
  

  



  

 

 

 

 
  

  

  

 
 

 

 

 

 

عسکری در فقه اسلامی و جرایم 

 قوانین افغانستان
 ) ماستری رساله) 

 
 
 

 
 

 "رشاد"قاري محمد انس  :محصل

 "صالح"دکتور نجیب الله استاد رهنما: 

 

 . قهـ1448 –هـ. ش 1404 سال:

 

غانستاناسلامی اف امارت  

 وزارت تحصیلات عالی

علــمیور ـــمعینیت ام  

 

 

سلام ونتپوهن  

شرعیات پوهنځی  

قانون و فقه ماستریبرنامه   



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  



  

 أ 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداء
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 شکر و تقدیر

ه این انجام یک عمل بزرگ مانند نوشتن یک اثر علمی بدون توفیق الهی و همکاری دیگران ممکن نیست ب

 اساس اظهار سپاس می کنم از: 

ذات پاک و بی همتا که به بنده عنایت فرمود تا این رساله ای علمی را به منظور نیل به درجه ماستری  ➢

 تحریر نمایم؛

 ه تحصیل علم تشویق می نمودند؛والدین گرامی ام که همواره مرا ب ➢

الی فراهم سازی زمینه تحصیلات عاسلامی افغانستان که برای  امارتوزارت محترم تحصیلات عالی  ➢

 برای اتباع کشور به خصوص قشر جوان سعی و تلاش ورزند؛

دوره  لریاست محترم پوهنتون سلام، دیپارتمنت فقه و قانون و استادان بزرگوار و دانشمندم در طو ➢

 حصیلی لیسانس و ماستری که به اثر ارشادات و رهنمایی های آنان توانستم به این مرحله برسم؛ت

نجیب الله زحمات و همکاری های بی شائبه و همه جانبه استاد راهنمای خویش، محترم دکتور   ➢

 ایشان این تحقیق انجام است؛ که با راهنمایی های دلسوزانه صالح

و سایر دوستان، همکاران و همصنفیانم که در روزهای سخت و دشوار تحصیل، به نحوی مرا همکاری  ➢

 نمودند. 
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 خلاصه

به جرایم عسکری عبارت است از قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف که به مناسبت شغل 

آنها محول شده است. جرائم عسکری به تأسی از احکام مواد یکصدو بیست و دوم و یکصدو سی و چهارم 

ظیفوی منسوبین قانون اساسی افغانستان به منظور تنظیم اجراآت مربوط به کشف تحقیق و رسیدگی جرایم و

یه قابلیت و احضارات ی ملی( وضع گردیده است. جرایم  عسکری شامل جرایم علنظامی قوای مسلح )قطعه

محاربوی قوای مسلح، دسپلین و انضباط در انجام خدمت عسکری می باشد. جرایم عسکری بخشی از 

طلاق می شود، ارتکاب می جرایمی هستند که در جامعه و توسط قشر خاصی که به آنها نظامی یا عسکر ا

، جرایم  ۱۳۹۵عسکری و چه در کد جزای یابد. توجه ویژه فقه  اسلامی و مقنن افغانستان چه در قانون جزای 

عسکری بر هیچکس پوشیده نیست. به وجود آوردن دستگاه عریض و طویل و محاکم خاص رسیدگی به 

روی کار آمدن دولت انتقالی و پس از آن  جرایم عسکری، اهمیت این موضوع را دو چندان می نماید. با

ها و به ویژه جنگ های دهه های اخیر، ناخود آگاه ناامنی انتخابی ودرگیری کشور با انواع و اقسام تهدیدات و

مسئولین امور را به توسعه نهادهای نیروهای دفاعی و امنیتی وا داشت. به وجود آمدن چندین نوع نیروی 

س از روی کار آمدن دولت انتخابی، خود به خود به میزان جرایم و حجم و تنوع مسلح با نام های مختلف پ

گیری تأثیر گذاشت. هدف از انجام این تحقیق بررسی و تبیین این که جرایم عسکری در آن به گونه چشم

یم می باشد. سوال اساسی که در این تحقیق مطرح می گردد عبارت است از جرا فقه اسلامی و قانون افغانستان

گردد که  به سوال چنین فرض می عسکری در فقه و قانون افغانستان چگونه پیش بینی شده است؟ در پاسخ

فقه اسلامی در رابطه با موضوع جرایم عسکری توجه بیشتری داشته که در کتب سیر الکبیر اثر از امام محمد 

تیه که در وزارت حج و اوقاف کویت بن حسن امام محمد شیبانی )رحمه الله( و کتاب الموسوعه الفقهیه الکوی

ن نیز توجه مبذول داشته و مقنن در ک د جزا ترتیب شده، ذکر شده است؛ و همین طور حقوق جزای افغانستا

، و قانون جرایم عسکری افغانستان  به این موضوع پرداخته است. در آخر نتیجه ای که میتوان ۱۳۹۵مصوب 

های خاص نیروهای مسلح موجب شده است تا از حقوق ولیتاز این تحقیق بدست آورد مأموریت و مسؤ

های اعمال حاکمیت دولت، تفاوت انضباطی و اداری دیگر بخشانضباطی خاصی پیروی کنند که با حقوق 

اساسی دارد. این حقوق انضباطی محافظی، تابع قوانین و مقررات جزایی مخصوصی است که از آن به حقوق 

جرایم عسکری شامل جرایم علیه قابلیت و احضارات محاربوی قوای مسلح، شود. جزای نظامی تعبیر می

جام خدمت عسکری می باشد.)محکمه نظامی( یا )محکمه عسکری قطعه ی ملی دسپلین و انضباط در ان



  

 د 

قانون اساسی افغانستان و قانون جرایم عسکری  ۱22افغانستان( به مفهوم محکمه است که مطابق به ماده 

دسپلین و قوانین نظامی با در نظر داشت قواعد و مقررات که باید به اساس این قانون جهت بررسی نقض 

بمفهوم طرزالعمل های قبل از محکمه، در جریان محاکمه و بعد « محاکمه نظامی»ند، ایجاد میشود. وضع گرد

عبارت از از محاکمه در قضایای مربوط به محاکم عسکری قطعه ی ملی افغانستان میباشد، محاکمه نظامی 

طان قطعه و مکتبی، بررسی اجرائیوی دسپلینی منحصر به قطعه ی ملی افغانستان میباشد.افسران، خورد ضاب

 طلاب موسسات تعلیمی نظامی، سربازان و سایر اشخاص که قوای مسلح را در محاربه همراهی می کنند.
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 مقدمه

وجهه وعظیم سـلطانه، أمر بالعدل بین  الحمد الله رب العالمین، نحمده سبحانه وتعالى کما ینبغی لجلال

عدل، ومن ترکه ظلم، وخسر  الکتاب فرقانا  بین الحق والباطل، من حکـم بـهأنزل الناس، ونهى عن الظلم، و

ی ف ت ن وک  ع ن  و أ ن  اح ک م ب ی ن ه م ب م ا أ نز ل  الل ه  و لا  ت ت ب ع  أ ه و اءه م  و اح ذ ر ه م  أ ن﴿الدنیا والآخرة قول الله تعالی: 

 ۱. ﴾ب ع ض  م ا أ نز ل  الل ه  إ ل ی ک 

وأشهد أن لا اله إلا االله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا  عبد االله ورسوله، أرسله االله إلى الخلق کافة ؛ 

د قا  ل م ا ب ی ن  ی د ی ه  م ن  ال ک ت اب  و أ نز ل ن ا إ ل ی ک  ال ک ت اب  ب ال ح ق  م ص ﴿لیحکم بین الناس بالحق، الله متعال می فرماید: 

 2.﴾نا  ع ل ی ه  ف اح ک م ب ی ن ه م ب م ا أ نز ل  الل ه  و لا  ت ت ب ع  أ ه و اءه م  ع م ا ج اءک  م ن  ال ح ق م ه ی م و 

ار خود( ترجمه: و بر تو )ای پیغمبر( کتاب )کامل و شامل قرآن( را نازل کردیم که )در همه احکام و اخب

، و شاهد )بر صح ت و سقم( و حافظ )اصول ملازم حق، و موافق و مصد ق کتابهای پیشین )آسمانی(

مسائل( آنها است. پس )اگر اهل کتاب از تو داوری خواستند( میان آنان بر طبق چیزی داوری کن که خدا 

و حقیقتی که برای تو آمده بر تو نازل کرده است، و به خاطر پیروی از امیال و آرزوهای ایشان، از حق 

 .است روی مگردان

هر زمانی بحث جرم و جنایت مطرح می گردد، عدالت نیز برای مهار ساختن و محو  این واضح است که

گونه تمایز و فرق میان اقشار جامعه وجود ندارد. نماید. در تحقق و تثبیت عدالت نیز هیچآن قدعلم می

 دهد و آن عمل را قانون جرم پنداشتهعمل خلاف قوانین انجام اگرچه شخصی خود مجری قانون باشد که

باشد، انجام دهنده آن هر منصبی داشته باشد، مجرم شناخته شده، به پنجه قانون سپرده می شود و مطابق 

جرم خویش مجازات خواهد شد. بناء بیان جرایم عسکری و مجازات آن در فقه اسلامی و قوانین افغانستان 

 گیرد.ست که طی مباحث مختلف مورد بررسی قرار میحایز اهمیت ا

 

                                                           
 ﴾4۹سوره مائده: آیه ﴿ -۱

 ﴾48سوره مائده: آیه ﴿ -2
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 تحقیقطرح 

 الف: تبیین مسأله

شود که ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی ای روابطی بین افراد ایجاد میبا تشکیل هر جامعه

به نظمی  است. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار« در کنار هم زیستن و با هم زیستن»بر مبنای 

سط افرادی انجام شود که این نظم را دستخوش بحران متعارف دست می یابد. اما ممکن است اعمالی تو

سازد؛ چیزیکه جامعه غالبا آن را نپذیرفته و نسبت به آن واکنش نشان می دهد. به اعتقاد بسیاری از حقوق 

شکلی، نیروهای مسلح در هرکشوری دانان نظم اجتماعی مبین توقعات اساسی زندگی اجتماعی است. به هر 

تی هستند که در اجتماعات عادی دیگر وجود ندارد. ویژگی خاص یک سازمان دارای خصوصیات و قیودا

نظامی و تفاوت آن با سایر سازم آنهای اجتماعی در آن است که سازمان نظامی دارای هدفی از پیش معلوم 

ند. تمامی اختبارات و اقتدارات از بالاترین مقام بوده و از سلسله مراتب مخصوص به خود پیروی می ک

ی ناشی شده و به اجزاء و شعبات کوچکتر که بر اساس درجات مختلف است تقسیم می شود. این نظام

تقسیم در نهایت به توده و بدنه اصلی منتهی می گردد که باید این اختیارات و اقتدارات را به مرحله عمل 

ریعتر نظم مختل لحاظ تحکیم سلسله مراتب فرماندهی و برگرداندن هر چه سدر آورند. قوانین نظامی به 

شده به وسیله مرتکب، لازم است از سادگی و اختصار و صراحت کافی برخوردار باشند. همچنین تبعیت 

هر مادون نسبت به مافوق خود ضروری است و از هر درجه به درجه بالاتر، باید کاملا  رعایت شود. 

از مرحله بحران زندگی شخصی  از قوانین سخت نظامی و تبعیت از فرمانده نیازمند گذر آموختن اطاعت

است که با فشار و ایجاد نوعی ترس از قوانین خاص صورت می پذیرد. جرم ارتکابی از سوی یک نظامی 

وجه در حین یا به سبب خدمتی حتی اگر از نوع جرایم مذکور در فقه و قوانین مجازات عمومی باشد، با ت

مرزهای سیاسی کشور و حفظ استقلال ارضی  به موقعیت قطعه و وظیف سنگینی که از حیث حراست از

مملکت دارد واجد اهمیتی خاصی است. گاه اتفاق می افتد که عمل واقعه از ناحیه یک نظامی از حیث 

سکری حقوق عمومی جرم نیست و حداکثر می تواند تخلف شمرده شود در حالی در قوانین جزایی ع

ای آن در نظر گرفته شده است. ترک پسته نگهبانی جزء جرایم مهم به شمار آمده، و مجازات سنگینی بر

توسط یک نظامی با تخلف مشابه توسط مستخدم دولتی فرق دارد. ترک پسته نگهبانی در نقاط مرزی 

یم عسکری نیز گاهی مواقع با سرنوشت یک سازمان نظامی و حتی مملکت وابسته است. مجازاتهای جرا

همین جهات طبیعت و ویژگیهای جرایم نظامی با سایر  به تناسب جرایم شدیدتر و سخت تر است. به

جرایم متفاوت است و نیاز به بررسی و تحقیق جداگانه دارد. جرایم عسکری به جرایمی گفته می شود که 

گیرد. در عموم در قسمت علیه خدمات دفاعی بوده و باعث ایجاد خلاء در انجام خدمت دفاعی صورت 
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ر شدت بیشتر در مجازات این نوع جرایم در نظر گرفته شده است، چون جرایم نظامی نسبت به جرایم دیگ

حیثیت و عزت کشور و یک جبهه نظامی در رأس می باشد. به تدریج با پیشرفت حقوق در جوامع  برای 

ایی وضع گردید. که نبود تحقیقات مجازات جرایم عسکری قانون خاصی و یا تحت مجموعه قوانین جز

ت تا مورد بررسی قرار گیرد. در قوانین جزایی افغانستان نیز جرایم  عسکری تشریح در زمینه یک مسئله اس

شده است و این مورد را بنا بر حایز اهمیت بودن آن طی یک جریده رسمی و قانون جداگانه تصویب 

ربوط به جرایم  عسکری در قانون افغانستان تشریح و های منموده است که در این رساله تمامی ماده

 سی میشود.برر

 ب: اهمیت و ضرورت تحقیق
جرایم عسکری بخشی از جرایمی هستند که در جامعه و توسط قشر خاصی که به آنها نظامی یا عسکر 

عسکری اطلاق می شود، ارتکاب می یابد. توجه ویژه فقه  اسلامی و مقنن افغانستان چه در قانون جزای 

س پوشیده نیست. به وجود آوردن دستگاه عریض ، به جرایم  عسکری بر هیچک۱۳۹۵و چه در کد جزای 

 و طویل و محاکم خاص رسیدگی به جرایم عسکری، اهمیت این موضوع را دو چندان می نماید.

ها و به اامنیبا روی کار آمدن دولت انتقالی و بعد انتخابی ودرگیری کشور با انواع و اقسام تهدیدات و ن

آگاه مسئولین امور را به توسعه نهادهای نیروهای دفاعی و امنیتی ویژه جنگ های دهه های اخیر، ناخود 

وا داشت. به وجود آمدن چندین نوع نیروی مسلح با نام های مختلف پس از روی کار آمدن دولت انتخابی، 

ری تأثیر گذاشت. شیوع جرم در نهادهای خود به خود به میزان جرایم و حجم و تنوع آن به گونه چشمگی

ون سایر نهادهای رسمی جامعه، بستگی به عوامل گوناگونی دارد که ملاک بحث نیست. اما امنیتی، همگ

در این جا تلاش شده است که تمامی جرایم ارتکابی توسط عساکر، در یک مجموعه به طور مستقل مورد 

 بحث، تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 تیار موضوعج: اسباب اخ

سکری است که خداوند متعال مرا توفیق عنایت فرمود رساله حاضر مطالعاتی در زمینه جرایم ع .۱

برای درک هر چه بیشتر مفاهیم و موضوعات مرتبط با جرایم عسکری، به تحقیق حاضر پرداخته 

گرد و تلاش نمایم تمامی موضوعاتی را که با این جرایم در ارتباط است در یک مجموعه مستقل 

به تحقیق در مورد مسایل مربوط به جرایم  آوری نمایم. از ابتدای تحصیل در دوره ماستری،

عسکری و هم چنین صلاحیت محاکم عسکری علاقه مند بودم. پس از اتمام واحدهای در 
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نظرگرفته شده مربوط به مقطع ماستری و  وظیفه محصلین در تهیه تیزس، بر روی موضوعات 

مورد علاقه ام بود، جهت  ه و قانون مطالعاتی نموده، و عناوین متعددی را کهمختلف مرتبط با فق

جرایم عسکری در فقه اسلامی »کار و تحقیق به اساتید محترم پیشنهاد نمودم تا اینکه موضوع حاضر

و قانون افغانستان تعین گردید.به جهت وضعیت شغلی و نیز علاقه ای که به تحقیق در باره این 

امر دشواری تحقیق و حجم بالای  ، آن را با طیب خاطر پذیرفتم. اما در همان ابتدایموضوع داشتم

 کار بر من آشکار گردید. 

از طرفی بررسی تمامی جرایم و از جمله جرایم خاص یا خالص عسکری، و مباحث مرتبط با آن  .2

امی مراحل، در قوانین موضوعه از ضروریات امر بود. بااین حال با راهنمایی های استاد در تم

پلان و در طول مدت تدوین رساله، این راه به مقدار زیادی ازجمله منابع تحقیق، تهیه فهرست و 

هموار گردید. علی رغم مشکلات عدیده از جمله نبودن منبع کافی، فقدان رویه قضایی و همچنین 

تگی دارد و با توجه به اینکه مسایل و مطالب مرتبط با نیروهای مسلح بنوعی امنیت جامعه بس

ارا بودن درجه بندی امنیتی غیر ممکن می گردید، بااین حال دسترسی به بسیاری از آنها به علت د

 سعی شد در حد توان و با رعایت اختصار در محدوده موضوع به بررسی بپردازم.

 به نظر می رسد که نظام جزایی افغانستان در حال حاضر به شدت نیازمند آراء و استدلالات ستره  .۳

آراء صادره از محاکم عسکری می تواند  محکمه در زمینه جرایم عسکری است، و رسیدگی به

 زمینه ساز و بر طرف کننده چنین نیازی باشد.

 د: اهداف تحقیق

 مرتبط با موضوع تحقیق این تحقیق دارای یک هدف اصلی و دارای چندین هدف فرعی است؛

 هدف اصلی تحقیق •

 می باشد. فغانستاناسلامی و قانون ا و تبیین جرایم عسکری در فقه هدف اصلی در این تحقیق بررسی

 اهداف فرعی •

 برای رسیدن و تبیین بیشتر هدف اصلی؛ اهداف فرعی ذیل طرح گردیده است:

 بررسی مفاهیم جرایم عسکری -

 بررسی جرایم خاص عسکری  -
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 بیان چگونگی محاکم عسکری و مجازات در آن -

 جرایم عسکری تبیین چگونگی رسیدگی به -

 ز:سوالات تحقیق

 دارای یک سوال اصلی و چندین سوال فرعی می باشد:این تحقیق 

 سوال اصلی:

 جرایم عسکری در فقه و قانون افغانستان چگونه پیش بینی شده است؟

 سوالات فرعی:

 مفاهیم جرایم عسکری چگونه تعریف شده است؟ .۱

 جام جرایم عسکری داشته است؟قوانین جزایی افغانستان چی عکس العمل در برابر ان .2

 تفکیک جرایم  عسکری از جرایم عمومی چیست؟ضابطه  .۳

 ی تحقیقح: فرضیه

رسد که فقه اسلامی در رابطه با موضوع جرایم عسکری توجه بیشتری داشته است و هر عمل به نظر می

نیز خلاف شرع از جانب منصوب عسکری را جرم شمرده است و همین طور حقوق جزای افغانستان 

، و ۱۳۹۵نظامی یا عسکر که عمل خلاف قانون که مقنن در ک د جزا مصوب توجه مبذول داشته و  هر 

قانون جرایم عسکری افغانستان یا نظر دوره کنونی عملی خلاف فرامین و احکام عالیقدر شیخ الحدیث 

نظام حقوقی افغانستان امیرالمومنین الحاج ملا هبت الله آخندزاده )حفظه الله(  انجام دهد، عمل وی در 

 داشته شده و مستحق جزا دانسته می شود.جرم پن

 ی تحقیقس: پیشینه

حاضر نوشته ای خاصی وجود ندارد؛ لکن به صورت کلی و پراگنده در کتب در رابطه به موضوع تحقیق 

 فقهی و حقوقی به این بحث پرداخته شده است که در ذیل بیان می گردد؛ در بخش حقوقی آقای نعمت

ی عمومی به این بحث پرداخته است. لکن باید یاد آور شد که به خاطر الله نبوی در کتاب حقوق جزا

گستردگی موضوع، مختصر بیان کرده، در حالیکه این مباحث نیازمند مطالعه ژرف است. در بخش فقه 

امام محمد  کتاب های متعددی در رابطه مباحثی مرتبطی را شرح داده اند ازجمله؛ امام محمد بن حسن

( در کتاب سیر الکبیر مباحثی مطرح شده است. باب الانفال بخش کتاب را شامل می شیبانی )رحمه الله
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اما به طور خلاصه امام شیبانی  شود، نفل دار الحرب و استثنائات نفل و دیگر مباحث این چنینی می شود.

و  میت و هدف آن رابیان می دارد)رحمه الله( در این کتاب معنی سیر و جهاد را مشخص می کند و اه

مرز های روابط با مسلمین و اهل ذمه را مشخص می کند و سیاست مسلمین را در حالت جنگ و صلح 

مواردی را که امام شیبانی )رحمه الله( مد نظر دارد عبارتند از: لزوم اعلان جنگ پس از  بیان می دارد.

فاضل، صلاحیت  عادل، جگرن محمده دیگر از شتنوهشدار های اولیه، منع نقض عهد و جنگ تدافعی. 

های قوماندان در رسیده گی به تخلفات و جرایم، وزارت دفاع دولت اسلامی افغانستان، ستر درستیز، 

. وی در این اثر به صلاحیت های قوماندان در رسیدگی به تخلفات و ۱۳۹7دیپارتمنت قوانین عسکری، 

است که آن تحقیقات تنها به یک ات فوق با تحقیق هذا در این جرایم پرداخته است. تفاوت اساسی تحقیق

جنبه بحث حرب، یا نظام و امنیت بحث داشته اند در حالی که در این تحقیق جرایم عسکری طی مباحث 

 مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

 ط: نوع تحقیق

 می پردازد.تحلیلی است که به توصیف و تحلیل متغیرها  –این تحقیق از نوع توصیفی 

 ع: روش و ابزار تحقیق

باعنایت به اینکه روش شایع پژوهش دررشته های مختلف علوم انسانی، روش کتابخانه ای می 

ی شرعیات و حقوق نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد، لذا مهمترین روش مورد استفاده در باشدورشته

است که باتحلیل محتوای متون، قوانین و ی اطلاعات در این پژوهش، روش کتابخانه ای جهت گرد آور

ته های فقهی و حقوقی، تلاش میشود به نتایج علمی دستیافت. دراین راستا پس از مطالعه و بررسی نوش

ابع، کتب و مقالات مرتبط با موضوع، به فیش برداری ازمطالب آنها پرداخته و با تحلیل محتوای این من

 .موضوع، بیان میداریماستنباط و نتیجه گیری خود را درخصوص 

 و:موانع تحقیق

در جریان هر تحقیق، محقق به فراز و نشیب های زیادی روبرو میگردد، اما در جریان این تحقیق 

سعی و کوشش گردیده تا چند موارد از موانع و مشکلات فرا راه تحقیق از میان برداشته شود و در 

 یان تحقیق پرداخته شود.زم است تا به موانع و چالشهای عمده در جراینجا لا
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یکی از محدودیت ها  و چالشهای که در جریان تحقیق به آن مواجه بودم، کمبود منابع مربوط 

به موضوع تحقیق بود و تا هنوز کسی و یا محققی در زمینه جرایم عسکری در فقه اسلامی  و قانون 

عتبر، تحقیق علمی را انجام مقایسه ای بصورت اساسی و منطبق با معیار های مافغانستان به صورت 

قیقی هم صورت گرفته باشد بیشتر به صورت پراگنده بوده که نویسنده بر کلیات نداده اند و اگر تح

 و جهت اگاهی عامه انجام داده است.

تحقیق در قوانین موانع دیگری که در جریان تحقیق  به آن مواجه بودم عدم صراحت موضوع 

 نافذه کشور افغانستان بود.

بی که در فوق بیان شد مواردی اند که در جریان تحقیق با آن مواجه گردیده ام، علاوه از آن المط

بودن برخی مشکلاتی از تحقیق پیرامون این موضوع مطرح می گردد، عبارت از این است که کم 

و کم رنگ بودن جنبه تطبیقی آن در بخش سکری مقرره ها و قوانین پیرامون رسیدگی به جرایم ع

 سترده برای راه حل این معضله را می نماید.نظامی خلاء مهم شمرده شده ایجاب تحقیق گ های

 هـ: سازماندهی تحقیق

این تحقیق به چهار فصل تقسیم شده است طوریکه در فصل اول مفاهیم و کلیات، مبحث اول مفاهیم و 

در سه مبحث بحث  سی قرار می گیرد. در فصل دوم جرایم خاص عسکری،مبحث دوم کلیات، مورد برر

رایم عساکر علیه تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص، بیان گردیده شده است، در مبحث اول بررسی ج

است. در مبحث دوم جرایم علیه امنیت توضیحات داده شده و در مبحث سوم بررسی جرایم تخلف از 

ازات در آن طی شرح گردیده است. فصل سوم نیز محاکم عسکری و مجتکالیف نظامی توسط نظامیان 

بحث اول مجازات در محاکم عسکری بیان شده است، مبحث دوم پنج مبحث توضیح داده شده است، م

محاکم عسکری مقایسه ای، مبحث سوم صلاحیت های قوماندان نظامی در وضع مؤیدات تادیبی، مبحث 

رخی مؤیدات و جزاها می و قوانین افغانستان و مبحث پنجم پیشرامون بچهارم انواع مجازات در فقه اسلا

هدایات عالیقدر شیخ الحدیث امیرالمومنین الحاج ملا هبت الله آخندزاده )حفظه مطابق با فرامین، احکام و 

الله(  تعالی در مورد عساکر بحث و بررسی صورت گرفته است. در فصل چهارم رسیدگی به جرایم 

صلاحیت های محاکم عسکری مبحث تحقیق صورت گرفته است، مبحث اول حدود و  عسکری طی دو
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م فلسفه و احکام محاکم عسکری نیز توضیح شده و در اخیر به نتیجه گیری روشن گردیده و مبحث دو

 پرداخته شده و پس از آن پیشنهادات مطرح گردیده است.
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 فصل اول

 مفاهیم و کلیات

ی و بررسی بعضی مطالب کلی و مهم مربوط به تحقیق ضرورتا  به پرداختن به مفاهیم واژگان کلیددر هر 

تحقیق روشن و هویدا است؛ هم چنین در ضمن، یک سلسله مطالب مهم دیگری وجود دارد به موضوع 

 ند.طور کلی مربوط به موضوع تحقیق بوده و در راستای مسایل اصلی مسأله تحقیق، محقق را کمک می ک

شناسی  ، برخی از واژه های کلیدی موضوع تحقیق مفهومبراین اساس در تمام تحقیقات باید قبل از همه

شده و برخی مطالب کلی مهم و مربوط به موضوع تحقیق مورد بحث قرار بگیرد. لذا ما در این فصل به 

 مفاهیم و کلیات تحقیق می پردازیم:

 مبحث اول: مفاهیم

 مطلب اول: تعریف جرم

 قوقی مورد مطالعه قرار می گیرد.ر این مبحث جرم در لغت و سپس در اصطلاح فقهی و حد

 الف: جرم در لغت

، کردن درخت، حمل میوهااز ، چیدنکردن قطع معانی ، بهدر لغت: جرم در لغت یک کلمه عربی بوده جرم

به  و همین طور، ج رم درلغت۱ کار رفته است. ناپسند به کاری به گناه و وادار کردن ، ارتکابکردن کسب

 2و خطا بوده و ازج رم به ذنب، ا ثم، س ی ئه، ع صیان و م عصیت نیز تعبیر می شود. ه، بزهمعنای گنا

  ۳.﴾إِنِِالِمِجِرِمِينِِفِيِضِلَِلِِ﴿فرماید: در قرآنکریم می )جل جلاله(الله

 «قطعا  گنهکاران در گمراهی اند.»ترجمه: 

 است. در آیه جرم به معنای عصیان و معصیت آمدهوجه استدلال: 

در بسیاری از آیات دیگری قرآن کریم  نیز  در مورد جرم با کلمات متفاوت اشاره و تأکید شده است که 

 در ذیل  بیان می شود:

 فرمایند: )جل جلاله(خداوند 

                                                           
 باب الجیم.المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة )إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد القادر محمد النجار( الناشر: دار الدعوة.  -۱

  10979 -10978. شمارهای ۱۳8۳، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۳0محمد، فرهنگ معین، چمعین،  -2
 سوره القمر 47آیه  - ۳
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ِشِنِآنِِقِوِِيِاِ﴿ ِقِوِامِينِِلِلِِِِشِهِدِاءِبِالِقِسِطِِوِلِايِجِرِمِنِكِمِ ِكِونِواِ ِالِذِينِِآمِنِواِ ِهِوِِأِيِهِا ِاعِدِلِواِ ِتِعِدِلِواِ ِعِلِىِأِلِا مِ

 ۱.﴾تِعِمِلِونِِأِقِرِبِِلِلتِقِوِىِوِاتِقِواِِاِللِِّآنِاِللِِّخِبِيرِِبِمِاِ

ایمان، برای خدا پایدار و استوار بوده و به عدالت و راستی و درستی گواه باشید، و البته ای اهل »ترجمه: 

رد که از راه عدل بیرون روید، عدالت کنید که به تقوا نزدیکتر )از هر شما را نباید عداوت گروهی بر آن دا

 «کنید آگاه است.عمل( است، و از خدا بترسید، که البته خدا به هر چه می

 : در این آبه جرم به معنای ودار کردن به کار ناپسند آمده است.ستدلالوجه ا

 2.﴾هِِفِعِلِيِِإِجِرِامِيِوِأِنِاِِبِرِيءِِمِمِاِتِجِرِمِونِِاهِِقِلِِآنِافِتِرِيِتِِأِمِِيِقِولِونِِافِتِرِِ﴿ در سوره دیگر نیز آمده است:

سخنان )قرآن( را فرا بافته؟ بگو: اگر چنین باشد آیا باز خواهند گفت که او از پیش خود این »ترجمه: 

 «.عقوبت آن گناه بر من است )نه بر شما( و من از )کفر و( گناه شما بیزارم

 در این آیه شریفه جرم به معنای کسب کردن گناه به کار رفته است. ل:ستدلاوجه ا

لِاِيِجِرِمِنِكِمِِشِقِاقِيِآنِيِصِيبِكِمِمِثِلِِمِاِوِيِاِقِوِمِِ﴿نیز به همین موضوع اشاره کرده است: )جل جلاله( خداوند 

 .3﴾وِمِِلِوطِِمِنكِمِبِبِعِيدِِأِصِابِِقِوِمِِنِوحِِأِوِِقِوِمِِهِودِِأِوِِقِوِمِِصِالِحِِوِمِاِقِِ

شعیب باز گفت: ای قوم، ضد یت با من شما را بر آن وادار نکند که بر شما هم بلایی مانند قوم ”ترجمه:

وم هود یا صالح از جانب خدا نازل شود و )به خصوص که( قوم لوط دورانشان دور از شما نوح یا ق

 «نیست.

 ده است.وادار ساختن  استعمال ش در این آیه جرم به معنایوجه استدلال:

 ب: جرم در اصطلاح

در تعریف جرم از دیدگاه اسلام چنین بیان نموده است:  )رحمه الله(جرم در صطلاح فقهی: امام ماوردی 

بر آن  )جل جلاله(ترجمه: آنعده ممنوعاتی که خداوند  4«.عنها بحد او تعزیرزجرالله  ةعیشرمحظورات »

                                                           
  8سوره المائده آیه  - ۱
 سوره هود ۳۵آیه  - 2
 سوره هود 8۹آیه  - ۳
هـ ق،  4۵0هـ ق، وفات  64۳، تاریخ تولد 2۵7ص  ۱ابوالحسن، علی بن محمد بن حبیب البصری، الماوردی، الاحکام السلطانیه، ج  -4

 یکی از علمای فقه اسلامی و تفسیر بود.
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انجام عملی که از آن نهی شده است تحقق اشد. محظورات شرعی یا از طریق حد یا تعزیر وضع کرده ب

 طریق ترک عملی که به انجام آن امرشده است.یرد. ویا از ذمی پ

توصیف محظورات به صفت شرعی اشاره به این نکته است که جرم باید از ناحیه شارع معین شودبنابراین 

بی است که انجام یاترک آن دارای مجازات است.به عبارت ازدیدامام ماوردی جرم انجام حرام یاترک واج

 که شریعت آن راتحریم وبرای آن مجازات نعین کرده باشد.دیگر، جرم، فعل یاترک فعلی است 

عده از فقهاء تعریف جرم را وسعت داده اند و در رابطه به آن چنین تعریف نموده اند: ارتکاب هر عمل 

 .۱منع آن از ناحیه شارع باشد یا از سوی حاکم اسلامیممنوعی را جرم دانسته اند خواه 

جرم »می در جده نیز در رابطه به تعریف جرم چنین آمده است: در گذارش کنفرانس حقوق کیفری اسلا

که اسلام انجام یا ترک آن را واجب « یا قول یا ترک قول»اصطلاح شرعی عبارت است از فعل یا ترک فعل 

مجازات دنیوی یا عقوبت اخروی تعیین کرده است. به عبارت دیگر، جرم  یا حرام دانسته، و برای آن

 2«.نواهی کتاب و سنت و یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه می انجامدمخالف با اوامر و 

تعریف خوبتر به نظر بنده آن است که درکنفرانس حقوق کیفری اسلامی درجده ارائه گردیده است 

 مول است تمام جوانب، سلبی، ایجابی، عمدی وغیرعمدی راشامل استبخاطریکه همه ش

جرم ارتکاب عمل یا »چنین تعریف می نماید:  2د جزای افغانستان در ماده کجرم در اصطلاح حقوقی: 

امتناع از عملی است که مطابق احکام این قانون جرم شناخته شده، عناصر آن مشخص و برای آن مجازات 

با توجه به ماده فوق، در یک نگاه ساده، جرم انجام یا ترک عملی « تعیین گردیده باشد.یا تدابیر تأمینی 

ست که قانون آن را منع یا شخص را مکلف به انجام آن کرده است. با این وصف، جرم از نظر حقوقی ا

 عملی است که به موجب قانون قابل مجازات باشد یعنی ازنظر حقوقی جرم دارای سه خصوصیت است:

 همواره یک عمل است یعنی صرف قصد و نیت جرم محسوب نمی شود.م جر -۱

داشتن جرم  یعنی همان اصل قانونی بودن جرایم است به این معنی جرم چیزی است که مبنای قانونی  -2

در قانون برای آن مجازات تعین شده باشد چنانچه  گفته شده است در هرحال این ویژگی ایجاب می کند 

 ج از محدوده قانون مورد مجازات قرار نگیرد.که هیچ کس در خار

                                                           
 .2۱، ص، ۱۳۹4افغانستان، ناشر، انتشارات دانشگاه کاتب، کابل، رضایی، غلام حیدر، جرایم علیه حیثیت در حقوق جزای  -۱
 .6۱۱، ص ۱۳76افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، انتشارات فردوسی، تهران، 2
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که جرم پدیده ضد اجتماعی است و نماینده اجتماع یعنی دولت به داشتن ضمانت اجرا به این معنی  -۳

آن برخورد شدید خواهد نمود و مجرم را بدون حضور شاکی تحت تعقیب و مجازات قرار می دهد به 

 ۱است نه نظارتی. عبارت دیگر در امور جزایی نقش دولت دفاعی

ای ازاقدامات یا ترک اعمالی به دستهگفتیم که جرم عمل خلاف قانون است. براساس این تعریف جرم 

 گفته میشود که قانون انجام آنهارا، یاعدم انجام آنهارا منع کرده باشد وبرای آن مجازات درنظرگرفته باشد.

اول رکن قانونی است یعنی اعمالی که برای مطابق این تعریف هرجرم ازسه رکن تشکیل شده است: رکن 

 ت در کشور ما مرجع ذیصلاح وضع قانون قوه مقننه است.ون مجازات نعین شده اسآنها در قان

رکن دوم رکن مادی است. در رکن باید دنبال اعمال یا ترک اعمال ممنوعه باشیم. رکن سوم رکن معنوی 

ِاخلاقی وذهنی مجرم. است که به قصدمجرمانه هم تعبیرمی شود یامسولیت

آنرا پیش بینی نموده وبرای ترک یا ارتکاب آن  از نظر قانونی، جرم عبارت ازعمل یا ترک عملی که قانون

مجازات تعیین نموده باشد. به عبارت دیگر جرم عمل یا خود داری ازعملی است که مخالف نظم صلح 

 2نموده اند.وآرامش اجتما ع بوده وازهمین حیث مجازاتی برای آن تعیین 

عملی جرم شمرده نمی شود مگر مطابق  هیچ»کد جزای افغانستان چنین مقرر میدارد:  2برهمین اساس ماده 

هیچ کس را نمیتوان مجازات نمود مگر مطا »کد مذکور آمده است:  ۳و همین طور ماده « به احکام قانون.

 «.ردیده باشدبق به احکام  قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گ

جرم زاده حیات جمعی است و امروزه  آید کهازآنچه تاکنون دربارةجرم گفته شد این نتیجه به دست می

هیچ کس دروجود آن تردیدی ندارد. به عبارت دیگرجرم رفتاری است که ازناحیة اشخاصی که درجامعه 

حاکم هرجامعه میشود،  زندگی میکنند صورت میگیرد و چون ارتکاب آن موجب ایجاد اختلال درنظم

ازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تجسم پیدا واکنش جامعه را برانگیخته است واین واکنش در قالب مج

میکند، در واقع بستگی به درجه وخامت جرم دارد، بنابر این قبل از هر چیز باید مفهوم جرم از نظر قانونی 

 مورد بررسی قرارگیرد.

نسانی و قضائی در قالب قوانین جزائی مشخص نگذاربه عنوان یک مفهوم اطورکلی جرم ازنظر قانوبه

شود. بنابراین صورت فعل یا ترک فعل یا ضمانت اجرائی متناسب، ممنوع اعلام میو ارتکاب آن بهشود می

                                                           
 .2۹، ص ۱۳8۵ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، تهران: سمت،  -۱
 .222 -2۱۳(، صص۱۳80تهران: انتشارات ژوبین، هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی ) . 2
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برای درک مفهوم جرم از قانونگذار به ناچار باید رفتار شخص از دیدگاه قانون  جزا موردتوجه و بررسی 

جامعه را توصیف کند  رگیرد، زیرا تنها قانون است که میتواند اعمال مخالف نظم وارزش های حاکم هرقرا

و برای ارتکاب آنها واکنش متناسب در نظر بگیرد. بدین ترتیب با فقدان نص قانونی نمی توان ارتکاب 

 هیچ عملی را هرچند زیانبارهم باشد جرم شمرده.

ول خود با قی مانده، تعریف لاتی که هنوزهم به همان صورت ار فته؛ از بزرگترین مشکروی هم

الرغم تعاریف بسیا ری که انجام شده، هنوزهم این مؤفقیت بدست نی آمده تا ازجرم  جرم است زیرا علی

آنچنان تعریفی بعمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد ودرزمان ومکان متفاوت واجد ارزش باشد. دلیل 

که این  هنوزنتوانسته برسایر تعاریف جرم غلبه ومورد قبول همگان قرار گیرد، آن است اینکه یک تعریف،

پدیده برحسب نظر دانشمندان ومحققان دارای مبانی وصورگوناگون بوده که اگر همه آنها درنظر گرفته 

اشند. شود، مشاهده خواهد شد که گاهی معانی نه تنها بهم نزدیک نیستند، بلکه کاملا   ضدونقیض می ب

ا ممکن است عنوان جرم را بعبارت دیگر، آنچه که ازنظر یکی جرم محسوب میشود، برحسب دیگر نه تنه

به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عمل پسندیده به شمار آید وبالعکس ازنظر یکی، عمل نه تنها نیکو 

جرم، ارتکاب عمل یا »د. شناخته شود ولی ازنظر دیگری نه تنها نیکو نیست بلکه جرم محسوب میشو

م شناخته شده، عناصر آن مشخص و برای آن مجازات امتناع از عمل است که مطابق به احکام این قانون جر

و از سوی دیگر، این اختلاف برمی گردد به نحوه رویکرد قانون گذار؛  ۱«یا تدابیر امنیتی تعین گردیده باشد

نوع نیست و قانون آن را جرم نمی داند؛ در حالیکه در چرا که در بعضی کشورهای غیر مسلمان عملی مم

غانستان با توجه به حاکمیت فرهنگ دینی، خیلی از اعمال ممنوع و جرم پنداشته کشورهای مسلمان چون اف

 می شود.

به نظر می رسد که فرق در تعریف جرم میان فقه اسلامی و حقوق افغانستان وجود نداشته باشد؛ مقایسه: 

با جرم انگاری یک  حقوق افغانستان بر گرفته از فقه است و ثانیا ، شرایط و موارد که در رابطه چرا که اولا 

 عمل، در فقه بیان شده، در قانون جزایی افغانستان نیز تثریح، و نسبت به آن واکنش نشان داده است.

 مطلب دوم: شرح اصطلاحات تحقیق

 ق را تبیین کنیم.در این مبحث سعی می شود که مفاهیم مرتبط با تحقی

                                                           
 .4۳( حقوق جزایی عمومی، کابل: انتشارات سیرت، ص ۱۳۹4دانش، حفیظ الله، ). ۱
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 الف: مظنون

است. گاهی این واژه را به معنی گمان برنده یعنی به دانسته شدهواژه مظنون به معنای گمان برده شده و 

هر آن چیزی به آن اعتماد نمی شود ظن »برند. در لسان العرب چنین آمده است: جای ظان نیز به کار می

 ۱«.اره داردو گمان است، در ضمن به مصداق مظنون نیز ش

ش مشکوک و مطلب و اظهاراتش غیرمنطقی و شود که رفتار و کرداردر اصطلاح مظنون به فردی گفته می

و هیجان و گاهی برافروخته  عصبیو دچار نوعی حالت  شک برانگیزغیرواقع، وضع ظاهرش غیرعادی و 

اما نظر به قانون اجراآت جزایی عسکری مظنون باشد.   مضطربو زمانی رنگ باخته و  عرق کردهو 

 2شخصی است که در هر یک از مراحل کشف و تحقیق ارتکاب جرم به وی نسبت داده می شود.

 ب: متهم

آلود، تهمت آلوده، )ناظم الاطباء(، بدنام، )آنندراج(، تهمت متهم در لغت بدنام شده و تهمت زده شده، 

در قانون اجراآت جزایی عسکری  ۳است که گمان می رود به اتهامی متصف باشد. مظنون، ظنین، متهم کسی

علیه وی در پیشگاه محکمه اقامه دعوی جزائی صورت گرفته  څارنوالمتهم شخصی است که از طرف 

 4باشد. 

 ت جرایم عسکریج: تعریف اصطلاحا

گردد که ه سه و ضمیمه شماره یک کد جزا میجرایم عسکری افغانستان ماداین مبحث وابسته به قانون 

 بعضی اصطلاحات مرتبط با موضوع قرار ذیل تعریف شده است:

 منسوب عسکری .۱

ی افسران، خورد ضابطان قطعه و مکتبی، طلاب موسسات تعلیمی نظامی، سربازان و سایر اشخاص که قوا

 مسلح را در محاربه همراهی می کنند.

 نگت جحال .2

 حالت خصومت میان قوای مسلح افغانستان با قوای دشمن می باشد.

 حالت محاربه .۳

                                                           
  27۳ص  ۱۳صاری، لسان العرب، جلد .بن منظور، جمال الدین ممد بن مکرم الان۱
 .2. وزارت عدلیه،  افغانستان، قانون اجراآت جزائی، ماده 2
 66ص  2بخش  ۱المنجد فی اللغة، جلد هـ ش، ۱۳۱معلوف لویس، ناشر: اسماعیلیان قم ایران؛  - ۳
 .2. وزارت عدلیه،  افغانستان، قانون اجراآت جزائی، ماده 4

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8
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تصادم بالفعل قطعه و جزوتام عسکری قوای مسلح با گروپ های دشمن بوده یا حالتی است که قطعات 

ه اند. این حالت از شروع الی و جزوتام های عسکری غرض دفع و طرد یا شکست دشمن توظیف شد

 ۱حاربوی را احتوا می نماید.ختم وظیفه م

 حالت سفر .4

سوقیات و حرکات عسکری بوده که آسایش داخلی یا امنیت کشور ایجاب انرا می نماید و تصادم با دشمن 

 واقع نگردیده باشد.

 حالت حضر .۵

 به غیر از حالات جنگ محاربه و سفر می باشد.

 عواقب سنگین .6

 بیشتر از یک میلیون افغانی پایین آمدن سطح خوردن اجرای وظیفه محاربوی خساره بزرگ مالیبه هم 

احضارات و قابلیت محاربوی قطعه یا جزوتام بالاثر تخریب و انهدام و سایط تلفات جانی، حریق، تخریب 

 2دیپو ها و سایر تاسیسات عسکری می باشد.

ی منقول و غیر منقول بوده که به اساس حکم مصادره سلب مالکیت دایمی و جوه و دارایی ها .7

وجوه دارایی ها با اسناد مثبته آن به دولت  هایی محکمه ذیصلاح صورت گرفته و به موجب آنن

 ۳انتقال می نماید.

 ایجرایم عسکری در حقوق مقایسهد: 

ها دنهابناها، یر ز کیفیتد فساان میز، تمندوفقیر تا ثراد از فرامد و در آفاصله طبقاتی ان سطح ملی میزدر 

م و مجازات جرخطر که ند شو سببرا ند موقعیت هایی اهمه می توو اعی همه جتمو افرهنگی ی لگوهاوا

 هد.دیش افزرا ا

ان همسایه ها فقدن، سکاایط نامناسب اشررات اداری، ختیاو اجه دبوها، بنایرد زسطح محلی کمبودر 

م و جرم،  خطر گرح یا سلار مخداد به مون ساآسترسی ری و دبیکا، مناسبصحی و تربیه مکاناتی نظیر ا

                                                           
-۱4، ص ۱402،تابستان 28ربه یا قطع الطریق از دیدگاه فقه حنفی، مجله فقه و حقوق، سال هفتم،شماره عرفان زرندی، مقاله محا - ۱

 ۳. قانون جرایم عسکری افغانستان ماده سوم فقره ۳8
بحث در باب مسئولیت مدنی و آثار آن توضیح  2۵0ص  2پیرامون این اصطلاح در کتاب حقوق مدنی از دکتر ناصر کاتوزیان،ج - 2

 شده است. مفصل
 .۳. قانون جرایم عسکری، ماده ۳
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مناطق مختلف شهر ن شدید طبقاتی میات ختلافابدون شک ا  خل شهرهامیدهد. در دایش افزتخلف را ا

ک تر، شکست تحصیلین سوئی چوری ثاآند سبب امی توپایین کیفیت د مکاتب با جود دارد. وجوو

ر در ثاآن یاینجاست که تمامی انکته مهم د. شواز مکتب اج خرآن انتیجه و در نامناسب ر فتا، رتحصیل

 رود.می ر به شمان نااجون و کادکوم و قربانی جرم شدن ارتکاب جریش خطر افزامل اعوه مرز

یط اشراز نمونه برخی ان به عنود دارد. جووسطح شخصی نیز ارتکاب جرم و قربانی جرم در مل خطر اعو

یگر د از دمی شور مخداد شدید به مود عتیااپرخاشجو یانه یا ی هارفتاوز رشخصی سبب برو یکی ژبیولو

لدین خشن یا بی د واجوونمونه ان به عنود. جو کرو نیز جست اد فرابط رواان در می تورا مل خطر اعو

یدیگی ه دبزری و فتن خطر بزهکارست به بالا اممکن ن همسالان و ستاوه؛ دویا خشونت گرا عوط، دنضباا

به ان هد می تودمی ار خطر قرض معر اد را درفردم و امر، معاملی که جواشناخت عواز پس  ۱شود.منجر 

یگر دخت. به داپرد شوا جرامناطق در آن باید ی پیشگیری که برنامه هاادی فرو امناطق ها، وهتعیین گر

ف هدص شخاو اهها وگری، پیشگیری برنامه هادر تا د سبب می شوم مل مؤثر بر جراشناخت عو، سخن

، سطح ملید. در ند مشخص شوار دارقرم جرب اتکارخطر در یا ده بوم گیر جردرحاضر ل حادر که 

که بیشتر ، و بخش هایی شهرها، مناطقم در جری از لتها کمک می کند تا پیشگیردوبه م مل جراناخت عوش

ه به شیو حمایت مالیاری و گذف که هدده ند. تجربه ثابت کرا درآورجراسند به رسیب پذیر به نظر می آ

 رود.می ر ه شمابم و قربانی جرم یا مجنی علیه با جررزه مباجهت دی در قتصاو اهی مناسب ق رافو

ن شاید نشاو نچه باید از آنگ تر رپرم و  قربانی آن جرد یجادر امل شخصی انقش عوارد موری بسیادر 

تأکید ن ناامجرمانه جوی ههاویا گرن و ناایا مجرمانه جوب مخرر فتارنمونه بر ان به عنود. می شوداده 

ع قووسطحی بالاتر دی در قتصاو اجتماعی ایط اشراز تا د ین تأکید نابه جا سبب می شود. امی شودی یاز

ادی فرن انااجوده و تر بوارشودمل این عواختن به داپر، ستاشن روعلت نیز د. سبب غفلت شوم را جر

ی برنامه ها، در بدین جهتد. نها منتسب کرآبه م را جران حتی می تورابه ده و بوس ستردر دهستند که 

 2د.گیرار توجه قررد مون همزمارت به صودی صاقتو اجتماعی دی و ایط فراشری باید پیشگیر

                                                           
 .۳8ص  ، ۱۳۹0پ اول، چازان، رم، میجل پیشگیری از عم، رهنمودهای ضاری، عبدالر. جعف۱
 .۱46، ص۱۳8۱پ او  ل، چام، گام به گاواد، نهاد دادسرا، قم، ج. حبیبی تبار، 2
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ما د، اخته می شوداپرم جرد یجاامل منفی اعون موابه بحث پیر، مل خطراعودر گونه که ملاحظه شد ن هما

وم مقام جرب اتکل ارقبااد را در فرو امع اجو، ت که شهرهاخداملی پرابه عوان می تو؛ یگردی دیکردر رو

 زد.می سا

مل ابر عوابراد در فرامع یا امت جوویش مقاافزابه ، نامیدزا مت وعامل مقارا نها ان آمل که می تواین عوا

 د:کرره شاایر زمل ابه عوان مل می تواین عواجمله از کمک می کند. م جر

سرمایه و جه دبو، مدرآکاو ف شفای لت کیفراعدم نظا، شهرهای در برانابرکم ان میزو مناسب شهرها اداره 

ان در اداره ندوکت شهررمشان پایادی و در قتصاو ایست محیطی ، زجتماعیی انامه هابردر کافی اری گذ

رد موان خیریه یا سالمندو مذهبی ی ههاوبا گرط تباص اربه خصوی جتماعی قوابط و رواعلقه ها ر موا

ملی هستند که به اجمله عواز همه و همه ت نامکاایگر و دنقل و حمل ، تفریحدن بوس سترر دام، دحترا

ده بوع متنون نااجون و کادکوزا در مت ومل مقاانجامد. عوامی ری بر بزهکاابردر مت جامعه ویش مقاافزا

ره شااه تحصیل مری و ادافتارمناسب ی لگوها، الدینوائمی داسرپرستی و قبت ابه مران جمله می تواز که 

ی سرمایه ها؛ هدش دگسترمناطق مختلف ت را در مکانات و اند خدماابتوین چنانچه جامعه ابنابرد. کر

مت ویش مقاافزاند به امی تو، هددتقا را ارشی زموی آفرصت هاه بالاخرو بخشد د بهبورا جتماعی مناطق ا

 ۱شته باشد.دامید م امقابل جراد در فرا

 عسکریمطلب سوم: جرایم 

ل به ظ انضباط و تخلف از وظایفی که به مناسبت شغجرایم عسکری عبارت است از قصور عساکر در حف

های اجتماعی انسان امنیت ملی و نظم عمومی، بستر آرامش جامعه و همه فعالیت 2آنها محول شده است.

های نظامی مسلح و ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی، نیرواست. دولت

د نیروی منظم و منضبط سته به نظم و انضباط خاصی هستند، زیرا عقیده دارنکنند که آرامتعهدی را آماده می

های متجاوز دفاع کند و نظم داخلی جامعه را تواند از استقلال و امنیت ملی در برابر دولتاست که می

ر و نگهبانی از افغانستان و دستاوردهای آن و نظم برقرار سازد. مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشو

اده اول اصول اجراآت جزائی عسکری چنین مشعر عمومی را بر عهده نیروهای مسلح نهاده است که طی م

است: جرائم عسکری به تاسی از احکام مندرج قانون اساسی افغانستان به منظور تنظیم اجراآت مربوط به 

                                                           
 . 4۵۱. همان، ص۱
 27۱، چاپ اول، جلد اول، ص ۱۳82ر میزان، . اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران، نش2
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 ۱ردیده است.یفوی منسوبین نظامی قوای مسلح )قطعه ی ملی( وضع گکشف تحقیق و رسیدگی جرایم وظ

های خاص نیروهای مسلح موجب شده است تا از حقوق انضباطی خاصی پیروی مأموریت و مسؤولیت

های اعمال حاکمیت دولت، تفاوت اساسی دارد. این حقوق کنند که با حقوق انضباطی و اداری دیگر بخش

جزای نظامی تعبیر نین و مقررات جزایی مخصوصی است که از آن به حقوق انضباطی محافظی، تابع قوا

 شود.می

ای از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانین و مقررات مربوط حقوق جزای نظامی شاخه

به جرم نظامی است. هرچند قانون اساسی، سازمان و تشکیلات قضایی رسیدگی کننده به جرایم  عسکری 

قوه دانسته است؛ لیکن با تأسیس محکمه  از قوه قضائیه و مشمول اصول و قواعد مربوط به اینرا بخشی 

حیت رسیدگی جرایم نظامی به محاکم نظامی اختصاص یافته است و مرجع رسیدگی کننده به نظامی، صلا

اساسی،  جرایم نظامی را از مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم عمومی، جدا کرده است. علاوه بر قانون

جرم  اکم و رژیم مجازات قانونی و روابط بین الملل میانقوانین و مقررات عادی نیز از نظر آئین مح

 عسکری و جرم عمومی تفاوت قایل شده است.

کلِفعلِاوِامتناعِعنِفعلِيصدرِعنِشخصِ»در نهایت می توان جرم عسکری را چنین تعریف کرد: 

کريهِاوِوِيشکلِاخلَلهِبالمصلحهِالقانونيهِذاتِالصفهِالعسمسئولِجنائياِيتمتعِبالصفتهِالعسکريهِ

ترجمه: صدور هر فعل یا امتناع از آن از  2«.جزاءِجنائيايعرضِهذهِالمصلحهِللخطرِوِيقدرلهِالمشرعِ

کسی به صفت عسکر محسوب می گردد، عملی را که خلاف قانون عسکری است یا مصالح نظام عسکری 

 نون گذار برای آن جزا را تعیین کرده باشد.را به خطر مواجه سازد، و قا

 سکرالف: ع

افسران، خورد ضابطان قطعه و مکتبی، طلاب مؤسسات تعلیمی نظامی، سربازان و سایر عسکر شامل: 

 ۳کنند.اشخاصی که قوای مسلح را در محاربه همراهی می

و نظر به قانون اجراآت جزائی عسکری افسر نظامی و یا )افسر حقوقی( شخصی است که سند تحصیلی 

به درجه لیسانس و یا بالاتر از آن از داخل و یا خارج کشور باشد  از پوهنحی های حقوق و یا شرعیات

                                                           
 مواد یکصدو بیست و دوم و یکصدو سی و چهارم قانون اساسی افغانستان. و ماده ۱قانون اجراآت جزائی افغانستان، ماده . ۱

 المجالی، قاضی دکتر سمیع عبدالقادر، الجرایم العسکریه بین القانون و الفقه، رساله ماستری. -2
 ۱عسکری ماده سوم فقره قانون جرایم  - ۳
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ندانی قول دان و مشاورین حقوقی قومااطلاق می گردد. که این اصطلاح شامل حال روسای حقوق کارمن

مطابق ماده پنجم مقرره تادیب مختلفین قطعه ها و جزوتام های بزرگ قوای مسلح افغانستان می گردد. 

 یل است:صلاحیت تادیبی متخلفین عسکری را به عهده دارند قرار ذعسکری اشخاصیکه 

 قوماندان تولی -

 قوماندان کندک -

 قوماندان لوا -

 قوماندان قول قطعه -

 معاون لوی درستیز -

 رستیزلوی د -

قانون اجراآت جزای عسکری کشف جرایم وظیفوی منسوبین عسکری از جمله مکلفین  ۱7مطابق ماده 

)ق.ا.ج.ع( هر منسوب عسکری که از  ۱8باطان عسکری است و مطابق ماده های اساسی قوماندانان و انظ

ننده، راپور ربوطه راپور دهد. مرجع دریافت کوقوع جرم یا تخلف آگاه میشود مکلف است به مراجع م

واصله را به قوماندان مربوطه میدهد و قوماندان طبق همین ماده مکلف به بررسی ابتدایی قضیه است، 

ن بررسی تثبیت شود که عمل ارتکابیه یک تخلف عسکری است، قوماندان مطابق مقرره هرگاه در جریا

جرمی داشته باشد قوماندان  والی در صورتیکه قضیه وصفتادیب متخلفین عسکری در زمینه اجراآت نماید 

جع مکلف است قضایایی جنایی را بعد از بررسی ابتدایی با تمام اسناد و مدارک جرمی تحت الحفظ به مرا

 ۱عدلی و قضایی معرفی نماید.

 در جرایم عسکری صلاحیت محاکم

جزایی باشد. محاکم عسکری، مرجع قضایی رسیدگی به جرایم عسکری در صلاحیت محاکم  عسکری می

شوند و از حیث سازمان و تشکیلات دادرسی، متفاوت از نظام قضایی محاکم عمومی اختصاصی قلمداد می

 هستند.

                                                           
اضل، صلاحیت های قوماندان در رسیده گی به تخلفات و جرایم، وزارت دفاع  افغانستان، ستر درستیز، . عادل، جگرن محمد ف۱

 .۵، ص ۱۳۹7دیپارتمنت قوانین عسکری، 
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د مجازات جرایم عسکری به شکل اختصاصی بررسی می نماید عسکری تمامی موار از این لحاظ محاکم

یگر در محاکم کشور نه عمومی و این مورد سبب می گردد که مجرمین جرایم عسکری همانند اشخاص د

 ۱ها قلمداد شود. در قانون اساسی افغانستان به تشکیل محاکم عسکری صراحتا اشاره نموده است.

 نونسکری در فقه و قااسترداد مجرمین ع

 فقه اسلامی -۱

در رابطه با استرداد مجرمین عساکر مسلمان، ذمی و  مستامن باید گفت که بر طبق فقه اسلامی در رابطه با 

 استرداد مجرمین به کشورهای دیگری غیرمسلمان مخالف نیست.

می جایز نمی باشد. بااین وصف، استرداد مجرمین مسلمان از کشورهای اسلامی به کشورهای کفری یا ذ

ترداد مجرمین وجود داشته باشد. دلیل این امر هم، مگراینکه موافقه یا معاهده میان این کشورها در زمینه اس

باشد که دین اسلام به آن تأکید نموده است. اما در باره زنان در هرحالتی که باشد جواز  وفا به عهد می

 »می فرمایند: ۱0 ندارد. خداوند)جل جلاله( در سوره ممتحنه آیه

يمِانِهِنِِفِإِنِِعِلِمِتِمِوهِنِِمِؤِمِنِاتِِيِاِأِيِهِاِالِذِينِِآمِنِواِإِذِاِجِاءكِمِِالِمِؤِمِنِاتِِمِهِاجِرِاتِِفِامِتِحِنِوهِنِِاِللِِّأِعِلِمِِبِإِِ﴿

لِونِِلِهِنِِوِآتِوهِمِمِاِأِنفِقِواِوِلاِجِنِاحِِعِلِيِكِمِِآنِتِنكِحِوهِنِِفِلَِِتِرِجِعِوهِنِِإِلِىِالِكِفِارِِلاِهِنِِحِلِِلِهِمِِوِلاِهِمِِيِحِِ

واِبِعِصِمِِالِكِوِافِرِِوِاسِأِلِواِمِاِأِنفِقِتِمِِوِلِيِسِألِِواِمِاِأِنفِقِواِذِلِكِمِِحِكِمِِاِللِِّيِحِكِمِِمِسِكِِإِذِاِآتِيِتِمِوهِنِِأِجِورِهِنِِوِلاِتِِ

  .﴾ِوِاِللِِّعِلِيمِِحِكِيمِِبِيِنِكِمِِ
خداوند از  -ترجمه: ای مؤمنان! هنگامی که زنان مؤمن به سوی شما مهاجرت کردند، ایشان را بیازمائید 

هرگاه ایشان را مؤمن یافتید، آنان را به سوی کافران برنگردانید. این  -آنان آگاه تر است )تا شما( ایمان 

برای این زنان حلال نیستند. آنچه را که همسران ایشان )به عنوان مهریه( زنان برای آن مردان، و آن مردان 

نین زنانی را به ازدواج خود درآورید اگر چ خرج کرده اند، بدانان مسترد دارید. گناهی بر شما نخواهد بود

سری خود و مهریه ایشان را بپردازید. با زنان کافر )غیر اهل کتاب( ازدواج نکنید و همسران کافر را در هم

نگاه ندارید )چرا که با کفر  شوهر یا همسر، رابطه زوجیت به هم می خورد. اگر هم همسران شما کافر 

کافران( چیزی را که )به عنوان مهریه( خرج کرده اید درخواست کنید و د، از شدند و به دیار کفر گریختن

ست کنند. اینها حکم خدا است، و خدا مردان کافر نیز چیزی را که )به عنوان مهریه( خرج کرده اند درخوا

 «.است که در میانتان فرمانروائی و داوری می کند، و او آگاه کار بجا است

                                                           
 ۱22قانون اساسی افغانستان ماده  - ۱
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باره استرداد مجرمین وجود دارد: توضیح اینکه یکی از نویسندگان در ذیل بااین وصف، در فقه سه قول در 

به استرداد مجرمین پس از امضاء معاهده ، نظر علما را راجع «تسلیم مجرمان به دولت غیر اسلامی»عنوان 

 بین الدول، به سه دسته تقسیم کرده و گفته است:

قایل به جواز تسلیم مسلمان به کفار هستند و می گویند که امام احمد رحمه الله و برخی از فقهای مالکی  

 ۱با توجه اهمیت وفا به عهد، باید استرداد مجرمین صورت بگیرد.

چنانچه در صلح حدیبیه نبی کریم )صلی الله علیه وسلم(  با کفار عهد  یل میباشد.که دلیل شان قرار ذ

)مسلمانان( بیاید به اساس معاهده که با ایشان و پیمان بست  که هرگاه یکی از شما )مشرکین( بطرف ما 

مت صورت گرفته دوباره برایشان تسلیم میگردد چنانچه ابو جندل بن سهیل بن عمرو مسلمان شده در خد

پیامبر آمد و پیامبر آن صحابی را دوباره نزد کفار روان کرد و فرمود که در میان ما و آنها معاهده صورت 

 کنیم. گرفته ما غدر و خیانت نمی

امام ابوحنیفه رحمه الله و برخی از فقهای مالکی  قایل به عدم جواز اند و استدلال می نمایند که مسلمان 

 2نباید زیر سلطه کافر باشد.

دلیل شان این است وقتی برای یک مسلمان اقامت در دیار کفر نا جایز باشد تسلیم یک مسلمان به کافر 

 معقول است. چطور جایز شده میتواند که این غیر

و گروه دیگر به شمول امام شافعی رحمه الله قایل به تفصیل هستند؛ به این بیان که اگر مسلمانان در کشور 

ه ای باشد که از او حمایت کنند، تسلیم او جایز است و در غیر این صورت تسلیم کافر دارای قوم و عشیر

 ۳جایز نیست

                                                           
؛ مواهب الجلیل، شرح ۵24، ص ۱ر، دارالفکر بیروت،  المغنی، جلد نگاه کنید؛ عبدالله بن احمد این قدامه، المقدسی، ناش -۱

 .۳86، ص ۳مختصرالخلیل، شمس الدین ابو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسی المغربی،  جلد 
الخلیل، شمس ، مواهب الجلیل، شرح مختصر67، ص 28لوسی ابوالفضل، جلد ؛ روح المعانی، محمود ا2۹6، ص 4فتح القدیر، جلد  -2

 .۳87، ص ۳الدین ابو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسی المغربی، جلد 
نصاری ؛ أسنی المطالب، شیخ الاسلام ذکریا الا277، ص ۳المهذب، فی فقه الامام الشافعی، ابراهیم بن علی بن یوسف الشیرازی، جلد -۳

 .227، ص 4ناشر، دارالکتب علمیه بیروت، جلد 
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م ابوجندل را بطرف کفار دوباره روان کرد بخاطر که موصوف دلیل شان واقعه ابوجندل است که پیامبر اسلا

ز فتنه معرفی می در آن طرف قوم و قبیله داشت که آن را حمایه میکردند. و علت این حکم را جلوگیری ا

 ۱کند.

 قول راجح قول امام ابوحنیفه)رحمه الله( است بخاطریکه باشرایط فعلی وبااوضاع کنونی نیزمطابقت دارد

 قانون -۲

 2به موجب قراردادهای بین المللی و مقررات داخلی کشورها، استرداد مجرمان نظامی پذیرفته نیست.

کابی آنان از که جرایم ارتای مسلح باشند؛ اما به دلیل اینمرتکبان جرایم عمومی هرچند از کارکنان نیروه

که جرم ارتکابی رف به دلیل اینباشد، قابل استرداد هستند؛ لیکن مرتکبان جرایم صجرایم  عسکری نمی

مباحث استرداد مجرمین که در همه   ۳باشند.باشد، غیر قابل استرداد میآنان از جمله جرایم  عسکری می

ری نیز از اهمیت خاصی برخوردار جهان مهمترین عنصر شناخته می شود در جرایم عسک جرایم در سطح

باره تسلیمی مجرم به دولتی که شخص مربوط به آن است که مجرمین نظامی در روابط دو کشور و یا دو

می باشد، از مهمترین عناصر جرم و بخصوص جرایم عسکری محسوب می گردد، چون جرایم عسکری 

 ایم عسکری برای هر کشور بحث حیاتی شمرده می شود.و مجازات جر

است که مجرمین عادی  بنابر این از مهم ترین فایده تفکیک جرایم عسکری از جرایم عادی همینمقایسه: 

قابل استرداد میباشند، در حالیکه در رابطه به استرداد عساکر نظامی در فقه اسلامی و هم در قانون، مجرمین 

د نیستند. پس دیده میشود که در رابطه به عدم استرداد مجرمین نظامی قانون و فقه نظامی قابل استردا

 اسلامی هردودر مطابقت قرار دارند.

 کلیاتمبحث دوم: 

 ی تاریخی جرایم عسکریمطلب اول: پیشینه
در فقه نیز رسیدگی به جرایم عسکری وجود داشته است. چنانکه در زمان حضرت عمر )رضی الله عنه( 

را به حیث قاضی در کشور سوریه فرستاده بود تا در قضایای نظامی و  4ابودرداء )رضی الله عنه(حضرت 

                                                           
 .۳00، بیروت: دارالکتاب العربی، بی تا، ص 2و  ۱وده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، جلدع -۱
 274. اردبیلی، محمد علی؛ همان، ص 2
 .۵4، چاپ اول ، ص ۱۳86دانشگاه علوم انتظامی ناجا، . رضوی، محمد؛ حقوق کیفری نیروهای مسلح، تهران، انتشارات ۳
حضرت ابودرداء )رضی الله عنه( یکی صحابه بزرگ پیامبر )صلی الله علیه وسلم( و از شخصیت های برجسته اسلام بودند که در  - 4

امیه ابن عامر ابن عدی الخزرجی علم، عبادت و قضاوت مقام والای داشتند. نام کامل ایشان عویمر ابن مالک ابن زید ابن قیس ابن 
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همین طور در زمان اموی ها قاضی نظامی وجود داشت مانند زیاد ابن ابی لیلی  ۱عسکری رسیدگی نماید.

ده بودند مانند و همینگونه در  زمان عباسی ها برای رسیدگی به جرایم عسکری قضات گماشته ش 2الغسانی

 4و به همین شکل در زمان عثمانی ها قضات خاص به جرایم عسکری رسیدگی می نمودند. ۳لحسن بن سه

رد. و ترتیبی به چشم نمی خوو نظم ، جع قضایی نظامیامرجعیت مردر کشور ها  ۱۳00ل سااز تا قبل 

ی افسران خاص می نمود. بعضی محاکم وجود داشت که رسیدگی به جرایم سربازان و حاکم سربازان یعن

محاکماتی ر مواین شعبه بر است.ه ایددکر گرت عسکریه ذپرسنل محاکماان عنودر آن روز در ا تنها ما

نتظامی ر امواسیدگی به ، رشتد داجوونظامی محاکم شهرهایی که در  ۵شت.رت دانظای مکتب حدهاوا

با ری نظامی جهت همکااز محاکم که د ینی بوربا مامواد فرور امرر و عبول و کنترد. بو نظامیاداره شهر با 

در عمل مرتکب و می شدند م مرتکب جراد فرایدند. چنانکه دمی گرام عزو این کمیسرها تعیین رمامو

د می شل سااربه محکمه زه از قمندان نیروگاه، جاامر با کسب ه اندوپرد، بوع صلاحیت محاکم شرود حد

د خوو اراده ه میل بنا به که فرماند، به محکمه نظامیه ندوپر دنظامی بور موابه ط متهم مربوم گر جرو ا

غیر و نظامی از عم ، امقدماتی متهمینه ندوکلی پرر ید.به طودمی گرع جاد ارتعیین می  کرء آن را عضاا

محکمه در شخاصی که باید اجمله از ست. ه اتنظیم می شدوتهیه شهر ین رسیله مامووشهر ها به در نظامی 

اد فرانظر با دل تباد و متعدی کمیسیونها تشکیلاز پس  ۱۳06د. در سال ت قاضی عسکر بومی یافر حضو

                                                           

درداء و از قبیله ی خزرج در مدینه بود. در آغاز اسلام هنوز مسلمان نشده بود در حالیکه بیشتر مردم مدینه الانصاری است. کنیه اش ابو

خطاب )رضی الله عنه( ایمان اورده بودند. گفته اند دوستش عبدالله ابن رواحه او را به اسلام دعوت کرد. در زمان خلافت عمر ابن ال

هـ ق وفات یافت. سیر  ۳8یا  ۳2ضی دمشق )پایتخت سوریه( منصوب شد. در سال های حدود ابودرداء )رضی الله عنه( به عنوان قا

 ۳۳6ص  2اعلام النبلاء، تالیف شمس الدین الذهبی، ج 
 101مصطفى السباعى، سنت و جایگاه آن در شریعت اسلامی، ص  - ۱
م از مصنفات او کتاب الطریق و کتاب الشریف، ۱8۹هـ  ۳06خلف بن حیان بن صدقه بن زیاد الملقب بوکیع، وفات وکیع، محمدبن  -2

 .۱۹0۹، ص ۳القاضی  البغدادی ناشرالمکتبه التجاریه الکبری اخبار القضاء، جلد 

هـ  2۳6و برخی منابع  2۳۵و در سال هـ ق به دنیا آمد  ۱66ویا  ۱6۵ابومحمد حسن ابن سهل بن عبدالله السرخسی، وی در سال  - ۳

، المدخل ۱72ص  ۱2ت. وی در دارالحمة بغداد حضور داشت. سیراعلام النبلاء، الطبعة الهویة، چلد ق در شهر سرخس وفات یاف

 «.الحسن ابن سهل»
وکیع، محمدبن خلف بن حیان بن صدقه بن زیاد الملقب بوکیع، القاضی  البغدادی ناشرالمکتبه التجاریه الکبری اخبار القضاء، جلد  -4

 .۱۹0۹، ص ۳
 ۵8م، صششپ چاد اول و دوم، جلزان، میر نش، میوعمزای جوق حق، ۵۱۳8، بیلیاردعلی د. محم۵
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ید دتعیین گرن کل قشوت محاکمای آن اداره به جاف، و حذت نظامی محاکماان قضایی عنودار صلاحیت 

 ۱ید.دمشخص گرمحاکم نظامی ن قانوو در نیز تغییر یافت ان ین عنوا ۱۳۱6ل ساو در 

 کری و فواید آنتشخیص جرایم عس مطلب دوم: ضابطه

هر چند در بسیاری از موارد، جرم عسکری از جرم عادی قابل تفکیک است مثل فرار  عساکر یا شورش 

گونه نیست چرا که درباره نظامی بودن برخی جرایم عمومی که عساکر و تمرد آنان؛ اما در تمام موارد، این

روهای مسلح وجود دارد. به عنوان مثال اگر فردی از نی م ممکن است به ارتکاب آن متهم شوند، تردیده

داخل محوطه، مواد مخدر استعمال نماید یا به کسی اهانت کند یا دیگری را به قتل برساند در حالی که در 

ماده  2یا جرم عمومی.حال استراحت بوده و نه در حال انجام خدمات نظامی، آیا جرم وی نظامی است 

جرایم وظیفوی شامل جرایمی است که در این »: کدجزا در رابطه مقرر میداردسوم ضمیمه  شماره دو 

ضمیمه پیشبینی گردیده و منسوب نظامی در جریان وظیفه یا مرتبط  به وظیفه و یا بداخل گارنیزیون 

فرد در زمره جرایم عسکری می  پس، می توان گفت که زمانی جرم یک«. قطعات، مرتکب آن شده باشد

 باشد.« گارنیزیون قطعات ریان وظیفه یا مرتبط  به وظیفه و یا بداخلدر ج»آید که 

 بااین وصف، می توان نوشت که؛

. جرایم صرف عسکری؛ جرایمی است که فقط عساکر قادر به ارتکاب آن هستند و ارتکاب آن از سوی ۱

نه مسؤولیت گوت ارتکاب آن از سوی فرد غیر نظامی، هیچغیر نظامیان ممکن نیست و چه بسا در صور

 خوابیدن حین نگهبانی، ترک پسته و.... کیفری در بر نداشته باشد مانند

. جرایمی که نظامیان و غیر نظامیان هر دو قادر به ارتکاب آن هستند مانند خریداری اسلحه یا مخفی 2

 ۳رند.گیرف عسکری هستند که در دسته اول قرار میکردن آن، ارتشاء و.... جرایم نظامی همان جرایم ص

بنابراین ملاک و معیار تشخیص جرایم عسکری، اولا شخصیت مرتکب جرم است که باید از عضو نیروهای 

های خاص مسلح افغانستان بوده باشد و ثانیا طبیعت جرم است که باید در ارتباط با وظایف و مسؤولیت

 4ارتکاب جرم نماید. نظامی و انتظامی خود مبادرت به

                                                           
 .4و۳، صبی تانظامی،  ھخانپ چا، امیظنوق حقو، سیرفء . ضیا۱
 ۱7، چاپ دوم، ۱۳86. مالمیر، محمود، شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تهران، نشر دادگستر، 2
 22، چاپ اول، ۱۳8۳میثاق عدالت،  . یاری، مجتبی؛ حقوق جزای نظامی، تهران، نشر۳

  ۵2، چاپ اول،ص ۱۳86ی ناجا، . رضوی، محمد؛ حقوق کیفری نیروهای مسلح، تهران، انتشارات دانشگاه علوم انتظام4
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 یعسکری از جرایم عموم ج: فواید تفکیک جرایم

توان هم در حقوق بین الملل و هم در فواید حاصل از تشخیص جرایم نظامی از جرایم عمومی را می

 حقوق داخلی بررسی نمود.

 جرایم  عسکری و عادی: مطلب سوم

جامعه یا صنف مربوط به عسکری یا جرم عسکری از جمله جرایمی است که از طرف قشر به خصوص 

ه جرایمی دارد که از طرف این قشر ب می یابد. وصف جرایم عسکری، اختصاص به آن عدنظامی، ارتکا

کشف و تحقیق جرایم منسوبان نظامی به ارتباط اجرای وظیفه صورت می گیرد. قانون اساسی افغانستان، 

کشف و تحقیق جرایم وظیفوی »می گوید:  ۱۳4اده را مربوط قانون خاص دانسته و در پاراگراف اخیر م

 ۱«.توسط قانون خاص تنظیم می گردد منسوبین قوای مسلح، پولیس و موظفین امنیت ملی

برخی از جرایم وجود دارند که وقوع آن ها از طرف نظامیان امکان پذیر است، مانند ترک وظیفه یا فرار از 

تلقی اب برخی جرایم دیگر از طرف این اشخاص جدی تر خدمت نظام، مفقودی اسلحه و غیره و هم ارتک

خاص می باشند که رعایت این نظم در مورد آن ها امری جدی  می شود، زیرا نظامیان پیرو نظم و دسپلین

و مهم دانسته می شود.مرتکبان جرایم نظامی از ویژگی های خاصی بر خوردارند که این ویژگی ها از 

ت یا سهولت هایی درنظر ا برای مرتکبان جرایم سیاسی، یک سلسله امکاناجرایم سیاسی متفاوت اند؛ زیر

ی که مرتکبان جرایم نظامی طبق قانون خاص مورد تعقیب عدلی و محاکمه قرار گرفته شده است، در حال

داده می شوند و مجازات مرتکبان این جرایم نسبت به مجازات سایر اشخاص بیشتر در نظر گرفته شده 

 است.

تعقیب عدلی ومحاکمه قرار داده می شوند که مرتکبان جرایم نظامی طبق قانون خاص مورد  در حالی

ت مرتکبان این جرایم نسبت به مجازات سایر اشخاص بیشتر در نظر گرفته شده است. در این ومجازا

نافذ شده  ۱0/02/۱۳87مورخ ، ۹44رابطه قانون جزای عسکری منتشره جریده رسمی شماره مسلسل 

رایم علیه قابلیت واحضارات محاربوی قوای آن جرایم عسکری در این قانون شامل ج 2ق ماده ومطاب

، نظم، دسپلین و انضباط در انجام خدمت عسکری دانسته شده است. این قشر دارای قانون خاص مسلح

 اختصاصی ومحکمه اختصاصی است. سارنوالمجازات و قانون رسیدگی یا اجراآت جزایی، 

                                                           
 .۳۱8، ص ۱۳۹6. رسولی، محمداشرف، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، کابل: نشر واژه، ۱
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 فصل دوم

 جرایم خاص عساکر

گرفته، و تعریف مضیق از جرم  ی که محاکم خاص عساکر را در نظرقانون اساس ۱22با توجه به ماده 

عسکری و همچنین تعریف پذیرفته شده در سایر نظام های حقوقی و آثار مترتب برآن جرایم عسکری، 

ات در این فصل به بررسی جرایم مختلط و عمومی از عداد جرایم خاص نظامی خارج هستند، به این جه

فقه اسلامی خواهیم  و سیاق نویسندگان و اساتید حقوق جزای اختصاصی و جرایم خاص عساکر  به سبق

پرداخت. در این فصل، طبق قاعده حقوق جزای اختصاصی به بررسی جرایم خاص نظامیان علیه تمامیت 

 ی می نماییم.جسمانی و معنوی اشخاص و بعدا  جرایم علیه امنیت کشور را بررس

 لیه تمامیت جسمانی و معنوی اشخاصمبحث اول: بررسی جرایم خاص عساکر ع

برخی از جرایم علیه اشخاص موجب صدمه بدنی و ضرر جسمانی می شود  و برخی دیگر موجب صدمه 

روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. ایراد صدمات جسمانی نسبت به اشخاص از نظر نوع و نحوه ارتکاب 

. نتیجه جرم ممکن است به صورت قتل عمد ج آنها بر روی تمامیت جسمی مجنی علیه متفاوت استو نتای

عمد و یا خطای محض واقع گردد و یا اینکه موجب ایراد صدمات بدنی بادرجات متفاوت از و یا شبه 

ات صدمه جزیی تا از کار افتادگی کلی شود. در هرحال مهمترین و سنگین ترین جرایمی که باعث صدم

نی علیه گردد از طرفی نتیجه جرایم علیه تمامیت جسمانی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مج

عنوی اشخاص متوجه شخصیت و حیثیت افراد است. فلسفه و علت مجرمانه قلمداد کردن این دسته م

ی اجتماعی جرایم بیشتر به لحاظ محترم شمردن آزادی های فردی اشخاص است که رعایت آنها لازمه زندگ

 یات جمعی است و باید حرمت وشرافت شغلی و اجتماعیاست. رعایت آزادی معنوی اشخاص لازمه ح

و فردی اشخاص در محدوده قانون از تعرض مصئون باشد. عساکر همانند سایر افراد مملکت از قاعده 

طاران و یا افرادی کلی استثناء نبوده و ممکن است مرتکب جرایمی علیه تمامیت جسمانی و یا معنوی همق

ت. این مقررات از گذار مقررات خاصی را نسبت به آنان وضع نموده اس عادی شوند به همین لحاظ قانون

نظر کلی از قواعد حقوق مربوط پیروی می نمایند اما به علت جایگاه و منزلت اجتماعی عساکر مقنن در 

ه این مقررات موضوع بحث فعلی می باشد شرایط ارتکاب، میزان مجازات و... تفاوتهایی را قایل شده ک

 دو مطلب مورد مطالعه قرار می دهیم.که در ذیل 
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 مطلب اول: جرایم خاص نظامیان علیه تمامیت جسمانی اشخاص

مطابق قانون جزای عسکری، عساکر ممکن است مرتکب جرایمی علیه اشخاص اعم از نظامی یا غیر نظامی 

در اینجا  علیه تمامیت جسمانی و تعرض نسبت به خود می باشد. البتهشوند از این جمله جرایم تعدی 

وسط فرد نظامی ارتکاب می یابد و سایر افراد نمی توانند فقط به بررسی جرایمی می پردازیم که منحصرا ت

 مرتکب شوند.

 الف: ایراد ضرب و جرح نسبت به مافوق

ت قوماندانان و حفظ حرمت مقامات مافوق مسئله سلسله مراتب ق م نده در قوای مسلح و رعایت شئونا

جهان بدون تحقق این یت و اجتناب ناپذیر است و هیچ نیروی مسلحی در هیچ جای امری در خور اهم

مهم دوام و بقایی ندارد، لذا قانون گذار با توجه  به حفظ نظم و انضباط و رعایت سلسله مراتب برای 

ای مسلح مقررات خاص را در این زمینه مقرر نموده است. جلوگیری از فروپاشیدگی نظام حاکم بر نیروه

مرتکب ایراد و ضرب و جرح نسبت به دیگری  عنی علاوه بر مجازاتهای مقرر در کد جزا که برای هر فردی

قانون جزای عسکری در رابطه با تهدید امر به ضرب و جرح و در ماده چهل و پنج  22می شود در ماده 

ری است که ت. عنصر قانونی این جرم ماده چهل و پنج قانون جزای عسکبه ضرب و جرح پرداخته اس

از موقف خود عمدا  شخص دیگری را غیر قانونی مورد لت هرگاه منسوب عسکری با استفاده ”بیان میدارد:

و کوب قرار دهند یا موجب جراحت جسمی گردد، حسب احوال به جزای از شش ماه الی دوسال و 

 ۱«ضرر محکوم می گردد.جبران ضرر وارده به مت

ویش پیرامون اسیران جنگی، جلوگیری  آخندزاده )حفظه الله( در حکم خامیر المومنین الحاج ملا هبت الله

از جزاهای خود سرانه توسط مجاهدین چنین حکم می نماید: هیج از یک مجاهدین از حق مجازات 

یل جزا بدون در جریان قرار دادن مجرمین و لو جرم آنان اندک باشد یا بزرگ، حق لت و کوب و تعم

مرتکب گردد، عمل رالمومنین ندارند. و اگر شخصی از مجاهدین چنین عمل را محاکم ذیصلاح و یا امی

 نیز این امر را مورد تائید قرارداده است. 8فرمان شماره  2وی جرم پنداشته می شود.

                                                           
 4۵قانون جزای عسکری ماده  - ۱
 ۱هـ ق  ۱444ذوالقعده الحرام سال  2هدایات شیخ الحدیث امیرالمومنین ملا هبت الله آخندزاده )حفظه الله(، نشر:  فرامین احکام و -2

 ۱ج 8۵حکم شماره  ۱4۳2هـ ش، نمبر مسلسل:  ۱402جوزا سال 
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فعل نمی تواند به عنوان عنصر مادی عنصر مادی این جرم به صورت فعل مثبت انجام می گیرد و ترک 

ن خدمت و یا حقق جرم مذکور باید اولا  ضرب و جرح یا نقص یا قطع عضو حیجرم قلمداد شود. برای ت

در ارتباط با خدمت باشد. بنابراین اگر هیچ ارتباطی با خدمت نداشته باشد از مصادیق ماده مذکور نمی 

کدام یک از دو طرف باید در حال خدمت باشند؟ مادون  باشد. حال سوالی که پیش می آید این است که

در این خصوص  ۱داشته باشند؟ م مافوق؟ یا هر دو و آیا لازم است هر دوم مقام خدمت مشترکیا مقا

ممکن است سه حالت پیش بیاید: حالت اول این است که مقام مادون در حال خدمت و لی مقام مافوق 

ن اینکه در حال خدمت باشد از چراغ سرخ عبور کند و مورد در حال خدمت نباشد مثلا افسری بدو

ر محل قرار گیرد. در حالت دوم ممکن تراض و سپس ایراد ضرب و یا جرح درجه دار راهنمایی مستقر داع

است مقام مافوق در حال خدمت ولی مقام مادون در حالت خدمت نباشد. عکس مثال قبلی یعنی اینکه 

افسر راهنمایی در حال خدمت باشد از چراغ سرخ عبور کند وقتی مورد اعتراض مثلا درجه دار بدون اینکه 

و یا جرح قرار می دهد. در حالت سوم ممکن است افسری مستقر در محل قرار می گیرد او را مورد ضرب 

در محل خدمت به درجه دار زیر دست خودش دستور انجام اقدامات قانونی در راستای وظایفش بدهد و 

و جرح قرار دهد. اما توجه  و آن دستورات با مقام مافوق خود درگیر شده او را مورد ضرباو ضمن لغ

مافوق)کسی که رتبه و یا بست بالاتر دارد( یک ارتباط خدمتی مشترک  داشت که بین مقام مادون و مقام

یا مضروب  وجود داشته باشد نه اینکه خدمت هرکدام از آنها به طور جداگانه تصور گردد. ثانیا  مجروح

فوق بوده و زننده نیز نظامی باشد. این جرم دارای )کسی که لت و کوب شده است( باید قوماندان یا ما

می است و گذشت شاکی تأثیری در از بین رفتن مسئولیت کیفری ندارد. چرا که در این جرایم جنبه عمو

ای تحقق عنصر روانی این جرم و نهایتا بر 2شخصیت مجنی علیه در تحقق مسئولیت کیفری موثر می باشد.

انگاری و جرح عالم و عامد باشد. بنابراین اگر بر اثر شوخی و سهل مرتکب باید در وارد کردن ضرب 

 ۳ضرب و جرحی صورت گیرد از مصادیقی جرایم علیه اشخاص در کد جزا می باشد.

 

 

                                                           
 .28-2۹، ص 7۱۳7موحد، محمد، آشنایی با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، ماهنامه دادرسی، سال دوم، شماره دهم،  -۱
 .2۹همان، ص  -2
 ۳0-28همان منبع ص  - ۳
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 ب: تعرض نسبت به خود

ماده  ۱عنصر قانونی ماده نه ضمیمه شماره یک کد جزا و ماده دوازدهم قانون جزای عسکری است. در بند 

گاه منسوب نظامی از انجام خدمت وظیفوی به وسیله وارد نمودن ضرر عمدی به هر»است:  مقرر شده ۹

هزار افغانی صحت خود، تمارض یا حیله و فریب دیگری، تعلل نماید، حسب احوال به جزای نقدی ده 

 در قانون جزای عسکری در این مورد چیزی نیامده است. در بند دوم این ماده کد جزا« محکوم می گردد.

به بیان حالت می پردازد ه هرگاه نظامی در زمان محاربه دست به تعرض نسبت به خود بزند به حبس 

یر مستقیم قاتل بر روی جسم و گردد. به طور کلی مرگ هایی ناشی از اقدام مستقیم و غقصیر محکوم می 

ودکشی است. جان خویش را خود کشی می نامند و به عبارت دیگر، هرگاه طرف قاتل خود باشد عمل خ

در قوانین جزایی افغانستان خود کشی و شروع و معاونت در آن جرم نیست و مجازات ندارد چرا که 

و هر نوع عکس العمل قانونی موجب جزا نسبت به خود کشی کننده واجد جنبه پیشگیری نیست  اعمال

ون نفس ارتکاب لطمه مادی و معنوی فامیل و بستگان وی خواهد بود و مسئله معاونت در خودکشی چ

م خودکشی را قانون گذار جرم و قابل مجازات اعلام نکرده است به تبع آن معاونت در خود کشی نیز جر

ابل مجازات بودن خودکشی چنین نتیجه گرفت که تلقی نشده و فاقد جزا است. با وجود این نباید از ق

مثل اینکه آگاهانه عضوی از  سایر صدمات بدنی که هرکس به انگیزه خاص شخصا به خود وارد می کند

کند، معاف از مجازات  اعضای خود را به منظور فرار از خدمت وظیفوی یا فرار از کار یا انجام وظیفه ناقص

به همین خاطر است که بند  ۱ت شخصی بدنی جرم و مستحق جزاست.خواهد بود، بلکه این قبیل صدما

برای  ر از انجام کار یا انجام وظیفه و هم چنینضمیمه شماره یک کد جزا خود زنی برای فرا ۹ماده  ۱

معافیت از خدمت وظیفه عمومی را جرم و مستحق مجازات دانسته اند. ماده فوق تکلیف موردی که کسی 

او را مجروح و یا عضوی از اعضای او را ناقص کند، معین نکرده است. عنصر  دیگر با رضایت نظامی

به وسیله وارد »کد جزا از عبارت  ۹ماده  ۱می گیرد چرا که بند  مادی خود زنی به صورت فعل مثب انجام

تکلیف جرم را بیان کرده است به این جهت ترک فعل نمی تواند به « نمودن ضرر عمدی صحت خود

مادی جرم خود زنی قلمداد شود از طرف دیگر عنوان خود زنی به قدر کافی برای توجیه  عنوان عنصر

می نماید. وسیله ی خاصی در ارتکاب جرم کافی نسبت، لذا با هر وسیله  مثبت بودن عنصر مادی کفایت

                                                           
 .7۹، ص ۱۳7۳تهران: امیر کبیر، ولید، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، چاپ سوم، جلد دوم،  -۱
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ریف خودزنی خواهد بود. جرم خود زنی از جرایم عمدی ای خود را مجروح و مصدوم نماید مشمول تع

ت و باید به نیت و قصد فرار از خدمت نظام، فرار از کار یا انجام وظیفه، تهدید مافوق یا رئیس صورت اس

ء، در صورتیکه نظامی بدون قصد و نیت مذکور و به دلایل شخصی غیر مرتبط با وظایفی که قانون گیرد، بنا

است. به همین دلیل اگر  کد جزا خارج ۹ذاشته مرتکب خود زنی شود از شمول ماده گذار به عهده او گ

ه گونه فردی بدون قصد فرار از خدمت وظیفه عمومی، عضوی از اعضای خود را قطع و یا ناقص کند ب

 کد جزا بر وی حاکم نیست. ۹ای که موجبات معافیت او را فراهم کند، ماده 

 مطلب دوم: جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص

 است که در ابتدا، مطالبی را از فقه بیان و سپس به قانون مراجعه کنیم:برای بحث بیشتر در این مورد، نیاز 

 الف: فقه اسلامی

هین نماید؛ مورد تعزیر قرار می گیرد.  خداوند عسکردیگری را تحقیر یا تو در فقه اسلامی اگر یک عسکر

آمِنِواِلاِيِسِخِرِِقِومِِمِنِقِوِمِِعِسِىِآنِيِاِأِيِهِاِالِذِينِِ﴿ می فرمایند ۱۱)جل جلاله( در سوره حجرات آیه 

يِراِِمِنِهِنِِوِلاِتِلِمِزِواِأِنفِسِكِمِِوِلاِتِنِابِزِواِبِالِْلِقِابِِيِكِونِواِخِيِراِِمِنِهِمِِوِلاِنِسِاءِمِنِنِسِاءِعِسِىِآنِيِكِنِِخِِ

ي ای کسانی که ایمان آورده » ترجمه: ﴾.ِيِتِبِِفِأِوِلِئِكِِهِمِِالظِالِمِونِِمِانِِوِمِنِلِمِِبِئِسِِالِاسِمِِالِفِسِوقِِبِعِدِِالِْ

استهزاء کنند ، شاید آنان بهتر از اینان باشند، و نباید زنانی اید ! نباید گروهی از مردان شما گروه دیگری را 

را طعنه نزنید و مورد ی را استهزاء کنند، زیرا چه بسا آنان از اینان خوبتر باشند، و همدیگر زنان دیگر

عیبجوئی قرار ندهید، و یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند مخوانید و منامید. )برای مسلمان( چه بد است، 

د از ایمان آوردن، سخنان ناگوار و گناه آلود )دال  بر تمسخر، و طعنه زدن و عیب جوئی کردن، و به بع

که )از چنین اعمالی و اقوالی( دست برندارند و توبه  بان راندن! کسانیالقاب بد خواندن( گفتن و بر ز

ندن مردم به القاب زشت و نکنند، ایشان ستمگرند )و با سخنان نیشدار، و با خرده گیریها، و ملقب گردا

 «.توهین آمیز ، به دیگران ظلم می کنند(

در این میان توهین و وجه استدلال: با توجه به این آیه خداوند جل جلاله در صدد بیان آداب است که 

تحقیر مسلمان را نیز ممنوع قرار داده است. طوریکه ابن مسعود )رضی الله عنه( حدیثی را از رسول خدا 

یعنی دشنام دادن یک مسلمان گناه  ۱«سِبِابِِالِمِسِلِمِِفِسِوقِِوِقِتِالِهِِكِفِرِِ»  علیه وسلم( بیان می کند:)صلی الله

                                                           
: ترس مؤمن از اینکه عملش نابود شود بدون اینکه خودش ۳۳باب بخاری، ابوعبدالله محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، باب  -۱

 48نمبر . بداند
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برای ۱، هر گاه شخصی دیگری را توهین و تحقیر کند، مجازات تعزیری دارد.است و قتل کردن آن کفر. بناء

 روشنی بیشتر علما تعزیر را به چهار نوع تقسیم نموده اند:

 یک( تعزیر اشراف و حکما

 دو( تعزیر اشراف اشراف ماننده فقهای کرام

 سه( تعزیر مردمان اوسط

 چهار( تعزیر مردمان پست و ذلیل

ئع الصنایع آورده است: تعزیر اشراف اشراف صرف خبردادن است که قاضی امینی در کتاب بدا 2کآسانی

دهد. اما تعزیر ما چنین اعمالی را انجام میخود را روان می کند و می گوید که به من خبر رسیده که ش

دهد. و  اشراف توسط خبر دادن و هم چنان اوردن تا دروازه قاضی می باشد که قاضی به وی تذکر می

ر مردمان متوسط خبردادن و هم چنان حاضر نمودن پیش قاضی و هم چنان حبس کردن می باشد. به تعزی

 ۳و حاضر نمودن، زدن و حبس کردن گفته شده است. همین شکل، تعزیر مردمان پست ضمن خبردادن

ه برای اشراف و حکما در فقه اسلامی مانند صاحبان زمین و یا سراق قوم، تعزیرات خاصی در نظر گرفت

شده است. به عنوان مثال این تعزیرات شامل اعلان و احضار تا دروازه قاضی باشد، بدون اینکه مجازات 

ین رویکرد به منظور حفظ حرمت و جایگاه اجتماعی این افراد اتخاذ شده بدنی و یا مالی اعمال شود. ا

تی میان تعزیر اشراف و این موضوع در قانون جزای افغانستان ماده اول تصریح شده و هیچ تفاو 4است.

 عوام قایل نشده است.

 ب: قانون

جمعی است، عبارت است رعایت آزادی افراد که مانند آزادی تن یکی از موهبت های الهی و لازمه حیات 

اشخاص از هرگونه تعرض، در حمایت قانون  از اینکه حرمت و شرافت خانوادگی یا شغلی و یا اجتماعی

                                                           
 کنزالدقایق، فصل فی التعزیر.الموسوعه الفقهیه الکویتیه، باب الحبس التعزیر؛ الحنفی، ابن نجم زین الدین، البحر الرائق، شرح  -۱
ابو بکر بن مسعود بن احمد علاء الدین منسوب است به طرف کاسان یا قاشان یا کاشان یکی از شهر های ترکستان عقب نهر  - 2

دی لب یکی از علماء بزرگ احناف بود و ایشان را به نام ملک العلماء یاد می کردند علم را از علاء الدین السمرقنسیحون از اهل ح

هـ در شهر حلب وفات نمود. از ایشان آثار گرانبهای به جا مانده که برخی آن قرار ۵87آموخت و کتابش را شرح نمود و در سال 

 (2/46. )الاعلام للزرکلی، "السلطان المبین فی اصول الدین "فة الفقهاءالبدائع الصنائع شرح تح" :عبارت است از
 .۱۹82دارالکتاب العربی، ”یع، کتاب الحدود: فصل و اما قدر التعزیر: بدایع فی ترتیب الشرایع، ناشرالکاسانی، علاءالدین، بدایع الصنا -۳
گاه فقه و تفاوت آن با تعزیر حقوقی، نشریه: دو فصلنامه مطالعات هدایت الله هدفمند نبی پور، عنوان مقاله؛ تعزیر شرعی از دید - 4

 ـ ش، ه ۱۳۹۹،  سال ۱2، شماره ۵حقوق اسلامی، دوره
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ر و عنف و تهدید قرار گیرد. ارتکاب این نوع جرایم بر خلاف جرایم ضد آزادی تن، غالبا با اعمال جب

حیثیت خانوادگی و یا شغلی یا اجتماعی  مادی نیست بلکه مرتکب به وسیله مطلب یا کتابت برخلاف واقع

ک حرمت می نماید. این گونه جرایم در  تمامی نظام های حقوقی دیگران را مورد تعرض قرار داده و هت

شوند. در تعالیم اسلام توهین و اهانت جهان تقریبا وجود داشته و با عکس العمل های مختلف مواجه می 

اد به قدری است که در قانون جزای عسکری نیز طی موادی به به دیگران ممنوع است. موضوع حرمت افر

ده است. حفظ حرمت اشخاص نظامی منبعث از دستورات اسلام و اصول پذیرفته این بحث پرداخته ش

ترام یکدیگر باعث تقویت و انسجام نیروهای شده محیط های نظامی است. حفظ این حرمت و رعایت اح

وجه به اینکه در قانون جزای عسکر به اهانت  تنها اشاره شده در اینجا نظامی و وحدت آنها می گردد. به ت

 شکل بررسی می گردد. به دو

 اهانت به مافوق -۱

منسوب عسکری هرگاه  -۱»قانون جزای عسکری است که مقرر کرده است: 22عنصر قانونی این جرم ماده 

سکری گردد، توهین نماید، حسب آمر... خود را به عمل غیر اجباری که موجب تحقیر شرف و حیثیت ع

همانگونه که ملاحظه می شود تکلیف مورد « گردد. احوال به جزای حبس از یک الی شش ماه محکوم می

مافوق بودن انجام پذیرد،  اهانت به مافوق نه در حین و یا به سبب خدمت، بلکه به صرف اطلاع مرتکب از

ار پاره ای از عوامل تشدید می شود یکی از عوامل مشخص نیست.  در پاره ای از اوقات مجازات به اعتب

را از عوامل تشدید محسوب نموده مافوق بودن فرد مورد اهانت است. که قانون گذار تاحدودی آن 

در انجام وظایف خود جانب امانت و صداقت و همانگونه که نظامیان از قوماندانان نظامی انتظار دارند 

د همانطور نیز باید زمینه مناسبی برای انجام وظیفه و رعایت احترام و وظیفه شناسی را کاملا  رعایت کنن

شغل و مقام  و منصب آنها نیز فراهم گردد چون بی احترامی نسبت به آنها نوعی بی حرمتی به  حیثیت

همین جهت برای جلوگیری از توهین و بی احترامی به قوماندان ارشد و نظام و اقتدار نظامیان است به 

ر نظر گرفته ام در حین انجام وظیفه قانون گذار مجازات شدید تری را نسبت به سایر جرام دمافوق نظ

 عنصر مادی توهین عسکر به مافوق خود از اجزاء ذیل تشکیل شده است؛۱است. 

                                                           
 .2۱8همان، ص -۱
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وهن آور نسبت به طرف مخاطب انجام دهد. با این توضیح که شخص توهین کننده باید عمل مادی و  -

 نحاء نسبت به مادون خود عمل اهانت آمیزی انجام دهد. اهانت و تحقیر دیگری که بهنظامی به نحوی از ا

انحاء مختلف انجام می شود با توجه به اینکه ماده فوق از کلمه توهین به طور مطلق به کار برده است؛ لذا 

شود که ملاک نبوده و حصری نیست. بنابراین با عمل یا نوشته نیز ممکن است توهین انجام  لفظ خاص

 ملاک تشخیص آن عرف است.

ظاهر ماده نشان می دهد که لازم است اهانت به صورت فعل مادی مثبت صورت گیرد اما اهانت به  -

نت به صورت عادی به کار صورت ترک فعل نیز متصور است مانند اینکه کسی نام شخص را به قصد اها

 ببرد و از القاب متعارف استفاده نکند.

ذا در صورتی که فردی غیر نظامی به فرمانده ارشد نظامی توهین کند د نظامی باشد. لشخص مرتکب بای -

 مشمول این ماده نخواهد بود.

کننده باید به طرف اهانت باید فرد نظامی مادون مرتکب باشد. با این توضیح که فرد نظامی توهین  -

و نهاتیا ، عنصر روانی این جرم علاوه  ۱شخص توهین کند که اولا  نظامی باشد و ثانیا  مادون مرتکب باشد.

 بر عمد عام لازم است مرتکب به مافوق بودن طرف اهانت آگاهی و اطلاع داشته باشد.

 اهانت به مادون -2

موضوه جرم اهانت به مادون است  طبق یکی از مواردی که در قانون جزای عسکری پیش بینی شده 

ب عسکری... مادون خود را به عمل غیر اجباری منسو هرگاه -۱»قانون جزای عسکری:  22صراحت ماده 

که موجب تحقیر شرف و حیثیت عسکری گردد، توهین نماید، حسب احوال به جزای حبس از یک الی 

است؛ اولا  اینکه توهین کننده باید عمل  عنصر مادی این جرم به شرح ذیل« شش ماه محکوم می گردد.

ام دهد یعنی اینکه شخص عسکر به نحوی از انحاء نسبت مادی و وهن آور نسبت به طرف مخاطب انج

نجام دهد. اهانت و تحقیر دیگری که به انحاء مختلف ممکن است انجام به مادون عمل اهانت آمیزی ا

ه طور عام به کار برده است، لذا لفظ خاص ملاک نبوده و کلمه اهانت را ب 22شود، با توجه به این ماده 

مل یا نوشته نیز ممکن است توهین محقق شود که ملاک تشخیص عرف است. حصری نیست بنابراین با ع

ظاهر ماده نشان می دهد که لازم است اهانت به صورت فعل مادی مثبت صورت گیرد اما اهانت به ثانیا ، 

                                                           
 .6۹، ص ۱۳8۱بحرالعلوم، سید محمد رضا، بررسی جرایم خاص نظامی در حقوق کیفری ایران، حقوق جزا و جرم شناسی، -۱
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ت مانند اینکه کسی نام شخص را به قصد اهانت به صورت عادی به کار صورت ترک فعل نیز متصور اس

ن شونده، مادون اب متعارف استفاده نکند. ثالثا توهین کننده باید اولا نظامی باشد و ثانیا توهیببرد و از الق

مرتکب باشد. برای تحقق عنصر جرم توهین افراد نظامی به نظامیان تحت خود علاوه بر عمد عام لازم 

نده بر حست ست که مرتکب به زیردست بودن طرف اهانیت نیز آگاهی داشته باشد. مجازات اهانت کنا

انت به صورت لفظی بوده و مورد که همراه با ضرب و شتم باشد یا خیر فرق می کند در صورتیکه  اه

 همراه با ضرب و شتم فیزیکی نباشد، مجازات کمتری دارد.

 فذه افغانستان:مقایسه فقه اسلامی با قوانین نا

یر است که عبارت از حبس میباشد در فقه اسلامی تحقیر و توهین یک عسکر جرم میباشد و جزای آن تعز

ات توهین وتحقیر همان حبس است بناء در رابطه به مجازات عسکر مجرم و در قوانین افغانستان نیز مجاز

 میان فقه اسلامی و قوانین افغانستان مطابقت وجود دارد.

 مبحث دوم: جرایم علیه امنیت کشور

ورد مطالعه قرار می دهیم که هدف شان برهم زدن در اینجا تحت عنوان جرایم علیه امنیت، جرایمی را م

ت کشور، لطمه وارد اوردن به دفاع ملی، به مخاطره انداختن موقعیت سیاسی داخلی و خارجی حکومت امنی

 اد ملت می باشد.و ایجاد اخلال در امنیت و آسایش عمومی افر

گی برای رویا رویی با هر تهدید و امنیت در لغت گرفته حالت فراغت از هر گونه تهدید یا حمله و یا آماد

امنیت در قرآن با عبارات و مشتقاتی  ۱ن، آرامش خاطر، مطمئن، آسوده،حمله را گویند از امن به معنی اما

بار در قرآن به  87۹کلمه مشتق، حدود « امن»آمده است. در مجموع از ریشه یا کلمه « ا م ن »از ثلاثی مجرد 

مورد در آیات مدنی است. در قرآن کریم  ۵2۱مورد در آیات مکی و  ۳۵8د کار رفته و از این تعداد کاربر

و قریش  ۱۵4، آل عمران آیه 67، عنکبوت آیه ۱2۵رده شده است ـ بقره آیه در هر جا کلمه امنیت به کار ب

« سلم»و « سلامه»، «اسلام»، به همین مفاهیم بوده است. البته اصطلاحات دیگری نیز چون 4و  ۳آیات 

بحث امنیت در فقه و معارف اسلامی بحث مستقلی  .مترادف اند« امنیت»و « امن»که با واژه های  هستند

شده و ذیل موضوعاتی چون، ایمان، صفات مؤمنان، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، دفاع مطرح ن

، برخورد با فردی و عمومی، جهاد، برقراری قسط و عدل، قضاوت، اجرای حدود الهی، امانت و امانتداری

                                                           
 نقل از مکتبه شامله 27۱وف الف ص فرهنگ ابجد عربی فارسی،  حر -۱
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وع تعامل با اشرار، محاربان، یاغیان، مفسدان و جاسوسان، رفع فقر و محرومیت، عدم سلطه بیگانگان، ن

کفار و مشرکان مطرح شده است. با این وصف امروزه نظر به اهمیت مسئله امنیت و همچنین رجوع بیشتر 

 .می شودبه منابع و مبانی دینی، ضرورت طرح این موضوع بیش از پیش احساس 

در اصطلاح سیاسی و حقوقی بصورت امنیت فردی، اجتماعی امنیت ملی و بین المللی بکار برده 

امنیت مفاهیم متعدد دارد و طرح همه آنها و قت زیادی را در بر میگیرد، اما در قالب چند رویکرد ۱شود.می

جنگ، مفهوم نزدیک و مرتبط  مطالعات را که پیرامون« جنگ»مختلف میتوان تمامی آنها را دسته بندی کرد 

ه امنیت و جنگ در حوزه قوقی و ایده )مربوط واژ 44۱با امنیت در رویکرد سنتی به انجام رسانیده، تعداد 

 2دخیل بوده اند، حساب کرده است.« جنگ»سیاسی( را که درشکل گیری مفهوم 

افراد را به خطر  گرچه عواقب چنین جرایم ممکن است به طور غیر مستقیم منافع خصوصی و شخصی

وق جزای یا حکومت است. در اکثریت حقاندازد، ولی در واقع هدف مستقیم مرتکب، ملت یا دولت 

اختصاصی، جرایم علیه امنیت را به دو بحش جداگانه جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی تقسیم و مورد 

د این تقسیم بندی در مورد جرایم مطاعه قرار میدهند و به نظر می رسد با توجه به دلایلی که ذکر می شو

جرایم ضد امنیت ”جی آمده است:عساکر بر علیه امنیت کشور، صادق نیست. در تعریف جرایم امینت  خار

خارجی مملکت عبارت از ارتکاب اعمال مجرمانه ای از ناحیه فرد یا گروه متشکل سلاح یا بدون سلاح 

ضی مملکت یا ضدیت با حکومت و براندازی می است که به قصد لطمه زدن به استقلال و تمامیت ار

زدن به منافع و تغییر تنوع حکومت صورت  باشد که غالبا با توسل به قدرت های خارجی و به قصد صدمه

 ۳می گیرد.

 مطلب اول: جرایم خیانت عساکر به کشور

ریکه قبلا  تذکر در این مطلب جرایم خیانت در فقه و قانون مورد مطالعه قرار میدهیم. بدون شک، همانطو

 است.ایش عمومی دادیم، جرایم خیانت عساکر به کشور، در زمره جرایم علیه امنیت و آس

 الف:  فقه اسلامی

                                                           
 .۳8(ص  ۱۳7۳داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، )تهران: انتشارات مروارید،   -۱
 .44( ص ۱۳8۱اصغر افتخاری، مراحل بنیادین و اندیشه در مطالعات امنیتی، )تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی،  -2
 4۵همان منبع ص  - ۳
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کند و رعایت می تصرف ناحق است. به کسی که در امانت رذائل اخلاقی ، ازامانت خیانت در مقابل

و مالی که به  هودیع گویند؛ خواه موضوع امانت مال متعل ق به دیگری باشد، مانند خائند، کنامانتداری نمی

قرار گیرد، و یا امری معنوی باشد، مانند پیمانی  در اختیار کسیو مانند آنها  اجاره یا عاریه یا مضاربه عنوان

توان گفت خیانت عبارت است از بنابر این، می. آتش بس و قرارداد امان شود، مثلمی که با دیگری بسته

 ۱اند. نقض عهد و تضییع امانت. برخی لغویان خیانت را به ارتکاب عمل خائن به صورت مخفی معنا کرده

 .شودرت آشکار خیانت اطلاق نمیبنابر این تعریف، به تصرف در اموال دیگری به صو

ی ا أ ی ه ا ال ذ ین  آم ن وا  لا  ت خ ون وا  الل ه  و الر س ول  و ت خ ون وا  ﴿ می فرمایند: 27در سوره انفال در آیه  )جل جلاله(الله 

خدا و رسول و در  ترجمه: ای کسانی که ایمان آوردید، زنهار )در کار دین( با .﴾أ م ان ات ک م  و أ نت م  ت ع ل م ون 

 « دانید.صورتی که میامانتهای خود با یکدیگر خیانت مکنید در 

با توجه به این آیه قرآنکریم و بیانات مفسرین کرام باید گفت که  مجاهد یا به مفهوم امروزی عسکر نباید 

فکر خیانت ت، در جهاد نهفته است. یعنی کسیکه جهاد می کند؛ نباید در خیانت نماید. ویژگی عدم خیان

در باب اسباب نزول آیه مذکور می گوید که آیه کریمه در مورد  2باشد یا خیانت کند. ابن کثیر )رحمه الله(

ِعليهِوسلم(ِأرسِلِِلِماِنِزِلِتِبِنِوقِريظِةِعِلِیِحِکمِِرِسِولِِاللِّ)صلیِاللّ»ابی لبابه بن عبدالمنذر نازل شده؛ 

لِبابةِبنِعبدالمنذِر،ِفِلِمِاِدِخِلِِعِلِيهِم،ِقِالِوا:ِيِاِأبِاِلِبابةِمِاتِری،ِ هِوسلم(ِابِاإِلِيهِمِرِسِولِِاللِّ)صلیِاللِّعلي

نِِاللِّوِِرِسِوله،ِفِمِضِیِوِِأنِنزِلِعِلِیِحِکمِِمِحِمِد؟ِقِالِ:ِنِعِم،ِوِِأِشِارِِبِيِدِهِِعِلِیِحِلقِهِ،ِقِالِ:ِفِعِرِفِِأِنِهِِخِا

فسهِبِسيارية،ِوِقِالِ:ِوِاِللِّلاِأِبرحِ)صلیِاللِّعليهِوسلم(ِوِِذِهِبِإِلِیِالمسجِد،ِوِرِبِطِنِلِمِيِرجِعِإلِیِالنِبِی

تِیِمِغشِياِعِلِيه،ِثِمِِتِابِِمِکِانِیِهِذِاِحِتِیِيِتِوبِِاللِّعِلی.ِفِمِکِثِسِبعةِأِيِامِلايِذِوقِِفِيهِاِطِعِامِاِوِلاِشِرِابِاِحِِ

  ۳«.اِللِّعِلِيه

او را نزد طایفه بنی قریظه فرستادند تا این پیام را که باید به داوری  )صلی الله علیه و سلم(ت محمد : حضرمفهوم

پیامبر درباره خود تن در دهند؛ به آنان برساند. پس چون ابو لبابه )رضی الله عنه( پیام پیامبر را به طایفه 

 ی الله علیه وسلم()صلچنین مشورت داد: حکم رسول الله قریظه رسانید؛ آنها با او مشورت کردند و ایشان به آنان 

                                                           
 .۱6۳، ص ۱المفردات، راغب، جلد  -۱
فظة قوی و فهم عالی بود، و ابن کثیر: عماد الدین اسماعیل بن عمر بن ضوء بن کثیر، أبو الفداء، حافظ دمشقی، شافعی، دارای حا - 2

در سرودن شعر عربی توانایی خوبی داشت. صاحب تصانیف زیادی است که از آن جمله: تفسیر القرآن العظیم و کتاب البدایه و النهایه 

 .۳۹7/8-ابن العماد حنبلی –هجری چشم از جهان بست. )شذرات الذهب(  774سال می باشد، در
ابن حبان  صحیح بن حبان   .۳77ص 4ابوالفدا اسماعیل بن عمربن کثیرالقریشی الدمشقی ا لبدایه والنهایه، ج ابن کثیر، ذیل آیه.،  - ۳

 ، 7۳۵6، حدیث شماره ۱۱دجل

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AA%D8%B4_%D8%A8%D8%B3
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را در باره خود، هر چه باشد، قبول کنند ولی با دست خود به حلقوم خویش اشاره نمود؛ بااین توصیف 

که پذیرش و قبول حکم رسول الله به معنی گردن زدن شماست. ولی بی درنگ متوجه گردید که با این 

چیز خوردنی و نوشیدنی نمی زند تا رده؛ لذا سوگند خورد که لب به هیچ کار به خدا و رسولش خیانت ک

بمیرد، یا خدای متعال توبه وی را بپذیرید، آن گاه  به مسجد النبی رفت و خود را محکم به یکی از ستونها 

مسجد بست و به مدت نه روز در این حال باقی ماند تا کارش به آنجا رسید که از گرسنگی و تشنگی بی 

ذیرش توبه او به پیامبرش خبر داده و این آیه را نازل فرمود. ش شد. همان بود که خدای عزوجل از پهو

در این هنگام مردم آمدند و به وی مژده دادند و خواستند که تا او را از ستون مسجد باز کنند، اما سوگند 

لله بود که رسول ا را باز نمایند، همانبا دست مبارکشان او )صلی الله علیه وسلم( خورد که باید خود رسول الله 

 ۱آمدند  وی را باز کردند.

ابولبابه)رضی الله عنه( بخاطرافشاکردن فیصله رسول الله)صلی الله علیه وسلم( آن هم بااشاره  وجه استدلال:

به سرزنشش آیات نازل شد وتاقیامت تلاوت میشود وواقعه این صحابی خوانده میشود افسوس به حال 

انان خیانت میکنند.پس بنابراین یکی ازمهمترین مصلحت ها بادشمنان اسلام یکجاشده علیه مسلم کسانیکه

برای امت اسلامی حفظ نظام وحفظ امانت عسکری وپنهان کردن آن است وهرکسی که برای بربادی این 

 نظام خیانت بکندباید شدیدترین جزا برایش داده شود.

لمِاِكانِيوِمِِخيِبرِِأِقِبلِنِفرِِ» روایت شده است که فرمودند: عنه( )رضی اللهحدیثی از حضرت عمربن خطاب 

الوا:ِمِنِِأِصِحابِِالنِبِيِِصِلِىِاِللِّعِلِيِهِِوسِلِمِفِقِالِوا:ِفِلَنِِشِهِيدِ،ِوفِلَنِِشهِيدِ،ِحتِىِمِرِواِعلِىِرِجِلِِفق

 2«لنِارِِفِيِبِرِدِةِِغِلِهاِأِوِِعبِاءِةِِكلَِِإِنِيِرِأِيِتِهِِفِيِا»م:ِفلَنِِشهِيد.ِفقالِالنِبِيِِصِلِىِاِللِّعِلِيِهِِوسِلِِ

در روز خیبر چند تن از یاران »روایت است که می فرماید:  )رضی الله عنه(ترجمه: از حضرت عمر بن خطاب 

اینکه آمدند و در  آمدند و گفتند که فلانی شهید شد و فلانی شهید شد. تا )صلی الله علیه وسلم(حضرت پیامبر 

فرمودند: این شخص شهید نیست؛  )صلی الله علیه وسلم(شد. نبی کریم باره یک اصحاب گفتند که فلانی شهید

بلکه آن را من در دوزخ دیدم. چرا که وی چادری را از غنیمت سرقت کرده بود و وی به همین خاطر در 

قانون علیه  ی و سایر اشخاص تابع ایناعمال عمدی منسوبین عسکردیده می شود که « تش می سوزد.آ

استقلال، تمامیت ارضی حاکمیت ملی و قدرت دفاعی دولت اسلامی افغانستان، خیانت به وطن پنداشته 

                                                           
 ۳77ص 4یل بن عمربن کثیرالقریشی الدمشقی ا لبدایه والنهایه، ج ابن کثیر، ذیل آیه.، ابوالفدا اسماع  -۱
 .4۹ص  ۱سیرالکبیر، جلد، ، ۱۱4مسلم روایت کرده است؛  -2
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آوری  میشودمانند: پیوستن به دشمن، تسلیمی نیروهای تحت اثربه دشمن، سرقت ازبیت المال و جمع

جهت دفاع از وطن، گرفتن احضارات، قابلیت  معلومات سری راجع به قوای مسلح، عملیات محاربوی

و سایر معلومات  غرض استفاده علیه دولت به منظور تسلیمی به دولت خارجی، سازمان دفاعی کشور 

 های ضد دولتی یا جواسیس آنها...

شود که انسان در واقع یانت از آن چه ناشی میبا در نظر داشت آیات و احادیث فوق؛ باید گفت که خ

دهد. به این اعتبار لازم است از یهایی را تشکیل مجتماعی است. انسان به طور طبیعی گروهموجودی ا

شود. از خیلی وقت پیش خیانت تبدیل گروه حمایت شود. بخشی از این نیاز با وفاداری به گروه تأمین می

قانونی طی  مفهومی اقع بخشی اجتناب ناپذیر از موجود انسانی شد. به عنوانای قانونی شد و در وبه واژه

توان آن را به خیانت به حاکمیت ورد توجه قرار گرفته است و میهزاره گذشته این مفهوم به تدریج م

ایراد تواند از طریق بی وفایی یا تلاش به توسط فردی که باید به آن وفادار باشد تعبیر نمود. این خیانت می

توان آن را به تر میرت بگیرد. در معنای وسیعصدمه به شخص حاکم )و به طور کلی خانواده او( صو

 ۱شود تسری داد.ه کلیه افرادی که قدرت اجرایی حاکم به آنها تفویض میخیانت ب

در معنای  و ابتدایی از خیانت توجه نمود.توان به این مفهوم قدیمی رسد در معنای امروزی نمیبه نظر می

دهد معنایی متفاوت و ضوع این مبحث را تشکیل میامروزی خیانت و به خصوص خیانت به وطن که مو

شود که برخلاف گذشته که فقط به یدا کرده است. این معنا از این نظر متفاوت و موسع تعبیر میموسع پ

شود و طبیعتا  وطن تعبیر می شد امروزه به خیانت بهخیانت به حاکم )یا خویشان و ایادی وی( محدود می

ا  بدون حاکم تر از آن. وطن بدون حکومت و نتیجتحاکم است و هم موسعمفهوم وطن هم متفاوت از 

 شود که در آن حکومتی حاکم باشد.معنای سیاسی ندارد و سرزمین به محلی گفته می

ساکن در وطن که نوعا  افراد شود که بین وطن و افراد از آن چه ناشی میاین دگرگونی و توسع مفهومی 

اخته شده و مبنای معنوی و سیاسی تحت عنوان تابعیت ایجاد و به رسمیت شن ایمحل هستند رابطه بومی

دهد و بر اساس همین وابستگی معنوی است که حقوق و تکالیف طرفین را نوعا  همین رابطه تشکیل می

ی وفایی و خیانت. افراد متبوع یک کشور مانند اعضای وطن از تبعه خود انتظار ابراز وفاداری دارد و نه ب

وابط بین اعضای خانواده اقتضای رازداری مانند و همان گونه که حس معنوی حاکم بر رخانواده می یک

                                                           
۱ -www.anywhere.demon.co.uk/treason.htm 
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و همکاری و وفاداری دارد در روابط بین تابعین و متبوع نیز چنین احساسی مورد انتظار است. حتی به 

ات زبانی و دینی باشد. تر از مشترکی از تابعیت بین اتباع یک کشور بسیار قویرسد قوت رابطه ناشنظر می

غانی مقیم خارج از کشور ولو با دو گویش و زبان و دین متفاوت برای مثال، در حالت عادی دو اف

تر از دو نفر )یکی افغانی و دیگری خارجی( ولو با دین و مذهب و یا زبان مشترک ای بسیار قویهمبستگی

وم است و از حقوقی و سیاسی شایسته واهند داشت. بی وفای و خیانت به وطن از نظر اخلاق مذمخ

توان از است. حمایت جزایی حقوق از نقض این رابطه اخلاقی و وفاداری را میمجازات شناخته شده 

مانند مخدوش موارد حمایت  جزایی از اخلاق قلمداد نمود. این حمایت به دلیل آمیخته شدن با منافع عینی 

 به نگان به کشور و به مخاطره انداختن امنیت ملی و نهایتا شدن تمامیت ارضی کشور و احتمال هجوم بیگا

مخاطره انداختن استقلال کشور به وجهی شدیدتر از سایر موارد حمایت حقوق کیفری از اخلاق است و 

 ه با جرایم دیگر شدیدتر است.شود در مقایسهایی که برای خیانت به وطن تعیین مینوعا  مجازات

باع خائن خود دیده اند در اتخاذ این سیاست کیفری تاریخ از خیانت برخی ات صدماتی که کشورها در طول

شدید بی تأثیر نبوده است. اگر در مورد ارتکاب برخی جرایم، برای مثال سرقت، وضعیت متهم از حیث 

تواند در عوامل شخصی مانند جهل و بیسوادی و جنسیت میفقر یا غنا و از حیث بیکاری یا اشتغال و 

ها طن نوعا  محکمه به این شاخصمانند خیانت به ومجازات اثرگذار باشد در مورد ارتکاب جرمی میزان 

توان گفت ها وجود ندارد. به این اعتبار میکند، ولو آن که منع قانونی برای توجه به این شاخصتوجه نمی

لف خارج سازد و که ممکن است قاضی را از حس بی طرفی در برخورد با متهمان مختیکی از مواردی 

م علیه امنیت ملی است. حس ملی گرایی و وطن پرستی ذهنیت وی را در میزان مجازات دخالت دهد جرای

تواند ناخواسته روی نحوه برخورد وی اثر بگذارد. او مانند جرم سرقت با قاضی در این گونه موارد می

تواند راه ارفاق را بر روی افراد که نمیای مطرح هستند کند. چون برای او منافع عالیهرم برخورد نمیمج

 نماید. شاید هم به این اعتبار ارفاق را نوعی خیانت به وطن تلقی نماید. بی وفای به وطن باز

م خیانت در فقه اسلامی الجوزی در نهایت می توان به این نتیجه رسید که حک ۱نظر به گفته علامه بن قیم

یا اورا ان به امام واگذار می گردد. امام اختیار دارد که اورا بکشد نظریه معتبر این است: امر  خائن مسلم

                                                           
وده که نزد ه ق در دمشق چشم به جهان گشود او یکی از علمای بزرگ ب 6۹۱ابن قیم جوزی: محمد بن ابی بکربن ایوب در سال  - ۱

ر قلعه دمشق محبوس شد، از جمله تالیفات وی اکثر علوم مروج زمان را فرا گرفته و همراه او د -رحمه الله-شیخ الاسلام ابن تیمه 
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زنده بگذارد و مجازات کند. مانند سایر تعزیرات، یعنی هرچه امام صلاح بداند مطابق نظر او عمل می 

رایم خطرناک و کلان ثابت است. و هیچ مانع از همچنان که گذشت مشروعیت قتل خائن در ج ۱شود.

ایم منجر به ضرر و فساد وجود ندارد. واین امر مربوط امام می شود، بویژه که همان جر مجازات قتل  او

شود. گفتند جواز دارد قتل کسی که مردم را به بدعت فرا خواند در حالیکه دعوت به بدعت خطرش در 

، می باشد. پس سزاوار است که قتل خائن مسلمان جواز داشته باشدجامعه کمتر ازخطر جاسوس مسلمان 

اء به جواز قتل  خائن کافر و در این مورد زیرا خطر آن بزرگتر می باشد. همچنین است  دیدگاه تمام فقه

فقهاء اتفاق نظر دارند. از سوی دیگر، جاسوس مسلمان نیز خائن تلقی می شود. چرا که جاسوس مسلمان 

نموده وبعدا به دشمن اطلاع تواند میان مسلمین داخل شده وبه راز هایی آنها آگاهی حاصل  به آسانی می

و این عمل جاسوس مسلمان خیانت برای دین و مردمش و خیانت ملی بوده فلهذا قتل او به طریق  2بدهد.

می گویند که نباید کشته )رحمه الله( و امام شافعی )رحمه الله(در این زمره امام ابوحنیفهاولی جواز داشته است. 

مگر در مواردی که شریعت نسبت به کشتن افراد حکم ید کشته شود که انسان نبااین است شود. دلیل شان 

وِلِاِتِقِتِلِواِِالنِفِسِِ﴿ می فرمایند: ۳۳در سوره اسراء ایه )جل جلاله(  کرده باشد. به همین دلیل است که خداوند

در « حرام شمرده جز به حق. )جل جلاله(و  نفس را  نکشید که خداوند »ترجمه: ﴾ ِإِلِاِبِالحِقِِالِتِيِحِرِمِِاِللِِّ

لِاِيِحِلِِدِمِِامِرِئِِمِسِلِمِِإِلِاِ»آمده است که می فرمایند:  )صلی الله علیه وسلم(روایت دیگر از پیامبر بزرگ اسلام 

الثِيِبِِالزِانِي،ِوِا )صلی ترجمه: حضرت محمد ۳«ةلنِفِسِِبِالنِفِسِ،ِوِالتِارِكِِلِدِيِنِهِِالِمِفِارِقِِلِلِجِمِاعبِإِحِدِىِثِلَِثِِ:

می فرمایند: کشتن مسلمان روا نیست مگر در سه مورد؛ یک( شخصی که ازدواج کرده با انهم الله علیه وسلم( 

از جماعت مسلمانان جدا شده و زنا کند. دو شخصی که بی گناه انسان را به قتل رساند و سه شخصی که 

 از امام بغاوت کرده باشد.

                                                           

هجری در شهر دمشق  7۵۱مدارج السالکین، الوابل الصیب من الکلم الطیب و طرق ال حکمیة فی السیاسة الشرعیة می باشد، او در سال 

 (.2۵، ص ۵د. زرکلی، الأعلام، )ج وفات نمو
 . 408، ص ۱م والحکم، دارالمعرفت البیروت، طبع اول، ج . ابوالفرج، عبدالرحمن بن احمد بن رجب الحنبلی، جامع العلو۱
، ۱، نشر بیروت، ج۱۱6-۱۱۵. محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد شمس الدین ابن قیم، الطر ق الحکمیه فی السیاسه الشرعیه، ص 2
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شراب، داعی فساد مجرمین که امنیت کشور را به خطر می اندازند،  تاد مانند معتاد بهاما کشتن مجرمین مع

 ۱را جواز داده اند.

متفاوتی همانگونه که ملاحظه گردید در مورد کیفر خاین به امام، مذاهب اسلامی دیدگاه های  نظریه راجح:

م اسلامی، ولی به نظرمی رسدکه دارد برخی قایل به قتل بودند وبرخی قایل به تعزیر طبق لزوم دیدحاک

د، زیرا خیانت از اموری است که شدت و ضعف دارد مجازات تعزیر، مناسب باسیاست جنای اسلام باش

 وحسب مورد فرق می کند که تشخیص آن منوط به نظرحاکم شرع است.

 ب: قانون

خیانت نظامیان  م خیانت عساکر به کشور از مهمترین جرایم علیه مصالح عمومی و کلی کشور است.جر

یگانه و به زیان کشور افغانستان در زمان به کشور فعل مجرمانه یک نفر نظامی است که به نفع یک کشور ب

و شرافت نظامی  صلح  یا جنگ، امنیت کشور را به مخاطره می اندازد. این قبیل اعمال برخلاف وظایف

ادیق جرم خیانت نظامیان به کشور در بوده و امنیت خارجی و داخلی کشور را به مخاطر می اندازد.مص

 است:بیان شده  ۱6قانون جزای عسکری در ماده 

( اعمال عمدی منسوبین عسکری و سایر اشخاص تابع این قانون علیه استقلال، تمامیت ارضی حاکمیت ۱)

 لت اسلامی افغانستان، خیانت به وطن پنداشته شده و شامل موارد ذیل می باشد:ملی و قدرت دفاعی دو

 پیوستن به دشمن. -۱

 تسلیمی نیروهای تحت اثربه دشمن. -2

واگذاری سلاح، تخنیک محاربوی، استحکامات و سایر وسایل پیشبرد جنگ به منظور مساعدت به  -۳

 دشمن.

 لتی.توطئه علیه دولت به مقصد گرفتن قدرت دو -4

هت دفاع از وطن یعنی سرقت و جمع آوری معلومات سری راجع به قوای مسلح، عملیات محاربوی ج -۵

وة کشور دیگر، گرفتن احضارات، قابلیت دفاعی جنگ با سلاح در صورت تجاوز یکی از گروه ها ویا ق

خارجی، سازمان های ضد کشور و سایر معلومات  غرض استفاده علیه دولت به منظور تسلیمی به دولت 

 دولتی یا جواسیس آنها.

                                                           
 .۵۱7الزهیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، باب التعزیرباالقتل سیاسه، ص  -۱
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اعمال خصمانه  ابلیت محاربوی قوای مسلح و انجام هر نوعتبلیغات در بین منسوبین عسکری علیه ق -6

 علیه دولت اسلامی افغانستان.

( این ماده، حسب احوال به جزای حبس از پانزده الی بیست ۱( مرتکبین یکی از جرایم مندرج فقرة )2)

 یا اعدام  محکوم می گردد.سال 

سلامی افغانستان در ارتکاب اعمال ( هرگاه منسوب عسکری جهت اجرای اعمال خصمانه علیه دولت ا2)

با دولت خارجی، سازمان ضد دولتی یا جواسیس آن ها موافقت نماید در صورتی ( این ماده ۱مندرج فقرة )

نه از موضوع اطلاع دهد، از مجازات معاف می که قبل از اقدام به عمل، به ارگان های دولتی داوطلبا

 وارد می پردازیم:در این قسمت به بررسی مهمترین این م«گردد.

 تسلیم دهی افراد تحت اثرش یا اسرار نظامی یا سایر تجهزات نظامی به دشمن -1

گفت که ماده شانزده قانون جزای عسکری است. در رابطه با این جرم باید  ۱عنصر قانونی این مورد بند 

و یا اموالی را اعم از اولا  این جرم بیشتر در بین قوماندانان و نظامیانی که عده ای تحت امرش هستند 

قع می شود. دوم  اینکه از دیگر اجزای منقول یا غیر منقول را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده، وا

رد و ترک فعل نمی تواند عنصر عنصر مادی در این جرم اینکه جرم با فعل مثبت مادی صورت می گی

ست با فعل منفی می نماید. این جرم ممکن ا افاده فعل مثبت را« تسلیمی»مادی آن باشد. چرا که عبارت 

و ترک فعل صورت پذیرد که در آن صورت تحت عنوان جرم برخلاف تکالیف نظامی و خیانت ملی مورد 

وماندان قطعه و یا نظامی که مسئولیت اداره قسمتی به عنوان مثال در صورتیک که ق ۱بررسی قرار می گیرد.

ام حمله دشمن و درگیری مسلحانه، برخلاف امانت و شرافت  از جبهه جنگ را برعهده دارد، در هنگ

نظامی، اقدام لازم را ننموده و به افراد تحت فرماندهی خود دستور عقب  سربازی و با سرپیچی از تکالیف

و یا منطقه ی تحت امرش به تصرف دشمن در آید، اقدام او هر چند سبب نشینی داده و در نتیجه قطعه 

یا مواضع یا افراد خودی میشود، ولی چون عنوان خاص قانونی دارد، تحت همان  تسلط دشمن بر اراضی

ب می شود. سوم اینکه اقدامات قوماندان یا مسئول نظامی باید منجر به تسلیم افراد تحت امرش عنوان تعقی

مقید  و تأسیسات و تجهیزات نظامی و نقشه و اسناد و اسرار نظامی به دشمن شود. یعنی این جرم یا اموال

ویل اموال و اشیاء به حصول نتیجه مورد نظر قانون گذار است. لذا در صورتیکه مرتکب قصد تسلیمی و تح
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خود نشود، مشمول  مندرج ماده شانزدهم را داشته و اقدامات اولیه را هم انجام داده ولی موفق به هدف

ذکور تأسیسات و تجهیزات باید قانون م ۱6ماده  ۱این ماده نخواهد بود. چهارم اینکه طبق صراحت بند 

یکه موارد مذکور مربوط به امور نظامی نبوده و امور مربوط به امور نظامی و نظایر آن باشد. لذا در صورت

گیرد. و نهایتا اینکه ازدیگر اجزاء مهم عنصر مادی ارتباطی با آن نداشته باشد، مشمول این بند قرار نمی 

ات و تجهیزات نظامی سپرده شده باشد. دادن حکم قومانده و مسئولیت این جرم آن است که پایگاه یا تأسیس

عمولا پس از طی مراحلی صورت می گیرد و اثر خود به خود آن نیز سپرده شدن در نیروهای مسلح و م

آن مأموریت است. لذا در صورتیکه یکی از نظامیان بدون آن که به او  اموال و تأسیسات و ملزومات

ه باشد، خود سرانه قومانده را به عهده گرفته گرفته و بااقدامات فریبنده پایگاه محل مسئولیتی سپرده شد

ستقرار فرد نظامی به نحوی به د شمن نماید، ممکن است مشمول ماده فوق نشود. جرم تسلیم افراد تحت ا

نیت ش  و سایر تجهیزات از جرایم عمدی است و شرط تحقق آن علاوه برداشتن سوء نیت عام، سوء امر

و وسایل امکانات خاص نیز لازم دارد. مجازات خیانت قوماندان نظامی از طریق تسلیمی افراد تحت امرش 

 ۱ی گردد.الی بیست سال یا اعدام محکوم م ۱۵حبس احوال به جزای حبس از  ۱6ماده  2بر طبق بند 

 افشاء نقشه ها و اسناد رسمی و اسرار نظامی-۲

ها و فساد مربوط به امور نظامی است. ور، افشای اسرار نظامی و نقشه یکی دیگر از جرایم خیانت به کش

در فقه اسلامی افشا کردن اسرار عموما منع است بالخصوص افشا کردن اسرار نظامی اگر چه جزای معین 

ر فقه اسلامی نیامده است مگر اختیار جزای آن به امام واگذار نموده است بناء برای مرتکب این جرم د

یری دارد در صورتیکه جرم آن شدید تر باشد جزایش قتل است و در غیر آن جزایش حبس جزای تعز

»... آمده است: ۱6ماده  ۱این جرم در بند 2بناء نظر به طبعیت جرم برای آن مجرم جزا داده میشود.است. 

و جمع آوری معلومات سری راجع به قوای مسلح، عملیات محاربوی جهت دفاع از وزن، گرفتن  سرقت

د دولتی احضارت، قابلیت دفاع کشور و سایر معلومات غرض استفاده علیه دولت خارجی، سازمان های ض

معلومات رکن و عنصر مادی این جرم همانا در اختیار قراردادن اسناد طبق بندی شده  و «یا جواسیس آنها

ه باشد که با توسل عملیاتی و سایر اسناد به دشمن است. این ممکن است به صورت حیله و تقلب قوماند

شده و نقشه های عملیاتی  به روش های مختلف و فریب دادن افراد موجود در محل، اسناد طبق بندی
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ا را به صورت شفاهی در اختیار نظامی را عینا  و یا کپی آنها را به دشمن تحویل می دهد. و اینکه مفاد آنه

م می دهد یعنی افشاء سری به دشمن، در دشمن قرار می دهد. اقداماتی که مرتکب در این خصوص انجا

ون گذار به اعتبار این که مرتکب نظامی است، آن واقع همان جاسوسی به معنای خاص کلمه است که قان

جا که جرایم عمدی است نیاز به سوء نیت خاص را خائن محسوب می نماید. عنصر روانی این جرم، از ان

لیم و افشاء اسرار نظامی معلوم و مبین گردد. در صورتیکه دارد. بر محکمه باید قصد خیانت از طریف تس

ت غیر عمد اسرار نظامی را در اختیار دشمن قرار دهد، مشمول ماده فوق نظامی بدون سوء نیت و به صور

الی بیست سال  ۱۵به  ۱6ماده 2یم برحسب احوال خواهد بود که در بند نخواهد شد. مجازات این نوع جرا

 ینی شده است.حبس یا اعدام پیش ب

 تبانی با دشمن -۳

یکی دیگر از عملیات خائنانه نظامیان به کشور، همکاری و همدلی متقلبانه نظامیان با دشمن در زمان جنگ 

نظر لغوی عبارت است از هم فکری، هماهنگی،  و غیر آن که اصطلاحا تبانی نامیده می شود. تبانی از

و در اینجامنظور همدلی و هماهنگی با دشمن برای  ۱رم.همکاری و سازش کردن چند نفر برای ارتکاب ج

به منظور »... آمده است: ۱6ماده  ۱ارتکاب جرم بر علیه کشور افغانستان و به نفع دشمن است. در بند 

هرچند متن مذکور به واگذاری تجهیزات اشاره کرده و هدف آن را مساعدت به دشمن « مساعدت به دشمن

رسد که می توان هر نوع تبانی و هماهنگی و هم فکری و بطور خلاصه  دانسته است ولی به نظر می

کشور باشد را شامل می نیت هرگونه همکاری و سازش با دشمن که منجر به از رفتن و یا ضرر برای ام

شود. این تبانی به شکل ذیل می تواند انجام شود. باتوجه به اینکه قانونگذار از عبارت مساعدت به دشمن 

مقاصد دشمن را قید نکرده، صور مختلفی به ذهن تبادر می کند که نظامیان خائن در آن رابطه با  استفاده و

م از هر تبعه بیگاه یا فردی است که در زمان ارتکاب جرم ز اعدشمن تبانی می نمایند. منظور از دشمن نی

رم تبانی با دشمن به هر به عنوان دشمن و برعلیه مملکت افغانستان اقدام می کند. از نظر عنصر روانی، ج

صورتی که تحقق پذیرد از جرایم عمدی است و محاکم باید در هر مورد قصد مرتکب و سوء نیت ا را در 

تبانی با دشمن منظور نظر است، احراز کند. بنابراین، هر نوع اقدامی غیر عمدی و  ه ازتحقق نتایجی ک
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نتایج پیش بینی شده در ماه نیز منتهی شود، از مبتنی بر تسامح و سهل انگاری ولو اینکه کم و بیش به 

 مصادیق ماده نخواهد بود و حکم دیگری خواهد داشت.

گردد و آن طرح توان مطرح کرد به ماهیت جرم بر میی میبه عنوان نتیجه بحث، بحثی که از نظر حقوق

این سوال به ارتباط رسد پاسخ دادن به بودن جرم خیانت به وطن است. به نظر می بحث سیاسی یا عمومی

به مفهوم این جرم از حیث قلمرو شمول نیست توضیح آن که اگر ما این جرم را شامل مصادیق مانند 

ه گان وی بدانیم ماهیتا عمل خیانت امیز جرم سیاسی تلقی خواهد شد و بر عکس ایندخیانت به حاکم یا نم

شور باشد باید آن را جرم عمومی تلقی اگر عمل خیانت امیز را فقط متوجه استقلال و تمامیت ارضی ک

 کرد.

هیتی افتد مارسد برای برون رفت از این مشکل باید برای آن بر حسب نوع مصداقی که اتفاق میبه نظر می

دوگانه قایل شد. اگر عمل موضوع خیانت منافع ملی شامل استقلال و تمامیت ارضی کشور باشد باید آن 

ر صورتی که منافع حکومت موضوع عمل خیانت آمیز مرتکب قرار تلقی کرد ولی دعمومی را جرمی 

آن  از نوع عمومی یاسیسیاسی تلقی کرد. تشخیص ماهیت این جرم و تمیز نوع س بگیرد باید آن را جرمی

از نظر حقوقی نیز واجد اثر است. از این حیث که اگر جرم سیاسی باشد مرتکب آن در صورت متواری 

قابل استرداد نخواهد بود ولی در غیر این صورت باید آن را قابل استرداد  شدن به یک کشور خارجی

با توجه   ت منصفه صورت بگیرد.هیأ بدانیم. هم چنین در جرایم سیاسی رسیدگی باید علنی و با حضور

به ماده هفدهم  قانون جزای عسکری هرگاه منسوب عسکری از اثر ترس و وهم به دشمن تسلیم گردد، 

 ۱به جزای حبس از یک الی پنج سال محکوم می گردد.حسب احوال 

 مقایسه فقه اسلامی با قانون افغانستان:

افغانستان مطرح شد؛ می توان گفت که خائن به وطن از دیدگاه هر با عنایت به مطالب که از فقه و قوانین 

وافق دارد، منتها در دو، مورد مجازات قرار می گیرد. که در این صورت فقه اسلامی با قانون افغانستان ت

فقه در صورتیکه امام)حاکم( تشخیص دهد، خائن را می کشد و الا در مرحله دوم حکم به حبس می دهد. 

ر قانون نیزنظربه طبعیت جرم جزاراتعین نموده است اگرطبعیت جرم شدیدباشداعدام درغیران در حالیکه د

 حبس است.
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 مطلب دوم: جرایم جاسوسی عسکری

لغت به معنای جست و جوی خبر آمده است بعضی از لغت شنآسان و در « جس»مادة واژة جاسوسی از 

کرده اند، اعم از آن که به ضرر کشور باشد یا به نفع این کلمه را به معنای مطلق جست و جوی خبر معنا 

جاسوسی آن که اخبار و اطلاعات »آن از جمله در فرهنگ معین در ای یا معنای جاسوسی می خوانیم؛ 

همین «.. یا مؤسسه کشوری را مخفیانه گرد آورد و به شخص یا مؤسسه یا کشور دیگری اطلاع دهد کسی

خبری دانسته اند که موجب شر و فتنه شود؛ به بیان دیگر، موجب طور جاسوسی به معنای جست وجوی 

کار هاست تجسس، تفتیش از باطن »در لسان العرب، می نویسد؛  ۱ضرری به مالک  ذو خبر شود. ابن منظور

و  2«عنی جست و جو از اخباری که موجب شر و ایجاد فتنه شود.)ی« و بیشتر به امور شر و بد گفته میشود

هوالذی یطلع علی عورات المسلمین و ینقل »ی جاسوس به گونه ذیل تعریف شده است: در فقه اسلام

و به دشمنان خبر می  جاسوس کسی است که اسرار مسلمانان را کشف کرده»ترجمه:  ۳«اخبارهم للعدو

 «دهد.

مبسوط در ترمینولوژی حقوق در تعریف جاسوس چنین آمده است  جاسوس کسی است که محرمانه با 

وان های نادرست به نفع خصم در صدد کسب اطلاعات از نقشه و قوه طرف بر اید جاسوس در تحت عن

یز به معنی تجسس میباشد و در لغت به معنی تجسس، جستا و تفحص میباشد و در متون و قوانین عربی ن

اصطلاح جاسوسی یعنی تجسس و جستجو در کار دیگران و کسب اطلاعات به طور مخفیانه و متقلبانه 

رم جاسوسی را حقوق دانان در اصطلاح چنین تعریف مینمایند جاسوسی یعنی عمل متقلبانه یا مخفیانه ج

ا تحصیل اطلاعات یا اشیا یا سایر مدارک و به نفع دشمن که در صدد تفحص و تجسس پیرامون اسرار ی

ر و انعکاس آن به و اسناد مربوط به استعداد و توانای های نظامی، اقتصادی و فرهنگی مربوط به یک کشو

                                                           
م لغت از ، صاحب لسان عرب و امامحمد بن مکرم بن علی ابو الفضل جمال الدین بن منظور انصاری رویفعی إفریقیابن منظور:  - ۱

اند در طرابلس غرب تولد یافته است( در دیوان هجری مصر متولد شده است )و برخی گفته 6۳0نسل رویفع بن ثابت انصاری در سال 

و  کرد بعد به صفت قاضی در طرابلس انجام وظیفه نموده است و در آخر عمر به مصر برگشت نمودانشاء در قاهره ایفای خدمت می

مجلد کتاب نوشته است و در آخر عمر از نعمت بینائی محروم گردیده بود، او در سن  ۵00ین دانشمند با قلم خود در آنجا فوت نمود ا

 ۱08ص  7زرکلی، الأعلام، ج از مربوطات قاهره پایتخت مصر دفن است. « قرافه»سالگی از دنیا رفت و در شهر  87
 هق، ذیل واژه.۱4۱4چ سوم، سال  عرب، بیروت، دارالفکر،ابن منظور، محمدبن مکرم، لسانال. 2
 .۱۱۹، ص ۳کتاب الخراشی، شرح مختصر خلیل للخرشی، جلد  -۳
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به شخصی س مینویسد: جاسوی یگردگویند. سجاسورا میدهد م نجارا اکسیکهچنینجرمی ۱کشور دیگر.

یا ت طلاعااتحصیل د صددر خفیانه به نفع خصم مو قعی واین غیروتحت عنادر که د میشوق طلاا

چنین س را جی جاسورخاو ی خلدامنیت ایمعلیه اجرن قانو 2ده مادر نیز ن فغانستاار اشیاییباشد. قانونگذا

لت دوبه آن تسلیم ر لتیبه منظوار دوسروی احاآوری معلوماتهییاسرقتیاجمع دتعریف مینماید: »تسلیم 

به ت هیسایرمعلوماآوری و تسلیم دجمع ن نها همچناآی یا گماشتن لتدوضد وه یاگرن مازسا، جیرخا

بهعمل دهستفاء اسونفغانستامی اامارت اسلاعلیه از آن جیکه رخات طلاعات اخدمایهانگار ارستود

آن یابد مرتکب م نجااتابعیت ون بداد فرو اجی رجانب تبعه خال از عمااینکه ابر وط ند مشرابتوهمدآ

دد. برای بحث بیشتر جاسوسی را در فقه و قانون میگرمییمحکودره دارامصاام و عدایا دوام حبس ایبهجز

 بررسی می کنیم.

 الف: فقه اسلامی

اسلام جاسوسی همیشه عملی نامشروع و جاسوس همه جا سزاوار مجازات نیست؛ بلکه در حقوق 

رسی آن جاسوسی ممکن است به دو صورت مشروع و نامشروع صورت گیرد که برای روش شدن به بر

 می پردازیم:

 جاسوسی مشروع از دیدگاه اسلام -1

نظور کسب اطلاعات و مراقبت از جاسوسی در دو مورد، مشروع و جایز دانسته شده است: جاسوسی به م

برای تحقق آن، افرادی را  )صلی الله علیه وسلم(کارگزاران و ماموران؛ آنچه عقل و شرع حکم می کند و پیامبر

)رضی الله عنه( جهت کشف احوال 2وبکرک روزپیامبر)صلی الله علیه وسلم( با حضرت ابتعیین می کردند؛ ی

رب رو برو شدند، پیامبر )صلی الله علیه و سلم( از وی پرسید: عساکر دشمنان بر آمدند که با یک پیر مرد ع

چیزی نمی  قریش در کدام قسمت قرار دارند؟ پیر مرد عرب گفت تا زمانیکه خود را معرفی نکنید به شما

                                                           
ان خزپ اول، چادی، مقصوراتنتشا، ا۱۱2ن، ص فغانستاایی اجزقحقودر سایشعمومی و آمنیت ایمبرضد اجر، ضامنعلی، حبیبی. ۱

۱۳۹۱. 
سر سعد، پسر تیم، پسر مره، پسر کعب، پسر لؤی، پسر غالب است. وی در عثمان پسر عامر، پسر کعب، پنام او عبدالله، پسر ابوبکر  - 2

می رسد. کنیه اش، ابوبکر است. و عثمان، نام ابو قحافه می  -صلى الله علیه وآله وسلم  -جد ششم خود یعنی مره پسر کعب به پیامبر 

می  -رضی الله عنه  -بن عامر و دختر عموی پدر ابوبکر ام الخیر است. او دختر صخر باشد. مادر ابوبکر، سلمی نام دارد که کنیه اش، 

 /7فتح الباری، . )باشد. اسلام آورده و با مسلمانان به مدینه هجرت نموده است. ابوبکر دو سال و شش ماه پس از عام الفیل، به دنیا آمد

 ؛(۹
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گویم. پیامبر فرمودند؛ در ابتداء شما اطلاعات بدهید، بعد من معلومات خواهم داد. پیر مرد قبول کرد؛ 

که به من خبر رسیده که محمد و یارانش فلانی روز حرکت کردند اگر این معلومات درست باشد  گفتند

یش فلانی روز حرکت کردند در دقیقا در فلان روز در فلان منطقه موقعیت خواهند داشت. و عساکر قر

نحن ”بر فرمود:فلان منطقه گرد هم می اندازیم، زدند. بعدا مرد گفت: حالا بگویید که شما کی هستید؟ پیام

و همچنان در همین روز  ۱یعنی ما از جای آب هستیم. پیامبر این کلمات را گفت و حرکت کرد.« من ماء

ر بن عوام )رضی الله عنه( سعد بن ابی وقاص )رضی الله حضرت پیامبر، حضرت علی )رضی الله عنه(، زبی

؛ برای تجسس از عساکر قریش ند تن از اصحاب به طرف ماء بدر که نام یک جای استعنه( را با چ

فرستاد. دو جوان را یافتند و پیش پیامبر اکرم آنها را اوردند، پیامبر از ایشان پرسیدند که تعداد عساکر قریش 

گفتند که نمی دانند که چه تعداد اند. پیامبر بازهم گفتند روزانه چند حیوان را ذبخ می  چند نفراست؟ آنان

حیوان را ذبح می کنند. پیامبر فرمودند: قوای دشمن میان نهصد الی یک هراز کنند؟ آنان گفتند نه الی ده 

م و کیف قوای دشمن نفر هستند. بنابراین، با توجه به احادیث فوق می توان دریافت که تحقیق در باره ک

جایز می باشد و از نگاه اسلام ممانعت ندارد بلکه بالای حاکم مسلمان واجب است که جاسوسان داشته 

اشدقسمیکه پیامبراسلام جاسوسان داشت درمکه مکرمه عباس بن عبدالمطلب بود هرواقعه که رخ میداد ب

 2 به پیامبرخبرمیداد.

 جاسوسی نامشروع از دیدگاه اسلام -۲

 م در دو مورد جاسوسی را صحیح نمی داند و برای آن مجازات تعیین کرده است:لااس

 تجسس در اسرار خصوصی مردم -

 جاسوسی به نفع اجانب و دشمنان -

گاهی، جاسوس مسلمان می حکم کسی که برعلیه اسرار مسلمان برای منافع دشمن جاسوسی می کند. 

 ی از دو حالت بیرون نمی باشند.باشد گاهی غیر مسلمان در این حالت حکم جاسوس

 دیدگاه اول: مجازات جاسوس مسلمان:

 در این مورد فقهاء اختلاف نظر دارند:

                                                           
 .228، ص 2، سیره ابن هشام، جلد ۱۳7۵ابو محمد جمال الدین،  نگاه کنید: عبدالمالک ابن هشام بن ایوب الحمیری، -۱
 8۱2 /۳، عبدالرحمن بن محمدبن خلدون،  تاریخ ابن خلدون 440/ 4، سیرة ابن هشام 22۹همان، ص  -2
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 2و  برخی از حنبلی ها. ۱دگاه اول: جواز قتل جاسوس بر اساس دیدگاه امام مالک، ابن عقیلدی

نیز تایید کرده  4ابن تیمیه که از مالکی ها می باشد؛ و  ۳دیدگاه  دوم: این نظریه براساس دیدگاه ابن وهب

به عادت است؛ یعنی جواز قتل جاسوس مسلمان در صورت متکررا مرتکب جاسوسی شود، حتی منجر 

 ۵می شود.

 6دیدگاه سوم: عدم قتل جاسوس مسلمان اما تعزیر می شود  واین دیدگاه احناف و شافعی ها  وابو یعلی

 7و ابن تیمیه از حنابله وشیعیان امامیه می باشند.

این حدیث بدین  ۹در مورد حاطب ابن بلتعه می باشد. 8دلایل نظریه اول: استدلال آنها به حدیث بخاری

بِعِثِنِيِرِسِولِِاِللِّ)صلىِاللِّعليهِوسلم(،ِأِنِاِوِالزِبِيِرِِوِالِمِقِدِادِِبِنِِ:ِعِلِيِِ)رضيِاللِّعنه(ِقِالِِ»؛ شرح است

تِأِتِواِرِوِضِةِِخِاخِ،ِفِإِنِِبِهِاِظِعِينِةِ،ِوِمِعِهِاِكِتِابِ،ِفِخِذِوهِِمِنِهِاِفِانِطِلِقِنِا،ِتِعِادِىِِالِْسِوِدِِقِالِ:ِانِطِلِقِواِحِتِى

تِابِِفِقِلِنِا:ِىِانِتِهِيِنِاِإِلِىِالرِوِضِةِِفِإِذِاِنِحِنِِبِالظِعِينِةِِفِقِلِنِا:ِأِخِرِجِيِالِكِتِابِِفِقِالِتِ:ِمِاِمِعِيِمِنِِكِِلِنِاِحِتِِبِنِاِخِيِِ

)صلىِاللِّعليهِوسلم(ِفِإِذِاِِسِولِِاللِِّلِتِخِرِجِنِِالِكِتِابِِأِوِِلِنِلِقِيِنِِالثِيِابِِفِأِخِرِجِتِهِِمِنِِعِقِاصِهِاِفِأتِِيِنِاِبِهِِرِِ

ِبِبِعِضِِأِمِرِِرِسولِِاِللِّفِيهِ:ِمِنِِحِاطِبِِبِنِِأِبِيِبِلِتِعِةِ،ِإِلِىِأِنِاسِِمِنِِالِمِشِرِكِينِ،ِمِنِِأِهِلِِمِِ كِةِ،ِيِخِبِرِهِمِ

قِالِ:ِيِاِرِسِولِِاِللِّلِاِِبِِمِاِهذِا)صلىِاللِّعليهِوسلم(ِفِقِالِِرِسِولِِاِللِّ)صلىِاللِّعليهِوسلم(:ِيِاِحِاطِِ

                                                           
ترین دانشمندان م( برجستھ 1040-1119ابوالوفا علی ابن عقیل ابن محمد ابن عقیل ابن احمد بغدادی الظفری مشهور بھ ابن عقیل ) - 1

م از آثار مهم او کتاب الفنون و نیز الواض 1119هـ ق  513میلادی وفات  1040هـ ق حدود 437داد است. تولد سال مکتب حنبلی در بغ
 69ص  6فی اصول الفقھ از کارهای مهم او بوده است.الاعلام، خیرالدین الزرکلی جلد 

 .۱4۱۱ح الاعظم، مکتبه الکلیات الازهریه القاهره، ص ام فی مصالح الانام، فصل فی الفت. عزالدین عبدالعزیز بن عبدالسلام، قواعد الاحک2
عبدالله ابن وهب ابن مسلم الفهری القرشی )معروف به ابن وهب( یکی از محدثان و فقیهان و محدثان بزرگ مذهب مالکی در مصر  - ۳

م از دنیا وداع 8۱۳هـ  ۱۹7م تولد شده است. حدود سال  74۳-742هـ و  ۱2۵بود. کنیه اش ابومحمد مذهب مالی در مصر سال های 

 22۵-224ص  ۹نموده است. از شاگردان مالک ابن انس به شمار می رود. سیر اعلام النبلاء از شمس الدین الذهبی در الطبقة التاسعه ج
ان تولد هـ در حر66۱م فقیه حنبلی در سال احمد بن عبد الحلیم بن عبدالسلام بن تیمیه الحرانی الدمشقی تقی الدین شیخ الاسلا - 4

شد و پدر ایشان به دمشق منتقل شد وی در همان تعلیم یافت ومشهور شد دو مرتبه به زندان افتاد از دست حاکمان ظالم و در سال 

 (۱40 /۱هـ در قلعه دمشق چشم از جهان بست ایشان تصانیف زیادی دارند. ) زرکلی 728
، ناشر 42۳، ص ۳، زاد المعاد فی هدی خیر العباد، ج7۵۱وزیه، المتوفی وب بن سعد شمس الدین ابن قیم الج. محمد بن ابی بکر بن ای۵

 .27موسسه رساله بیروت، مکتبه المنار الاسلامیه الکویت، طبع 
وی در حدود نیمھ قرن  ابویعلی محمد ابن عمر در برخی منابع محمد ابن احمد غالبا از نیشاپور و یا خراسان است، فقیھ و محدث است - 6

ص  13ذکر مختصر زندگی و مذهب و السیر اعلام النبلاء جلد  205ص  11تھ است. شافعی مذهب بود. زرکلی، اعلام، جلد وفات یاف 5
172-174 

 (، رک:حلی، علی بن محمد بن مطهر، قواعدالاحکام، موسسه نشراسلامی قم۱/2040السرخسی، شرح السیرالکبیر). 7
هجری در بخارا متولد شد و پس از زحمات و تلاش های زیاد،  ۱۹4که در سال اسماعیل بخاری، امام مشهور حدیث محمد ابن  - 8

امام و حافظ حدیث شد، کتاب او صحیح البخاری، اصح الکتب پس از کتاب الله قرار گرفت، او سرانجام پس از سفرها و تبعید ها در 

 ۳4ص  6ی، الاعلام، ج ن سمرقند و بخارا مدفون شد. زرکلهجری وفات کرد و در قریه خرتنگ میا2۵4سال 
، 2مکتبه الکلیات الازهریه القاهره، ج ، تبصره الحکام فی اصول الاقضیه، 7۹۹ابراهیم بن علی بن محمد بن فرحون المالکی، المتوقی  -۹

 .۱4۳ص 
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ِأِكِنِِمِنِِأِنِفِسِهِِ اِوِكِانِِمِنِِمِعِكِِمِنِِالِمِهِاجِرِينِ،ِلِهِمِِتِعِجِلِِعِلِيِِإِنِيِكِنِتِِامِرِءِاِمِلِصِقِاِفِيِقِرِيِشِ،ِوِلِمِ

ِوِأِمِوِالهِمِ؛ِفِأِحِِ ِأِهِلِيهِمِ ِبِهِا ِيِحِمِونِ ِيِدِاِِبِبِتِ،ِإِذقِرِابِاتِِبِمِكِةِ ِعِنِدِهِمِ فِاتِنِيِذِلِكِِمِنِِالنِسِبِِفِيهِمِ،ِآنِأِتِخِذِ

لِاِارِتِدِادِا،ِوِلِاِرِضِاِبِالِكِفِرِِبِعِدِِالِْسِلَِمِِفِقِالِِرِسِولِِاِللِّ)صلىِاللِّيِحِمِونِِبِهِاِقِرِابِتِيِوِمِاِفِعِلِتِِكِفِرِاِوِِ

رِ:ِيِاِرِسِولِِاِللِّدِعِنِيِأِضِرِبِِعِنِقِِهذِاِالِمِنِافِقِِقِالِ:ِإِنِهِِقِدِِشِهِدِِبِدِرِا،ِفِقِالِِعِمِِِعليهِوسلم(:ِلِقِدِِصِدِقِكِمِِ

 ۱.«ِاِللِّآنِيِكِونِِقِدِِاطِلِعِِعِلِىِأِهِلِِبِدِرِ،ِفِقِالِ:ِاعِمِلِواِمِاِشِئِتمِِفِقِدِِغِفِرِتِِلِكِمِِوِمِاِيِدِريكِِلِعِلِِ

الله عنه( گوید: پیغمبر )صلى الله علیه وسلم( من و زبیر و مقداد بن اسود را على )رضی »یعنی: ترجمه: 

خ )محل ى است در بین مک ه و مدینه( مى رسید، زنى احضار کرد، فرمود: بروید تا به محلى به نام روضه خا

مان را به سرعت فتیم، اسبهایبه نام ظعینه در آنجا است، نامه اى همراه دارد، آن نامه را از او بگیرید، ما ر

راندیم تا به روضه رسیدیم همینکه به آنجا رسیدیم دیدیم آن زن که نامش ظعینه بود در آنجا است، به او 

اى که همراه دارى بیرون بیاور، گفت: من نامه اى همراه ندارم، گفتیم: اگر نامه را به ما ندهى  گفتیم: نامه

ا در میان موهاى سرش بیرون آورد، نامه را به سوى پیغمبر آن زن نامه رلباسهایت را از تن بیرون میوریم، 

لتعه به سوى جماعتى از مشرکین )صلى الله علیه وسلم( آوردیم، در نامه نوشته شده بود: از حاطب بن ابى ب

الله  اهل مک ه، حاطب قسمتى از اسرار پیغمبر )صلى الله علیه وسلم( را به مشرکین نوشته بود، پیغمبر )صلى

سلم( گفت: اى حاطب! این نامه چیست؟ حاطب گفت: اى رسول خدا! در این مورد نسبت به من علیه و

ندارم، و از قبیله دیگرى به میان ایشان آمده ام، ولى عجله مکن، من انسانى هستم که نسبتى با قریش 

واده و اموال یله آنان خانمهاجرین دیگرى که با شما هستند، نزدیکان و خویشانى در مک ه دارند که به وس

خود را محفوظ مى کنند، من کسى را در آنجا ندارم، گفتم: حال که من در آنجا قوم و خویشى ندارم باید 

نزد قریش وسیله اى به دست آورم و خانواده خود را بدینوسیله حفظ نمایم این کار را  کارى بکنم تا در

ایمان به اسلام انجام نداده ام، پیغمبر )صلى کفر بعد از  به خاطر کفر و برگشت از دین اسلام و رضایت به

اجازه بدهید  عمر )رضی الله عنه( گفت: اى رسول خدا! الله علیه وسلم( گفت: حاطب به شما راست گفت.

نم، پیغمبر )صلى الله علیه وسلم( گفت: حاطب در جنگ بدر شرکت کرده است، تا گردن این منافق را بز

ظمت مى باشند، مسل مآ خداوند بر تمام اعمال ایشان آگاه است، با وجود شما نمى دانید اهل بدر چقدر باع

 «.ما را مورد عفو قرار داده اماین در مورد بدریان مى فرماید: هرچه مى خواهید بکنید، من ش

                                                           
؛ سنن  ی و ع د و ک م  أ و ل ی اء  ... (.تعالى: ) ... لا  ت ت خ ذ وا ع د و باب الجاسوس وقول الله  ۱4۱کتاب الجهاد والسیر:  ۵6أخرجه البخاری فی:  -۱

 ؛40۹الترمذی، الباب سوره الممتحنه، ص 
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وقتی  )رضی الله و عنه(برای عمر ابن خطاب )صلی الله علیه و سلم(: توجیه آنها  در فرمایش رسول خدا وجهه استدلال

که اجازه قتل حاطب را خواست  اما رسول خدا قتل او را انکار نکرد وبرای عمر نگفت قتل او بخاطر 

که مانع قتل وی را حضور او در بدر دانست اما در سایر حالات قتل اینکه مسلمان است جواز ندارد بل

 ۱جاسوس مسلمان جواز داشته است.

 دیدگاه اول ذکر کردند  دلایل نظریه دوم همان حدیث است که صاحبان

از این حدیث این است که حاطب بن ابی بلتعه )رضی الله عنه( جاسوسی را صرف یک  وجه استدلال:

د تکرار صورت نگرفته بود به همین سبب کشته نشد اگر تکرارا  صورت میگرفت در آن بار انجام داده بو

 صورت کشته میشد.

  عنه( است. دلیل دیدگاه سوم همان واقعة حاطب )رضی الله

این است اگر حد برای جاسوسی قتل می بود رسو الله )صلی الله علیه وسلم(حتما حد را  وجه استدلال:

اشد یا غیر بدری باشد بخاطر اینکه نزد قانون همه مردم یکسان اندمعلوم است جاری میکرد اگر بدری ب

)رضی الله  2رد، درحدیثی به روایت عایشههی را با مطلب و کردار اجرا میککه پیامبراسلام مفاهیم آیات ال

ذِاِسِرِقِِبِلِكِمِِأِنِهِمِِكِانِوا،ِإِِإِنِمِاِأِهِلِكِِالِذِينِِقِِ»:ِعنها( آمده است که پیامبر)صلی الله علیه وسلم( فرموده اند

؛ِوِايِمِِاِللِّلِوِِآنِفِاطِمِةِِابِنِةِِمِحِمِدِِسِرِقِتِ،ِفِيهِمِِالشِرِيفِِتِرِكِوهِ،ِوِإِذِاِسِرِقِِفِيهِمِِالضِعِيفِِأِقِامِواِعِلِيِهِِالِحِدِِ

۳ِ«لِقِطِعِتِِيِدِهِا

ى کرد او را هلاکت رسیدند که وقتى یکى از اشراف دزدى م مل تهاى گذشته تنها به خاطر این به»ترجمه: 

اجرا مى نمودند، قسم به آزاد مى کردند، اگر یک نفر فقیر و بیچاره دزدى مى کرد، حد و مجازات را بر او 

 «.خدا اگر فاطمه دختر محم د دزدى کند دستش را قطع خواهم کرد

امام ابی یوسف )رحمه الله( این است که جاسوس در نهایت می توان گفت و نظر معتبر به نظر بنده از 

د ن رابه صرف تجسس نمی توان اعدام کرد مگراینکه اگر جاسوسی مسلمان منتج به کشتن افرامسلما

                                                           

 ۱۹۹ص8الامام محمدبن اسماعیل البخاری:صحیح البخاری، محمدعلی صبیح، القاهره ج-۱
 . ۱4۳، ص 2ره، ج مکتبه الکلیات الازهریه القاهقضیه، ابراهیم بن علی بن محمد بن فرحون المالکی، تبصره الحکام فی اصول الا 2
درسال دوم هجری از دواج  -صلی الله علیه وسلم-هـ ق باپیغبر۹ام المومنین،عائشة بنت أبی بکرالصدیق، ازقبیله قریش،متولدسال: - 2

هـ ۵8روایت نموده ودرسال -وسلم صلی الله علیه-نمود،پیغمبرعلیه السلام به عائشة محبت زیاد داشت واحادیث زیادی از آن حضرت

 (.240ص  ۳یافته است. زرکلی، الاعلام ج  وفات
 ۱۱00شماره باب حد ثنا أبو الیمان.  ۵4کتاب الأنبیاء:  60أخرجه البخاری فی:  - ۳
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 ۱گردد و اما در صورتیکه سبب قتل نگردد، جزای تعزیری بر وی حکم می گردد.دیگری گردد، قصاص می

 نین اسلامی وقوانین موضوعه مطابقت دارند.بناء،  همانطور که بعدا  خواهیم گفت قوا

 ب: قانون

 240از ماده در کد جزا در بخش قانون جرایم علیه امنیت موضوع جاسوسی اختصاص داده شده است که 

دررابطه  240مادةشروع و چندین ماده های دیگر در این مورد حکم نموده است. قانون گذار کد جزا در 

مر تکب یکی از ، ا شخص بدون تابعیتـارجی یـهتبعةدولتخهرگاعمل جاسوسی مقرر میدارد: 

 عملویجاسوسی شمرده میشود:، اعمالذیلگردد

د ـروه ضـسازمان یا گ، ارجیـت خـبه دول، یتی کشوردفاعی یا امن، تسلیم دهی اسرار نظامی .۱

                                                                                                          ا.                                                           ا گماشتگان آنهـی یـدولت

ی ـبمنظور تسلیم ده، ی کشورـدفاعی یا امنیت، ات حاوی اسرار نظامیـلومسرقت یا جمع آوری مع .2

         د دولتی یا گماشتگان آنها.    ـسازمان یا گروه ضجی، ه دولت خارـآن ب

جمع آوری یا تسلیم دهی معلومات به دستور اطلاعات و استخبارات دولت خارجی که از آن علیه  .۳

 فاده به عملآمده بتواند.استءاسلامی افغانستان سوامارت دولت 

 وممیگردد.ـمحک، 2( این ماده به حبس دوام درجه۱مرتکب جرم مندرج فقرة )

بیان  24۱ نیز مشعر داشته و در مادهتمشددةجرمجاسوسی حالقانون گذار کد جزا مواردی را به عنوان 

خارجی یا گروه  ن قانون در زمان جنگ یا منازعه مسلحانه با دولتـای240هرگاهجرممندرجمادةمیدارد:

مرتکب به حبس دوام ، ودـاسلامیافغانستان ارتکاب یابد یا منجربه مرگ شدولت جمهوری مسلح مخالف 

ه مواد فوق می توان گفت که  حفظ استقلال و تمامیت ارضی هر کشوری با توجه بمحکوممیگردد.  ۱درجه

های رژیممورد توجه تمامی وظیفة اصلی و اولیه هر رژیم سیاسی حاکم بر آن کشور است و این هدف 

های نظر از نوع و ماهیت آنها است اعم از این که با دیگر اهداف و برنامهسیاسی حاکم بر کشور، صرف

اکم قبلی موافق باشند یا کاملا  مخالف. چون آن چه که مورد حمایت است سرزمینی است رژیم سیاسی ح

ها نیروی عمال کند. برای این منظور همة حکومتجا اخواهد حاکمیت خود را در آنکه رژیم سیاسی می

قوام کنند، چون نوعا  ای از بودجة مملکتی را صرف این نیرو میدهند و قسمت عمدهتشکیل مینظامی 

                                                           
 .207، ص ۱ابویوسف، الخراج، جلد  -۱
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هر دولتی نیز  مملکت و دوام حکومت و کشورداری منوط به وجود چنین نیرویی است. نیروی نظامی

های امنیت ملی، آن دسته از سیاست»رود. ت به شمار میهای امنیت ملی آن دولپشتیبان سیاست

منان بالفعل های حیاتی ملی در برابر تهدیدات دشها برای حفظ یا بسط ارزشهایی است که دولتسیاست

 ۱«گیرند.یا بالقوه در پیش می

 دسته اول: اقدامات مقدماتی که عبارت است از تفحص و تحصیل اطلاعات مخفی

اجرایی که عبارت است از ایجاد ارتباط  رساندن اطلاعات مذکور به کسانی که باید از  دسته دوم: عملیات

ا خیانت نباشند مثلا  متهم صرفا از لحاظ آن مستفید شوند. دسته اول ممکن است متضمن قصد جاسوسی ی

صیل کنجکاوی یا میل دانستن یا انیکه برحسب غفلت و بی احتیاطی اقدام کرده یا انیکه اقدام به تح

اطلاعات محرمانه نموده تا بتواند مردم مملکت خود رآگاه سازد، نه خارجیان را. اما دسته ی دوم همیشه 

ردن یک کشور خارجی از اسرار کشور دیگر و انتفاع از آنها بر ضرر کاشف از وجود اراده خاص بر آگاه ک

مه تجسس و تحقیق دارد، می این کشور است و چون تسلیم اطلاعات به کشور خارجی از لحا روانی ملاز

توان گفت که جاسوسی به منظور تسلیم اسناد، یک خیانت است. چنانکه خیانت هم بعد از تجسس و 

ی است. جاسوسی نظامیان از جرایم عمدی است و معمولا  محرک جاسوسی، تحقیق، خود نوعی جاسوس

عات از ناحیه جاسوسی به ضدیت با نظام حاکم است و اصولا  در جاسوسی کسب خبر  و تسلیم اطلا

دشمن، قطع نظر از نتیجه خیانت آمیز آن مورد توجه است. بنابراین، تحقق عنصر روانی این جرم موکول 

اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده و دیگر اشیای با ارزش و تسلیم آنها به دشمن است  به تحصیل آکاهانه

مضر می باشد. یا به کوتاه سخن تحصیل و تسلیم  که برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت دفاع کشور

ای اطلاعات مربوط به مسایل نظامی به دشمن که مضر به عملیات نظامی یا امنیت دفاعی کشور است، بر

تحقق عنصر روانی جرم کفایت می کند، هر چند آن اسناد و اطلاعات مورد استفاده دشمن قرار نگرفته 

 2باشد.

 

 :اسلامی و قانون افغانستانمقایسه میان فقه 

                                                           
 ۳04. ص. ۱۳7۹کاسیوروسکی،  -۱
 .۱۱۹ولیدی، محمد صالح، جرایم بر صد امنیت و آسایش عمومی، ص  -2
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الف: وجوه اشتراک  در صورت که جاسوسی آن شخص منجر به قتل نشده باشد جزای آن تعزیری است 

 هم در قانون هم در فقه اسلامی.

ب: وجوه افتراق اگر مرتکب عمل جاسوسی منجر به قتل شده باشد در فقه اسلامی کشتن آن جایز است 

 ر شده نه کشتن آندر قانون حبس دوام درجه یک ذک

 مبحث سوم: بررسی جرایم تخلف از تکالیف نظامی توسط نظامیان

ان از جمله جرایم خاص و خالص باتوجه به تعریفی که از انواع جرایم نظامی داشتیم این جرایم را می تو

مستخدمین و است و لذا سایرین اعم از مردم عادی یا  دانست  که فقط توسط نظامیان قابل ارتکاب

کارمندان دولت قادر به ارتکاب آنها نیستند. این جرایم عمدتا مبتنی بر روابط خاص بین نظامیان و انجام 

ذاشته شده است. هر جرمی باعث اخلال در نظم اجتماع یا عدم انجام تکالیف و ظایفی که برعهده آنان گ

تکالیف نظامی ضمن متصف بودن به و به هم خوردن ترتیبات معمول زندگی می باشد. جرایم برخلاف 

این صفت موجب به هم خوردن نظم خاص نظامی می گردد. تکالیف جمع تکلیف است  و به معنای 

ار سخت و پرمشقت دادن، و ظیفه و امری که به عهده کاری دشوار یه عهده کسی گذاشتن، فرمان به ک

ا به همین معنا است و کلیه اوامر و شخص است و باید انجام دهد آمده است. از نظر حقوقی نیز تقریب

نواهی قانونی را می گویند که بر عهده فرد گذاشته شده و او موظف به انجام و یا ترک آنها می باشد 

 همین تعاریف استخراج نمود.تکلیف نظامی را می توان از 

ترک فعلی که  بااین اوصاف، انجام اعمال برخلاف تکالیف نظامی عبارت از انجام دادن هرگونه فعل یا

مخالف وظایف و تکالیف نظامی که برعهده فرد نظامی بوده یا وظیفه نظامی او ایجاب می کرده است. در 

 ذیل هر یک از جرایم تخلف را بررسی می نماییم.

 ول: جرم فرارعسکریب امطل

قه و قانون یکی دیگر از مصادیقی جرایم عسکری یا نظامی فرار از وظیفه یا از جنگ است که در ذیل در ف

 مورد مطالعه قرار می دهیم.

 الف: فقه اسلامی

 ۱6مقاومت وپایداری دربرابرهجوم دشمن واجب و فرارحرام است. چنانچه الله متعال در سوره انفال آیه 

ترجمه: ای مومنان ». ﴾يِاِأِيِهِاِالِذِينِِآمِنِواِِإِذِاِلِقِيتِمِِالِذِينِِكِفِرِواِِزِحِفاِِفِلَِِتِوِلِوهِمِِالِْدِبِارِِ﴿ی می کند: مهربان
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افران را ملاقات کردید وبا آنان روبروشدید وبسیاربنظرمی رسیدند به آنان پشت هرگاه درمیان جهاد ک

هرکس درآن هنگام باآنان پشت کند؛ مگردرصورتیکه هدفش کناره گیری وشکست اختیارنکنید و« نکنید

تن به گروهی دیگرازمجاهدان بوده باشد چنین کسی ازمیدان برای حمله مجدد ویا به قصد پیوس

ردگارخواهدشد وجای اوجهنم خواهدبود وچه بدجایگاهی است. دراین دوحالت که بیان گرفتارغضب پرو

شمن بگریزدچون این فرارظاهری درپیش گرفتن راه مناسبتری است، برای شد جنگجومی تواند ازبرابرد

رغیراین دوحالت فرارازبرابردشمن گناه کبیره است وموجب مبارزه بادشمن وتاکتیک محسوب می شود د

زرگ الهی است.این آیه ثبات ومقاومت وایستادگی دربرابردشمن راواجب می سازد وفرار راحرام عذاب ب

 دوحالت که برگشتن ازبرابردشمن جایزاست. می گرداند مگردر

حالت اول: بشرطی ازبرابردشمن بگریزد که اورافریب دهد وبخواهد جبهه خویش را عوض کند برحسب 

ازیک محل تنگ وسخت بجای دیگری که شرایط مناسبتردارد ونقل  شرایط ومقتضیات حال مثلا می تواند

تری نقل مکان کندبشرط اینکه درمیدان جنگ این نقل به مکان کند یاازمحل پست وپاین بجای بالاتروبلند

 ۱مصلحت اوباشد.

حالت دوم: بشرطی فرارکندکه به گروهی دیگرازمسلمانان بپیوندد یا ازآنان کمک بطلبدخواه این گروهی 

 که باآنان می پیوندد یااستمداد می کند نزدیک باشند یادور.

اج ت ن ب وا »کرن عسکرازجنگ را ازگناه کبیره شمرده است ومی فرماید: ارفر)صلی الله علیه وسلم( وهم چنان پیامبراکرم 

لِِلِ،ِوِالسِحِرِ،ِوِقِتِلِِالنِفِسِِالِتِيِحِرِمِِاِللِِّإِلِاِالشِرِكِِبِا»ق ال وا: ی ا ر س ول  الل ه ، و م ا ه ن ؟ ق ال : «. الس ب ع  ال م وب ق ات 

 2«ِالِغِافِلَتِِا،ِوِأِكِلِِمِالِِالِيِتِيمِ،ِوِالتِوِلِيِيِوِمِِالزِحِفِ،ِوِقِذِفِِالِمِحِصِنِاتِِالِمِؤِمِنِاتِِبِالِحِقِ،ِوِأِكِلِِالرِبِِ

وهلاک کننده پرهیزکنید گفتند: ای رسول خدا این هفت چیزچه ترجمه: ای مومنان ازهفت گناه بزرگ 

 هستند؟

ناحق که خداوندآن راحرام کرده است ورباخوری فرمود: شرک کردن با خدا، سحرکردن، کشتن نفس به 

 ردن مال یتیم وفرارکردن ازجنگ دربرابرهجوم دشمن.وخو

                                                           
 . 6۵۳، ص 2، بحث الجهاد وجوب الثبات اثناء الزحف، ج 2هـ ق، فقه السنه، ج  ۱420ی . سید سابق، متوف۱
 (2767شماره: )بخارى: /مولف مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النشابوری.  64ص/۱صحیح مسلم:باب بیان الکبایرواکبرها/ج . 2



 

56 

انان باشد، فرارجایزاست، لیکن اگرظن صاحب مهذب گفته است: اگرتعدادکافران بیش ازدوبرابرتعدادمسلم

ک می شوند دونظرورای غالب داشتند که هلاک نمی شوند، یاپایداری بهتراست واگرگمان می کردند که هلا

 :۱وجود دارد

 2﴾وِلِاِتِلِقِواِِبِأيِِدِيكِمِِإِلِىِالتِهِلِكِةِِ﴿ :اول: برگشتن وترک مقاومت لازم است، چون خداوندگفته است

انصراف مستحب است وپسندیده است، وواجب است، چون اگرکشته شوند بفیض شهادت نایل می دوم: 

 گرند.

اگر گمان نمی کردند که هلاک می شوند، فرار  تعداد مسلمانان بیشتر نبوده، اگر تعداد کافران از دو برابر

 جایزنیست و اگر گمان می کردند که هلاک می شوند، دو وجه است:

 فرار جایز است با توجه به آیه مذکور.بازهم  -۱

 انفال 66فرار جایز نیست با توجه بظاهر آیه  -2

است نه درعدد پس د: اعتبار قطعه برابر بودن در قوت ونیروابن ماجشون به روایت ازامام مالک می گوی

ست که فرارکند اگریکنفر مسلمان دربرابریکنفرکافرقرارگیرد که سلاح بهتر، قدرت ونیروی بهتری دارد جایزا

واین ظاهراست. فرار در دو حالت جایز است، اول اینکه کفار دو برابر مسلمانان باشد. دوم فرار به خاطر 

 ۳گی باشد و یا اینکه فرار بخاطر یکجا شدن با جماعت مسلمانان باشد.تاکتیک جن

«.ِهِِقِوِةِآنِيِفِرِِمِنِرِجلِينِِمِنِِالمِشرِکِينلاِاحبِِلِرِجِلِِمِنِِالمِسلِمِينِِبِِ»می فرمایند:  )رحمه الله(امام محمد 

ر چند توانایی دارد ولی از دو نفر می فرماید: دوست ندارم که یک مسلمان ه)رحمه الله( ترجمه: امام محمد 

ک فرار کند.  بااین وصف، می توان گفت که اگر یک مسلمان ضمن قوه جنگ، اسلحه داشته باشد مشر

ا باید اذعان کرد که هرگاه اسحله نداشته باشد و دشمن مسلح باشد؛ فرار برای این فرد نباید فرار کند. ام

 ه هرگاه صبر را به جای فرار؛ ترجیح دهد اجر دارد.جایز تلقی شده است. لکن باید توجه داشت ک

م(ِسِريهِبِعِثِِرِسِولِاللِّ)صلیِاللِّعليهِوسل»روایت می کند:  )رضی الله عنه(به همین شکل؛ حضرت عمر 

لنِا:ِنِحنِِالفِرِارِون.ِقِبلِِنِجدِوِِأِنِاِفِيهِمِفِحِاصِِالمِسلِمِونِِحِيصِه،ِانهِزِمِواِمِنِِالعِدو.ِفِلِمِاِقِدِمنِاِالمِدِينِهِقِِ

                                                           
 ، کتاب الجهاد.۱40۵الفکر بیروت، طبع اول، عبدالله بن احمد بن قدامه المقدسی ابو محمد، المغنی، ناشر: دار - ۱
 .۱۱۹بقره آیه سوره  - 2
 ، کتاب الجهاد.۱40۵. عبدالله بن احمد بن قدامه المقدسی ابو محمد، المغنی، ناشر: دارالفکر بیروت، طبع اول، ۳



 

57 

بيلِفقالِصلیِاللِّعليهِوسلم:ِبلِانتمِالعکارونِفیِسبيلِاللّ.ِالمرادِبالعکارِالراجعِالیِالقتالِفیِس

 ۱«.رِِذِاِبِيانِِأِنِهِِلابِأسِِبِاالِْنهِزِامِإِذِاِأِتِیِالمِسلِمِينِِمِنِِالعِدوِوِِمِالاِيِطِيقهِمِوِلابِأسِِبِالصِباللّ.ِفِفِیِهِِ

یک سریه را به طرف نجد صلی الله علیه وسلم روایت است که پیامبر  )رضی الله عنه(از حضرت ابن عمر ”ترجمه:

ودم. مسلمانان شکسته خورده و به طرف مدینه فرار کردند. نزد پیامبر مأمور ساخت و من نیز در آن سریه ب

ا فرار نکردید بلکه شما به طرف جهاد دوباره آمدند و گفتند که فرار کردند. پیامبر در جواب فرمودند: شم

باشد. در کنار آن  آنچه از این احادیث استنباط می گردد؛ شرایط جواز فرار در بعضی حالات می«می روید.

باید در نظر داشت که سابق معمولا  عساکر به شیوه فعلی استخدام نمی  2به صبر اولویت داده شده است.

تخدام می شدند، به همان خاطر جرم فرار، بیشتر در مواقع جنگ اتفاق می شدند، بلکه در هنگام جنگ اس

ک عسکر مسلمان باید از خدمت وظیفوی نیز شرعا حرام میباشد بخاطر که یافتاد. بنا حکم فرار عسکر 

ااستِطِعتِمِ)وِأِعِدِواِلِهِمِمِِهمیشه امادگی کامل داشته باشد برای مقابله با دشمنان چنانچه الله متعال میفرماید: 

بناء اماد باش بودن در مقابل دشمن واجب است  ۳.ةِِوِمِنِرِباطِِالخِيلِِتِرهِبِونِِبِهِِعِدِوِاِللِّوِعِدِوِکِم(مِنِقِوِِ

رار کردن یک عسکر مسلمان از خدمت وظیفوی هر حالتی که باشد حرام است. جزای جرم فرارعسکر و ف

ده است ماسوی عذاب اخروی و مستحق دوزخ بودن و گرفتار از خدمت وظیفوی در فقه اسلامی ذکر نش

 در غضب خداوند بودن می باشد.

 ب: قانون

فرار از خدمت می باشد. این جرم مخصوصا در بین یکی از شایعترین جرایم در بین عساکر ارتکاب جرم 

ه باشد این جرم سربازان وظیفه بیشتر دیده می شود. فرار از خدمت علل و عوامل مختلفی می تواند داشت

در شرایط غیر عادی  مانند جنگ، درگیری بادشمنان، آماده باش و... بیشتر است. فرار از نظر لغوی به 

و از نظر حقوقی جزای نظامی فرار عبارتست از غایب و مخفی شدن فرد  4گریز آمده معنای گریختن و

ی باشد.نظر به اهمیت ارتکاب نظامی از محل خدمت بدون عذر موجه و بیش از مدت مقرر در قانون م

این جرم و اثرات آن در عساکر قانون گذاران توجه ویژه ای به این جرم مبذول داشته و صورت های 

                                                           
 .۱2۳امام محمد شیبانی، محمد بن حسن، سیرالکبیر، پیشین، ص  -۱
 همان. -2
 ، .60نمبر سوره انفال، ایه  - ۳
 .۱۵۱۹، ص 2فرهنک فارسی عمید، تهران: انتشارات امیر کبیر، جلد(. ۱۳68عمید، حسن، ) -4
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ب زمان و مکان و نحوه ارتکاب مورد حکم قرار داده اند. با توجه به قانون جرایم ن را به تناسمختلف آ

 یان شده است:عسکری؛ مقرراتی در رابطه با فرار با عناوین ذیل ب

 فرار دایمی •

 فرار در حالت غیر عادی •

 فرار از صحنه محاربه یا سفر •

 فرار از تحت نظارت و توقیف •

منسوب عسکری که از وظیفه »ابطه با فرار عساکر مقرر میدارد: قانون جرایم عسکر در ر ۱۵ماده  ۱بند 

در بند « ال محکوم می گردد.طور دایمی عمدا  فرار نماید، حسب احوال به جزای حبس از دو الی پنج س

همین ماده آمده است که هرگاه فرار در حالات غیر عادی انجام شود؛مجازات شدت می یابد. در این  2

( این ماده در حالت سفر یا جنگ یا محاربه ۱در صورتی که عمل مندرج فقرة )»رر شده است: بند مق

 زده سال محکوم  می گردد.:ارتکاب گردد، مرتکب حسب احوال به جزای حبس پنج الی پان

قانون جزای عسکری بیان میدارد که هر گاه منسوب عسکری از صحنة محاربه فرار نماید یا امتناع  ۱8ماده 

 ح نماید به حسب از پنج الی ده سال محکوم می گردد.از استعمال سلا

نظارت یا  در ماده چهل و سوم قانون جرایم عسکری گفته شده است که  هرگاه منسوب عسکری تحت

مؤظف زمینه رهایی خود را مساعد  توقیف فرار نماید یا با استفاده از اعمال نفوذ غیر قانونی بر اشخاص

 ز سه الی شش ماه، محکوم می گردد.سازد، حسب احوال به جزای حبس ا

همین ماده تذکر داده شده است که  هرگاه منسوب عسکری که به اساس حکم  2و علاوه بر آن در بند 

کمه با صلاحیت به حبس محکوم گردیده ولی از وظیفه در قوای مسلح منفصل نگردیده باشد فرار مح

 محکوم می گردد. حسب احوال به جزای حبس از شش ماه الی یک سال، نماید،

با این وصف، حاضر نشدن نظامی در قسمت مربوطه یکی از عناصر مشترک جرم فرار از خدمت است. 

ت مربوطه به متهم همان واحدی است که متهم مستقیما در آن واحد باید به انجام نظر به قانون ایران قسم

ه در قسمت مربوطه به متهم ولی ضر نشدن متهم برای انجام وظیفوظیفه محوله اشتغال داشته باشد. حا

حضور در واحد بالاتر و عدم انجام وظایفی که به مناسبت شغل سازمانی به او محول شده است ترک  

 محسوب می شود. تعدادی عناصر مشترک جرم فرار از وظیفه را چنین بر می شمارند: وظیفه

 عدم حضور در قسمت مربوطه -۱



 

59 

 نداشتن عذر موجه -2

 ۱های مقرر شده قانونی انقضای مهلت -۳

باید اذعان کرد که در جرم فرار لازم نیست که مبداء ترک خدمت از محل کار باشد. بلکه عدم مراجعه به 

 2مت پس از ماموریت یا مرخصی یا طی دوره آموزشی نیر فرار محسوب می شود.محل خد

 :مقایسه فقه اسلامی و قانون افغانستان

افغانستان به دست می آید که حکم فرار از خدمت عسکری یا فرار عسکر یکسان باتوجه به فقه و قانون 

اشد. و الا فرار عسکر در زمره جرایم بوده و در صورتی جرم پنداشته می شود که عذر موجه وجود نداشته ب

 قرار می گیرد و تعزیر می شود
 

 مطلب دوم: غیابت خودسرانه عسکر در جنگ

 خود سرانه عسکر در  جنگ  در فقه و حقوق می پردازیم: در این قسمت به بررسی غیابت

 الف: فقه اسلامی

یکه بیان می شود؛ غاب غیابت مصدر است از غاب یغیب غیابه که به معنی ناپدید شدن است قسم

و در اصطلاح عبارت از حضور  ۳عنی فلان ناپدید شد.الشمس)یعنی( افتاب غروب کرد  یا غاب فلان ی

و  20نداشتن غیر قانونی منسوب عسکری بالای وظایف محوله.  در قرآنکریم الله متعال در سوره نمل آیه 

ِِ-ِنِِالِغِائِبِينِِِلاِأِرِىِالِهِدِهِدِِأِمِِكِانِِمِِوِتِفِقِدِِالطِيِرِِفِقِالِِمِاِلِيِِ﴿: می فرمایند 2۱ ِأِوِِلِْعِذِبِنِهِِعِذِاباِ شِدِيداِ

مفسیرین در تفسیر این آیه نگاشته اند که از این آیه مبارکه حکمت . ﴾لِْذِبِحِنِهِِأِوِِلِيِأِتِيِنِيِبِسِلِطِانِِمِبِينِِ

یر از سربازان و عساکر تحت امرش،  جزادادن به مجرم به های ذیل به دست می آید:لزوم خبری گیری ام

جزا با عمل ارتکابی؛ یعنی جزا باید از جنس عمل باشد، اگر مدت غیر  سبب غیابت از وظیفه، مطابق بودن

حاضری کم باشد، صرف به حبس محکوم شود و هر گاه غیابت زیاد باشد؛ ذبح گردد. و هرگاه عذر موجه 

شدن، معاف می گردد؛ چنانچه هدهد به مدت بسیار کم غیر حاضر بود و دلیل داشته باشد از مجازات 

ز آورده از جزا معاف شد. قابل یادهانی است که اگر غیابت در وظیفه دارای عذر شرعی غیابت خود را نی

باشد، جواز دارد طوریکه حضرت عثمان )رضی الله عنه( در جنگ بدر حضور نداشت. دلیل عدم حضور 

                                                           
 .۱08فرار از خدمت نظام در قانون ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ص ( ۱۳4۹بهزادی، سیاوش) -۱
 همان. -2
 المعجم، الوسیط، پیشین، باب غین. -۳
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 چنانچه ۱که زن اش که دختر حضرت رسول الله )صلی الله علیه و سلم(  می باشد، مریض بود. وی این بود

در غزوه تبوک چهار گروه مردم در غزوه اشتراک نکردند؛ گروه اول کسانی بودند که پیامبر برایشان رخصت 

کسانی که دارای عذر داده بود مانند حضرت علی )رضی الله عنه( ابن ام مکتوم )رضی الله عنها(. گروه دوم 

که به بهانه های مختلف در این موجه بودند مانند مریضی یا زخمی بودند. گروه چهارم منافقین بودند 

غزوه شرکت نکردند و گروه چهارم مسلمانانی بودند که عذر شرعی نداشتند و اما در غزوه شرکت نکردند. 

ع  و هلال بن امیه )رضوان الله علیهم اجمعین( مانند این سه تن اصحاب کرام کعب بن مالک، مراره بن ربی

، اما راه راستی را برگزیدند و رسول خدا به اصحاب فرمود که ی نیاوردندکه برای غیابت خود هیچ بهانه

با این سه تن سخن نگویید. قطع ارتباط با آنان اجرا شد. مردم با آنان تغییر رفتار دادند و کار چنان دشوار 

چهل روز از این قطع رابطه دستور یافتند که از همسران شان نیز دوری گزینند. تا  شد که پس از گذشت

 2پنجاه شب از این قطع رابطه گذشت آن گاه خداوند بزرگ توبه شان را پذیرفت.اینکه 

بنابراین، از این قضیه چنین به دست می آید که عسکر نباید بدون عذر، در وظیفه غیبت کند و در صورتیکه 

 طوریکه این سه صحابه مورد مجازات قرار گرفت.۳د مورد محاکمه و مجازات قرار می گیردغیبت کن

 قانونب: 

قانون جزای  ۱۳اما در حقوق افغانستان، عنصر قانونی جرم غیابت خود سرانة منسوب عسکری ماده 

ات ( هرگاه منسوب عسکری از رخصتی، خدمتی مؤسس۱»)عسکری است که در این ماده مقرر شده است: 

حاضر نشود ویا صحی یا در اثنای تعیینات و تبدیلات بدون عذر موجه به قطعه یا محل خدمت خود 

ازوظیفه خود سرانه غایب و غیابت وی از یک الی شش ماه دوام نماید، حسب احوال به حبس از شش 

 حکوم می گردد.ماه الی یک سال یا جزای نقدی که از سه هزار کمتر و از ده هزار افغانی بیشتر نباشد، م

ب، حسب احوال به حبس از یک ( این ماده بیش از شش ماه باشد مرتک۱( هرگاه جرم مندرج فقرة )2)

 الی سه سال یا جزای نقدی از ده الی بیست هزار افغانی، محکوم می گردد.

بیشتر سرانه  ( این ماده در حالت سفر ارتکاب یابد و غیابت خود2و۱( هرگاه جرایم مندرج فقره های )۳)

 «محکوم می گردد.از سه شبانه روز باشد، مرتکب حسب احوال به جزای حبس از یک الی چهار سال 

                                                           
 .۳6۹۹، رقم 240/4البخاری، کتاب الفضایل، باب مناقب عثمان)رضی الله عنه(،  -۱
 ،   .۳۳، ص ۵البدایه و النهایه، جزء  -2
 ۱2انون جزای عسکری مادهق-۳
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توان در رابطه با عناصر این جرم گفت که عنصر مادی جرم حضور با توجه به تعریف و مواد قانون می

نداشتن منسوب عسکری در وظیفه بوده و عنصر معنوی همان قصد و اراده داشتن به غیابت می باشد. 

 علاوه بر این شرایط عمومی شرایط اختصاصی این جرم عبارت است:

 باشد.اید منسوب عسکری شخص ب -

بااین وصف غیابت خود سرانه جرم عسکری  در صورتیکه یک شخص منسوب عسکری نباشد ولوکه در 

قطعه نظامی به صفت اجیر وغیره باشد در صورت غیابت به جرم غیابت خود سرانه به ارگ آنهای عدلی 

 شود. مقررات انجام می و قضایی معرفی نمی شود صرف موضوع انفکاک از وظیفه و قطعه معاش طبق

 قطعه در حال حاضر باشد. -

 بدون عذر موجه غیابت کرده باشد. -

 مدت غیابت بیشتر از یک ماه باشد. -

اضافه رخصت شده باشد. به این شرح که از قطعه مربوطه رخصت گرفته اما اضافه رخصت شده  -

ظیفه حاضر نشده یا به کورس، شفاخانه رسما معرفی شده ولی مطابق به میعاد معینه به محل و

 ۱اشد.ب

در همین رابطه قضیه در ولایت بغلان صورت گرفته است که منسوب عسکری غیابت داشته و هیئت 

افغانی وی مجازات نموده است. شرح قضیه قرار ذیل  ۱۵000قضایی با در نظر داشت دلایل قانونی مبلغ 

 ۱۳۹2/  2/  ۱4ی ال ۱۳۹۱شروع سال یک سرباز قطعه واکنش قوماندانی امنیه ولایت بغلان از »می باشد:

مدت بیش از یکسال غیابت داشته موضوع غیابت مذکور از نزد نامبرده استجواب بعمل آمد موصوف علت 

و موجبه آنرا تنقیص تشکیلاتی وانمود کرده و از ایام متذکره کدام تصدیق و اسناد تبریه کننده به دست 

رباز قطعه واکنش قوماندانی امنیه ولایت نسته میشود. یک سندارد. بنأ قضیه مذکور قابل تعقیب عدلی دا

بغلان مدت بیش از یکسال غیابت داشته و به وظیفه حاضر نگردیده از ایام غیابت اش کدام تصدیق و 

اسناد قانونی بدست ندارد که تبریه کننده جرم وی گردد جرم مذکور ثابت بوده و در جریان جلسه قضائی 

حکمه خواهان ترحم گردیده و وعده سپرد که در آینده مرتکب راف نموده و از مبه ایام غیابت اش اعت

 چنین جرم نخواهم شد وظیفه خویش را به حسن صداقت انجام میدهم.

                                                           
 .48عادل، فاضل، صلاحیت های قوماندان در رسیدگی به تخلفات و جرایم، وزارت دفاع ملی، ص  -۱
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 دلایل اثبات:

 ــ اعتراف صریح متهم در جریان جلسه قضائی مبنی بر اینکه مدت بیش از یکسال غیابت داشته.۱

 .در مورد غیابت مذکورـ تحریر مدیریت جلب و جذب 2

بنا هیئات قضائی محکمه ابتدائیه نظامی ولایت بغلان با در نظرداشت کلیه دلایل فوق الذکر عمل ارتکابیه 

( قانون جرایم عسکری تشخیص و تثبیت نمود و به حضورداشت ۱۳( تعدیل ماده )2اسامی.. را مطابق فقره )

قانون  27۵زائی و مطابق ماده قانون اجراآت ج 22۱و  274، 27۳، 27۱طرفین دعوی با در نظرداشت مواد 

 اجراآت جزائی به اتفاق آراء چنین اصدار حکم نمود که:

تو... سرباز اسبق قطعه واکنش قوماندانی امنیه ولایت بغلان به سبب ارتکاب جرم غیابت نص حکم: 

 (۱۵000یم عسکری به مبلغ )( قانون جرا۱۳( تعدیل ماده )2وظیفوی بیشتر از بیست یوم مطابق فقره )

( قانون تشکیل ۵۳( ماده )4پانزده هزار افغانی جزای نقدی محکوم به جزا شدی. حکم محکمه مطابق فقره )

 و صلاحیت محاکم قطعی میباشد.

 مقایسه فقه اسلامی با قانون:

م تلقی شده و نهایتا ، باتوجه به فقه و حقوق افغانستان به دست می آید که غیابت بدون موجه عسکر، جر

 شدید قرار می گیرد. مورد مجازات

 مطلب سوم: عدم اطاعت

یکی از تخلفات که ممکن است توسط یک عسکر انجام شود؛ تخلف یا سرپیچی از دساتیر می باشد که 

 در ذیل در فقه و حقوق بررسی می کنیم:

 

 الف: فقه اسلامی

ناه ومعصیت نکند. وظیفه وتکلیف واجب سربازان دربرابرفرمانده اطاعت است در صورتیکه فرمانده امربه گ

مِنِِأِطِاعِنِيِفِقِدِِأِطِاعِِاِللِّوِمِنِِعِصِانِيِ»روایت کرده فرموده:  )صلی الله علیه وسلم(از پیامبر )رضی الله عنه(ابوهریره 

زمن ترجمه: هرکس ا ۱«مِيرِيِفِقِدِأِطِاعِني،ِوِمِنِِعِصىِأِمِيرِيِفِقِدِِعِصِانِيفِقِدِِعِصىِاِللّ،ِوِمِنِِأِطِاعِِأِِ

                                                           
، ناشر: دار ابن کثیر، 6سماعیل، صحیح البخاری، باب قول الله تعالی اطیعوالله و اطیعوالرسول، جزء ابوعبدالله البخاری، محمد بن ا -۱

 .26۱۱بیروت، چاپ سوم، ص 
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اطاعت کند براستی ازخداوند اطاعت کرده است چون اطاعت ازپیامبردستورخدا است وهرکس ازمن 

اطاعت نکند اوازخدا اطاعت نکرده است وهرکس ازامیری اطاعت براستی اوازمن اطاعت کرده است 

امیرخویش اطاعت نکند اوازمن اطاعت نکرده است.اما اگرفرماندهی به معصیت وگناه وهرکس از

وردهد، اطاعت ازاوموردنهی قرارگرفته است زیرا اطاعت مخلوق درمعصیت خالق روانیست، چنانچه دست

الطِاعِةِِفِيِالِمِِ - ۱لاطِاعِةِِلِمِخِلِوقِِفِيِِمِعِصِيِةِِالِخِالِقِِ»می فرماید:  درمعصیت خالق وارتکاب  2«عِرِوفإِنِمِاِ

 ۳رای کارهای گناه ومعصیت.گناه، طاعتی نیست اطاعت برای کارهای خوب است نه ب

عِنِِعِلِيِِ)رضيِاللِّعنه(ِقِالِ:ِبِعِثِِالنِبِيِِ)صلىِاللِّعليهِ»در حدیث دیگر آمده است که؛ و فی حدیث 

بِيِِ)صلىِالْنِصِارِِوِأِمِرِهِمِِآنِيِطِيعِوهِ،ِفِغِضِبِ،ِفِقِالِ:ِأِلِيِسِِأِمِرِكِمِِالنِِوسلم(ِسِرِيِةِِفِاسِتِعِمِلِِرِجِلَِِمِنِِ

قِدِوهِا،ِاللِّعليهِوسلم(ِآنِتِطِيعِونِي؟ِقِالِوا:ِبِلِى،ِقِالِ:ِفِاجِمِعِواِلِيِحِطِبِا،ِفِجِمِعِوا،ِفِقِالِ:ِأِوِقِدِواِنِارِا،ِفِأِوِِ

ِ)صلىِاللِّعليهِوسلم(ِمِوا،ِوِجِعِلِِبِعِضِهِمِِيِمِسِكِِبِعِضِا،ِوِيِقِولِونِ:ِفِرِرِنِاِإِلِىِالنِبِيِِفِقِالِ:ِادِخِلِوهِا،ِفِهِِ

حِتِىِخِمِدِتِِالنِارِ،ِفِسِكِنِِغِضِبِهِ،ِفِبِلِغِِالنِبِيِِ)صلىِاللِّعليهِوسلم(،ِفِقِالِِ: زِالِواِ لِوِِدِخِلِوهِاِ»مِنِِالنِارِ،ِفِمِاِ

می  -رضی الله عنه  -ن ابی طالب علی بترجمه:  4«جِواِمِنِهِاِإِلِىِيِوِمِِالِقِيِامِةِ،ِالطِاعِةِِفِيِالِمِعِرِوفِِمِاِخِرِِ

سریه ای )یک دستة نظامی( را برای انجام مأموریتی فرستاد و  -صلى الله علیه وسلم  -گوید: نبی اکرم 

ان دستور داد که از او اطاعت کنند. روزی، آن مرد انصاری یکی از انصار را بعنوان امیر، تعیین فرمود و به آن

: مگر رسول اکرم )صلى الله علیه وسلم( به شما دستور نداد که از من )که امیر بود( خشمگین شد و گفت

اطاعت کنید؟ گفتند: بلی. گفت: برایم هیزم جمع کنید. آنها نیز جمع کردند. سپس گفت: آتش، روشن 

کردند. آنگاه گفت: وارد آتش شوید. آنان خواستند وارد آتش شوند. ولی بعضی، مانع کنید. آنها نیز روشن 

گر می شدند و می گفتند: بسوی نبی اکرم )صلى الله علیه وسلم( رفتیم )مسلمان شدیم( تا از بعضی دی

آتش، نجات یابیم. و در این کشمکش بسر بردند تا اینکه آتش خاموش شد و خشم او نیز فرو نشست. 

                                                           
، 4۵68( ابن حبان )22۹، ۱8۵، ۱77، ۱70، ۱6۵ /۱8( و الکبیر )4۳22( طبرانی در اوسط )66 /۵(، )40۹، ۱۳۱، ۱2۹ /۱مسند احمد ) - ۱

. آلبانی این حدیث را صحیح دانسته. صحیح الجامع، شماره 226 /۵« رجال احمد رجال الصحیح»الزوائد گوید:  (. هیثمی در مجمع4۵6۹

( مسلم 72۵7بخاری )«. لا طاعة فی معصیة الله و إنما الطاعة فی المعروف»این حدیث در بخاری و مسلم است با لفظ: . اصل 7۵20ی 

 ( لفظ حدیث از مسلم است.۱840)
 باب السمع والطاعة للإمام ما لم تکن معصیة. 4کتاب الأحکام:  ۹۳بخاری فی: أخرجه ال - 2
، ناشر: ۱8ابوالقاسم الطبرانی، سلیمان بن احمد بن ایوب، االمعجم الکبیر، باب: عمران بن حصین یکنی آبا نجید و من اخباره، جزء .  ۳

 .۱8۵مکتبه العلوم و الحکم، چاپ دوم، ص 
امام محمد شیبانی،  ،4۳40باب السمع والطاعة للإمام ما لم تکن معصیة حدیث شماره  4کتاب الأحکام:  ۹۳أخرجه البخاری فی:  -4

 .۱6۵حسن، سیرالکبیر، پیشین، ص 
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از آن،  اگر وارد آتش می شدند، تا روز قیامت»ر به رسول خدا )صلى الله علیه وسلم( رسید. فرمود: خب

 ۱.«.بیرون نمی آمدند. زیرا اطاعت، فقط در انجام کارهای خوب است

از این حدیث آنچه استنباط می گردد لزوم اطاعت از مافوق در امور نیک می باشد. به همین شکل در 

لِهِمِبِعدِِمِاِسِمِعِِبِعِثِِالنِبِیِ)صلیِاللِّعليهِوسلم(ِخِالداِِإِلِیِبِنِیِجِذِيمِهِفِقِاتِِ»مده است: حدیث دیگر نیز آ

اِبِنِوسِليِمِالِْذِانِِمِنهِمِوِِبِعدِِمِاِوِضِعِواِالسِلَح.ِفِامِرِبِهِمِفِاسِروا،ِثِمِِقِالِِلِيقتلِکِلِِرِجِلِمِنکِمِاِسِيرهِفِأِمِِ

ِاللِّ)صلیِاللِّعليهِوِسلم(ِالِکِِوِِامِاِالمِهِاجِرِونِِوِِالِانصِارِفِخِلِوِاسراهمِفِبِلِغِِذِالِکِِرِسِولِِفِفِعِلِوِذِِ

فِقِالِ:ِاللِهِمِِإنِیِابراِ)اعتذر(ِإِلِيکِِمِمِاصِنِعِِخِالِدِثِلَِثِمِرِات.ِوِِقِدِمِدِحِِرِسِولِ)صلیِاللِّعليهِوسلم(ِ

ميرِعِلِیِجِندِهِِفِيمِاِلِانصِارِعِلِیِمِاصِنِعِواِمِنِتِخلِيهِسِبِيلِالاسرای.ِفِعِرفنِاِانهِلاطِاعِةِِلِلَِِالمِهِاجِرِينِِوِِا

 2.«هِوِِمِعصِيِة

را در راس  به حیث  رضی الله عنه(روایت است دروقت فتح مکه خالد ) صلی الله علیه وسلم(ترجمه: از رسول خدا )

بعد از اذان و  پس از تسلیم شدن با این طایفه جنگ  رضی الله عنه(امیر به طرف بنی جزیمه فرستاد و خالد )

رد که اسیر بگیرید و امر کرد که هر کس اسیر خود را بکشد. بنو سلیم اسیران خویش را کشتند.  کرد و امر ک

. این واقعه به پیامبر رسید؛ فرمودند یا الله من از کارهای که خالد  اما مهاجر  و انصار اسیران را ازاد ساختند

جرین و انصار را که اسیران خود را انجام داده، معذرت می طلبم و سه دفعه تکرار نمود و اما کارهای مها

آزاد کرده بودند، توصیف نمود. بااین وصف، دیده می شود که اطاعت از امیر فقط در موارد نیک، واجب 

 ت.اس

چنانچه در غزوه احد عدم اطاعت از امیر صورت گرفت، پیامبر فرموده بود که به هیچ وجه خواه مسلمانان 

مواضع خویش را ترک کنند ولی برخلاف این اوامر شدید و موکد،  پیروز شوند یا شکست بخورند، نباید

گیرند، انگیزه دنیا طلبانه بر  هنگامیگه تیراندازان مشاهده کردند، مسلمانان غنایم دشمن را در اختیار می

آنان چیره شد و به یکدیگر گفتند غنیمت غنیمت. یاران تان پیروز شدند شما در انتظار چه هستید اما 

عبدالله بن جبیر )رضی الله عنه( اوامر پیامبر را یاد آور شد اما اکثریت قاطع شان به آنان اعتنا  رهبرشان

با این نگاه، باید گفت که هرکسی از امیر اطاعت نکند، ۳شد.نکرند و این امر سبب شکست مسلمانان 

اعت امیر شرکت وی در جنگ، جهاد محسوب نمی گردد و اجر مجاهد نصیب وی نمی گردد. بناء، اط

                                                           
 .۱۵الشوکانی، محمد بن علی، نیل الاوطار، باب وجوب طاعه الامراء فی غیر معصیه، ادارلطباع المنیریه، ص  -۱
 4084: باب بعث النبی )صلی الله علیه وسلم( خالد بن الولید الی بنی جذیمه، شماره حدیثصحیح البخاری، کتاب المغازی،  - 2
 .۳77، ص 4القریشی الدمشقی، ابوالفدا اسماعیل بن عمر بن کثر، البدایه و النهایه، جزء -۳
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سبب کامیابی می شود و باید از امر آمر اطاعت شود. و همچنان است که حضرت ابوبکر صدیق)رضی الله 

به مردم گفت که ای مردم من امیر شما هستم اما بهترین شما نیستم. اگر عنه( در اولین خطبه خود خطاب 

دم شما مرا به راه راست هدایت کنید؛ من کارهای را بکنم شما می کنید؛ اگر من کارهای اشتباه را انجام دا

 ۱د.تا وقتیکه امر من خلاف اسلام نباشد اطاعت کنید و اما وقتیکه مخالف با اصول شرع  بود، اطاعت نکنی

در مقابل حکم قانونی امیر باید اطاعت صورت گیرد نباید تمرد و سرکشی صورت گیرد تمرد و سر کشی 

چنانچه حدیث است: )من رای من امیره شیئا یکرهه فلیصبر فانه در مقابل امر شرعی و قانونی گناه است 

ر نزد امیر یا حاکم خود من فارق الجماعه شبرا فمات مات میته الجاهلیه(. کسیکه اگر یک عمل بد را د

بیبیند باید صبر نموده اطاعت نماید وهرکسی ازجماعت مسلمانان جداشود وبمیرد به مرگ جاهلیت می 

 میرد.

 ب: قانون

 صر قانونی عدم اطاعت و مقاومت اجبار مادة بیستم قانون جزای عسکری است:عن

ورزد یا عمدا  از اجزای آن خود داری  ( هرگاه منسوب عسکری از اجرای امر قانونی آمر صریحا  امتناع۱)

نماید، این عمل وی عدم اطاعت پنداشته شده، حسب احوال به جزای حبس از شش ماه الی یک سال 

 گردد.محکوم می 

( این ماده در حالت سفر یا جنگ یا محاربه، ارتکاب یابد، مرتکب حسب ۱( هرگاه عمل مندرج فقرة )2)

مفهوم مخالف این ماده ی قانون این است که « ال محکوم می گردد.احوال به جزای حبس یک الی پنج س

کند. هر گاه امتناع کند؛ منسوب عسکری مکلف است که امر آمر را اجرا کند و باید از اوامر آمر اطاعت 

قانون دو نوع حالت را در نظر گرفته است؛ یک( حالت عادی که در اینصورت جزای وی خفیف است 

اطاعت و امتناع در مواقع غیر عادی باشد؛ حالت مشدده باشد و کیفر شدید تر می ولی هر گاه این عدم 

در ولایت بغلان اتفاق افتاده است.  ۱۳۹0باشد. برای وضوح بیشتر قضیه را به بررسی می گیریم که در 

 شفرگرام به قوماندانی ۱۳88/2/۵بتاریخ » موضوع قضیه عدم اطاعت می باشد. شرح قضیه بدین گونه است:

پامیر مبنی بر اتخاذ تدابیر امنیتی و احضارات درجه یک جهت  ۳0۳های امنیه از طرف قوماندان زون 

ایت داده میشود تمام قطعات در سطح ولایایت و ولسوالی ها برگذاری و تجلیل از هشت ثور مخابره و هد

                                                           
 .۱۳7۱عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی اسلامی مقارنا بالقانون الوضعی،  -۱
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ما قوماندان امنیه ولسوالی ( ثور به حالت احضارات درجه یک قرار گیرند. ا۹اعتبار از تاریخ اول ثور الی )

برکه اوامر و هدایت داده شده را نا دیده گرفته هیچ نوع اقدام عملی حتی عملکرد آن میرساند که نامبرده 

ر تبانی به مخالفین خود را از قطعه مربوطه اش دور ساخته و زمنیه مساعد را برای نفوذ دشمن در عمدا د

مساعد ساخته است که در نتیجه همین اجراآت ناسالم قوماندان قطعه و قرارگاه قوماندانی ولسوالی برکه 

ه شده قرار تحریری... بالای ولسوالی حمل ۱۳88/2امنیه ولسوالی برکه خود الی بعد یک بجه لیل ــــــ 

( نفر پرسونل قوماندانی متذکره صرفا ۵0کارمند جنائی که در لیل واقعه در قوماندانی متذکره بوده از جمله )

از و چهار نفر ساتنمن بدون سلاح در قرار گاه قطعه موجود و حاضر بوده هیچ کس سمت نوکریوالی ده سرب

لی را ترتیب نمیدارد. که در نتیجه تعرض دشمن خسارات را بعهده نداشته و قوماندان هیچ نوع نوکریوا

گردیده که  هنگفت مالی و جانی منجمله حریق، تخریب واسطه، تعمیر و سایر ملزمات موجود در قطعه

جدول ضایعات و خسارات وارده به قوماندانی متذکره ضم ورق )//////( دوسیه قابل ملاحظه میباشد. در 

ن مذکور در فاصله کمی از قوماندانی قرار داشته قرار تماس برات محمد حالیکه منزل رهایشی قوماندا

و تعرض آنان به قوماندانی متذکره به کارمند جنائی با قوماندان متذکره و تماس تلفونی از آمد آمد دشمن 

اسرع وقت اطلاع داده شده اما موصوف بالای جزو تام خود حاضر نگردیده تا سوق وارده قطعه را بعهده 

پس از شنیدن صورت جلسه و دفاعیه، هیئت قضایی چنین « فته حملات دشمن را دفع و طرد مینمود.گر

لسوالی برکه حمله ور شده که در نتیجه تعرض دشمن بتاریخ ـــــــ دشمن بالای و”استناط نمودند:

ه خسارات هنگفت مالی و جانی منجمله حریق، تخریب واسطه، تعمیر و سایر ملزمات موجود در قطع

گردیده که در لیل متذکره قوماندان امنیه ولسوالی در قطعه نبوده و هم تدابیر لازم را برای دفع و طرد 

بعد از بررسی موضوع صرف در مورد قوماندان امنیه ولسوالی  نواليڅارحملات دشمن اتخاذ ننموده و 

لیل اسامیان هریک...... در قوماندانی  برکه اسامی..... اقامه دعوی نموده در حالیکه در قوماندانی امنیه در همان

موجود و هر کدام وظایف  و مکلفیت های مشخص داشتند که آنها نیز در دفع و طرد حمله دشمن 

 آت ننموده است.هیچگونه اجرا

بناء  ایجاب مینماید که نامبرده گان تحت تعقیب عدلی قرار گیرند. چون خسارات وارده در نتیجه اعمال و 

ی ولسوالی ببار آمده بنا دعوی جبران خساره علیه... قوماندان امنیه ولسوالی بی مورد حمله دشمن بالا

هیئات قضائی با »بات چنین حکم صادر نمودند:پس از آن هیأت قضایی بادر نظر داشت دلایل اث« میباشد.

آن باشد که در نظر داشت کلیه دلایل فوق الذکر و از آنجائیکه اسناد در دوسیه موجود نیست که دال بر 



 

67 

شفرگرام مبنی بر احضارات درجه یک به قوماندانی امنیه ولسوالی برکه مخابره گردیده عمل ارتکابیه  متهم 

قانون جرایم  ۳۹قانون جرایم عسکری و عمل ارتکابیه ساتنمن...  رامطابق ماده  4۳( ماده ۱را مطابق فقره )

قانون  27۵مطابق ماده  274، 27۳، 27۱ ،22۱عسکری تشخیص و تثبیت نموده و بتأسی از حکم ماده 

 اجراآت جزائی به اتفاق آراء چنین اصدار حکم نمود که:ــ

ولسوالی برکه به سبب ارتکاب جرم غفلت وظیفوی مطابق  ــ تو اسامی............ قوماندان۱:ــ نص حکم

( ماده ۱بق فقره )قانون جرایم عسکری به مدت سه سال حبس که تطبیق تنفیذ آن مطا 4۳( ماده ۱فقره )

( قانون متذکره به تعطیل گذاشته شد محکوم به جزا شدید. محکوم به یکی از قطعات فعال محاربوی 8)

 «معرفی و اعزام گردد...

 ایسه فقه اسلامی با قانون:مق

پس از بررسی فقه و قانون به دست می آید که اطاعت از آمر صرف در کارهای که شرع و قانون جواز 

م است؛ در موارد معصیت هیچ مسئولیت متوجه عسکر نمی شود. بناء  جزای دنیایی جرم عدم دانسته لاز

 اطاعت را درفقه اسلامی نیافتم.

 فیکی و تر انسپورتی نظامیانمطلب چهارم: تخلفات ترا

کلمه ترافیک بمعنی رفت آمد، عبور و مرور وسایل نقلیه را گویند. ترانسپورت بمعنی حمل و نقل، نقل و 

 قال میباشد. قبل از آنکه به بررسی این مورد در قانون بپردازیم ابتدا به فقه مراجعه می کنیم:انت

 الف: فقه اسلامی

در فقه اسلامی جایز نیست که شخصی با عمل اش، به دیگری ضرری وارد کند. هر گاه فردی عمل را 

 78اشد. طوریکه در آیه انجام دهد که شخص دیگر، متضرر گردد، شرعا  مکلف به جبران خساره می ب

يِالِحِرِثِِإِذِِنِفِشِتِِفِيهِِغِنِمِِالِقِوِمِِوِدِاوِودِِوِسِلِيِمِانِِإِذِِيِحِكِمِانِِفِِ﴿سوره الانبیاء خداوند بزرگ فرموده اند: 

از آن باغ  می فرمایند: در این آیه زمین ذکر شده و مراد )رحمه الله(.علامه این جریر﴾وِكِنِاِلِحِكِمِهِمِِشِاهِدِينِِ

فیصله کرد که تمام گوسفندان  )علیه سلام(انگور بوده که گوسفندان آن را خراب کرده بودند؛ حضرت داود

دید که قیمت گوسفندان )علیه سلام(باید به صاحب  باغ به عنوان جبران خساره، حواله گردد. حضرت داود 

به گونه ی دیگر، فیصله صادر )علیه سلام(برابر قیمت باغ است همین فیصله را صادر کرد اما حضرت سلیمان

نمود و فرمودند: که گوسفندان برای استفاده به صاحب باغ تاوقتی داده شود که درخت انگور  وی به 
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هر دو )علیه سلام(و سلیمان )علیه سلام(حالت اولی برگردد. از تفاسیر این آیه استنباط می گردد که حضرت داود 

ه از ناحیه گوسفندان ضرر دیده بود، باید خساره دریافت صاحب باغ ک در اینجا می خواستند که شخص

می کرد. بااین وجود، این ایه یک قاعده را عام را شرح میدهد که هر کسیکه یک کسی دیگر را متضرر 

فِیِلاضِرِرِِوِِلاضِرارِ»سازد باید جبران خساره نماید. در حدیث مبارک صراحتا  متذکر شده است که 

 ۱.«الِْسلَِم

دیث به دست می اید که هر شخصیکه به دیگر ضرر وارد کند ضامن تلقی شده و مکلف به جبران از این ح

خساره می باشد. به همین ترتیب هرگاه کسی مسبب ضرر به دیگری باشد، نیز مسئول خواهد بود. امام 

نِاقِةِِالِلبِرِاءِحِيصِهِآنِعِنِحِدامِبِنِسِعدِبِنِمِِ»مالک در کتاب موطا در بخش الاقضیه ذکر کرده است که 

بنِعِازِبِ)رضیِاللِّعنه(ِدِخِلِتِحِايطِرِجِل،ِفِأِفسِدِتِفِيه،ِفِقِضِیِرسولِاللِّ)صلیِاللِّعليهِوسلم(ِآنِ

. ترجمه: حرام 2«عِلِیِأِهلِالحِوايِطِحِفظهمِاِبِالنِهِار،ِوِِآنِمِاِأِفسِدِتِالمِواشِیِبِاللِيلِِمِضمِونِعِلِیِأِهلِهِا

الله عنه( می فرماید که حضرت براء بن عازب رضی الله عنه در باغ یک شخص داخل شده  بن سعد )رضی

آن باغ را خراب کرد. پیامیر صلی الله علیه وسلم فیصله کرد که از طرف روز ضاحب باغ باید باغ خود را 

 ره وارده راحفاظت کند و از طرف شب هر ضرری که گوسفندان برسانند باید صاحب گوسفندان خسا

 بپردازند.

از این حدیث فهمیده می شود که کسی که به دیگری ضرر وارد می نماید؛ مکلف به جبران خساره می 

 باشد.

عِنِنِعمِانِبنِبِشيرِ)رضیِاللِّعنهما(ِقِالِ:ِ»همچنان امام دار فطنی در سنن خویش نقل کرده است که 

ِمِنِاِِ ِرِسِولِاللِّ)صلیِاللِّعليهِوسلم(: ِاِوِفِیِسوقِمِنِِوقِفِدِابِهقِالِ ِالمِسلِمِين، فِیِسِبِيلِمِنِسِبِلِ

ترجمه: ازحضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه روایت که  ۳«.اِسوِاقِهِم،ِفأوطاتِبِيِدِاِوِرِجِلِفِهِوِضِامِن

ماید و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: اگر یک شخص در راه عام یا در بازار مسلمانان مرکب ایستاد ن

 ارپای به کسی ضرر متوجه سازد،  آن شخص مسئول است.آن چ

                                                           
 .۱22، ص 2؛ موطا امام مالک، کتاب الاقضیه، باب القضاء، جلد ۳27، ص ۵، مسند احمد، جلد2۳40الاحکام، ص  ابن ماجه، کتاب -۱

 ، بصورت مرسل، روایت کرده است.«موط أ»ابن ماجه و دارقطنی و دیگران، آن را بصورت مسند و امام مالک در 
 ۱8424، حدیث شماره 28۹، ص 4ج ، و احمد فی المسند،۳۵6۱رواه ابوداود فی سننه، حدیث شماره  - 2
 ، 28۵، کتاب الدیات و الحدود، حدیث غر، ص ۱7۹، ص ۳قطنی، جلد سنن دار  -۳
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درمضمون این حدیث تمام فقها اعم از جدید و قدیم متفق هستند و این یک راه حل قرار داده و احکام 

زیادی را استنباط کرده اند. بناء، این اصول را مد نظر قرار داده در باره حوادث ترافیکی که توسط یک 

المباشر ضامن و إ ن ل م »استقاده کرده می توانیم. مثلا  قاعده اصول فقه است که  می شود، نیزعسکر انجام 

انچه در این قاعده نهفته است اینکه هر شخص مباشرتا به کسی ضرر وارد کند، مسئول جبران  ۱«ی ت ع م د

ر اب باشد و دخساره وارده تلقی می شود. هر چند که فعل وی ممنوع نباشد مانند یک شخص که خو

حالت خواب بالای دیگری، می افتد و شخص کشته می شود؛ باید دیت بپردازد. در اینجا اگر چه خواب 

بوده و عمل اش غیر مشروع نیست اما با آنهم مسئول است و باید خسارت بپردازد. در اینگونه حالات 

تنها گناه را  چنین حالتی هرچند شخص گناهی را مرتکب نشده است اما خساره را باید بپردازد؛ چون

 مرفوع می سازد اما خساره را برداشته نمی تواند.

المتسببِلايضمنِالاِ»اما گاهی اوقات فردی سبب می شود تا به دیگری ضرر وارد شود. قاعده فقهی 

یعنی مسبب ضامن نیست مگر اینکه تعدی کرده باشد. مسبب به کسی اطلاق می شود که مابین «.ِيتعمدی

عل حایل واقع می شود. مانند اینکه یک شخص چاه حفر می کند و شخص دیگر در آن می افتد. فعل و فا

ال در این جا، شخص چاه کن تعدی ننموده است؛ مگراینکه تعدی وی ثابت شود. باتوجه به دلایل فوق ح

تروان می توان گفت که مسئولیت موتروانان در زمان رانندگی به چه میزان است. اصل براین است که مو

از هر حادثه ی که در جریان رانندگی رخ می دهد ضامن است. به خاطریکه موتر یک آله است و موتروان 

می کرد یا سرعت بیش از می توان آن را کنترول نماید. اگر موتروان برخلاف قوانین ترافیکی موتروانی 

امن جبران خساره است. اما مجاز داشت، که خلاف قوانین ترافیکی تلقی میشد؛ در این حالت موتروان ض

سوال اینجاست که اگر موتروان تمام قوانین ترافیکی را مراعات کرده باشد؛ بازهم یک حادثه رخ دهد، 

ان شده است: بعضی علما معتقدند که موتروان حکم اش چگونه است؟  در این باره نظریه های متفاوتی بی

باشد. بعضی دیگر می گویند که ضامن نیست چرا که مباشر است باید خساره بپردازد اگر چه تعدی نکرده 

قوانین ترافیکی را رعایت نموده است. و اتفاقی که رخ داده قوه قاهره بوده که از کنترل موتروان خارج 

د که موتروان مباشر است و مکلف به جبران خساره است. از دلایل فوق به است. اما بعضی نتیجه گرفته ان

مستثنی است که یکی از این است که هر گاه موتروان قبل از اینکه رانندگی  دست می آید که چند حالت

                                                           
 زیدان، عبدالکریم، الوجیز فی شرح القواعد الفقهیه فی الشریعه اسلامیه. -۱
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کند، تمام پرزه جات موتر را چک کرده و اطمینان حاصل کند که موتر عوارض ندارد. وقتی که موتر را 

اما موتر از کنترل خارج شد؛ و با فردی تصادم کرد، در این مسئله علمای عربستان سعودی   روشن کرد

فتوا داده اند که در اینصورت موتروان مسئول نیست و جبران خساره  «نهِالدايمهِللبحوثِوِالافتاء،اللج»

 ۱نمی پردازد.

 ب: قانون

لف به داشتن جواز رانندگی همان واسطه راننده واسطه نقلیه موتردار حین حرکت به روی جاده عامه مک

ینات صحی و سپری نمودن امتحان موفقانه نقلیه می باشد. جواز رانندگی بااکمال سن هجده، طبق معا

نظری و عملی واکمال شرایط قانونی از طرف اداره ترافیک توزیع میگردد، میعاد اعتبار جواز رانندگی در 

 متن آن درج میشود.

واسطه نقلیه، موتر دار و یا غیر موتر دار را بالای جاده عامه براند این اصطلاح شامل راننده شخصی که یک 

آنها و اشخاصیکه حیوانات را بالای جاده عامه بسته بایک واسطه نقلیه، بصورت منفرد، رمه گله بایسکل 

 ویا جلو کش سوق میدهند نیز می باشد. وزن مجموعی یک واسطه نقلیه بشمول بارآن که باساس

خصوصیات تخنیکی عراده و قوة برداشت آن بحیث وزن مجموعی توسط ادارة با صلاحیت در جواز سیر 

 اسطه نقلیه درج میگردد.و

سالگی را کامل کرده باشد. ماده  ۱8علاوه بر اینکه راننده باید  جواز راننده گی را داشته باشد، باید سن 

قانون ترافیک شرح میدهد؛ راننده: حین حرکت بروی  ۱2ماده ” قانون ترافیک در زمینه بیان میدارد: ۱2

همین ماده بیان میدارد که  2اسطه نقلیه می باشد.  در بند جادة عامه مکلف بداشتن جواز رانندگی همان و

جواز رانندگی با اکمال سن هجده طبق معاینات صحی و سپری نمودن امتحان موفقانه نظری و عملی 

طرف ادارة ترافیک توزیع میگردد، میعاد اعتبار جواز رانندگی در متن آن  واکمال سایر شرایط قانونی از

 درج میشود.

شرایط فوق راننده واسطه نقلیه باید قابلیت فزیکی و دماغی لازم را غرض رانندگی واسطه نقلیه علاوه بر 

ه واسطه نقلیه رانند-۱»قانون ترافیک چنین مقرر میدارد: ۱۳و صورت بکار انداختن آن داشته باشد، ماده 

ختن آن داشته باشد. باید قابلیت فزیکی و دماغی لازم را غرض رانندگی واسطه نقلیه و صورت بکار اندا

                                                           
 .6عثمانی، مولانا مفتی محمد تقی، فقهی مقالات، جلد  -۱
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همچنان تمامی شاملین ترافیک مکلف به رعایت اشارات، علایم و تأسیسات ترافیکی می باشند. مگر اینکه 

 ۱ادارة ترافیک عدم رعایت آنرا در محل مجاز اعلام کند.

ه شخص راننده قوانین و مقررات رانندگی را نقض نماید مورد مجازات قرار می گیرد. در قضیه که هرگا

ر ولایت بغلان رخ داده، شخص متخلف ضمن مکلف شدن به پول نقد به دو سال حبس نیز محکوم د

هیئات قضائی محکمه نظامی ولایت بغلان یک جلد دوسیه ”گردیده است. شرح قضیه بدین گونه است:

        ائی راجع به قضیه نقض مقررات راننده گی که تحت صادره عــــــــــــــــــ     /     /      جز

نظامی ولایت بغلان به این محکمه مواصلت ورزیده و قید وارده عــــــــــــــــــ       څارنوالیریاست 

/            تحریرات محکمه و به صـــــــــــــ شماره عـــــــــــــــ  کتاب اندراج ثبت میباشد       /

 است: مورد رسیده گی قضائی قرار داد که شهرت متهم قرار ذیل

( پولیس نظم و امن عامه غرض اجراء 6یک تعداد از پرسونل کندک دوم لواء نمبر ) ۱۳۹0/  ۱0/  ۱7مورخ 

وظیفه اوپراتیفی عملیاتی در قرارگاه کندک بطرف ولایت کندز در حرکت میشود. حینیکه در ساحه گولائی 

یت ولایت کندز به طرف ولا پوسته جلوگیری با یک عراده هاموی قطعه خاص امنیتی که در یک قطار از

بغلان در حال حرکت بوده تصادم به اثر آن هر دو وسایط یعنی موتر رنجر نظم عامه و تانک هاموی قطعه 

خاص امنیتی عارضدار گردیده دو نفر مجروح میگردد. چگونگی حادثه از طریق آمریت حادثات مدیریت 

قضیه را رسما به  در حادثه مقصر دانسته وترافیک مورد بررسی قرار گرفته و هر دو جناح قضیه را 

بدری ارسال و مشاوریت حقوقی قطعه بدری موضوع را بعد از یک سلسله  20۹مشاوریت حقوقی قطعه 

بدری را غرض  20۹تحقیقات با ترتیب قرار احاله این ریاست ارسال اوراق ارسال مشاوریت حقوقی قطعه 

( قانون اجراآت جزائی موقت ۱4)( ماده ۳ق هدایت فقره )طی مراحل به این ریاست ارسال دوسیه را مطاب

یک بخش اوراق مربوط پرسونل قطعه متذکره را به مشاوریت  ۱۳۹۱/  2/  ۹( ۳۵۱تفکیک ذریعه صادره )

محترم حقوقی قطعه بدری ارسال در رابطه به خساره وارده که به موتر رنجر کندک نظم عامه وارد گردیده 

جداگانه طالب معلومات شدیم که در زمینه ابراز نظر نموده  یت بغلان ذریعه استعلاماز قوماندانی امنیه ولا

 که اسناد آن ضم اوراق دوسیه بوده قابل ملاحظه و دقت است.

 هیئات قضائی از لابلای اوراق دوسیه و جریان جلسه قضائی چنین استنباط نمود که: ـ

                                                           
 ۱۳اده م /۱8قانون ترافیک، متون ماده  - ۱
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 ۱۳۹0/  ۱0/  ۱7لان بتاریخ ظم و امن عامه ولایت بغ( قوماندانی ن6( لوا )2( کندک )۳یک ساتنمن تولی )

حینیکه دریوری واسطه رنجر را بعهده داشته از اثر بی احتیاطی در ساحه گولایی پوسته جلوگیر ولایت 

بغلان با یک عراده هاموی قطعه ی ملی که در یک قطار که از ولایت کندز بطرف ولایت بغلان در حال 

ه یعنی موتر رنجر نظم و امن عامه و تانگ هاموی الاثر تصادم هر دو واسطحرکت بوده تصادم نموده که ب

قطعه ی ملی عارضه دار میگردد که در نتیجه مبلغ هشتاد یک هزار و شش صد و هشت افغانی و هشتاد و 

 ( خساره مالی به واسطه متذکره به بار می آورد.8۱608. 8۵پنج پول )

 دلایل اثبات:

بر اینکه دریوری واسطه رنجر قوماندانی نظم و امن جریان جلسه قضائی مبنی ـ اعتراف صریح متهم در ۱

 عامه ولایت بغلان را بعهده داشته که حادثه رخ داده.

ـ تحریری مدیریت ترافیک ولایت بغلان مبنی بر اینکه حادثه از اثر بی احتیاطی و تیز رانی به وقوع 2

 پیوسته است.

( ۱( فقره )۱ارتکابیه اسامی.. را مطابق جزء ) یه دلایل فوق الذکر عملبنا هیئات قضائی با در نظرداشت کل

( قانون جزا تشخیص و تثبیت نموده با 6( ماده )2( قانون جرایم عسکری با در نظرداشت فقره )۳4ماده )

قانون اجراآت جزائی به اتفاق آراءچنین اصدار  27۵و مطابق ماده  22۱و  274، 27۳، 27۱رعایت مواد 

 ود که:حکم نم

 نص حکم:

( نظم و امن عامه ولایت بغلان به سبب ارتکاب جرم نقض مقررات 6( لوا )2( کندک )۳اتنمن تولی )تو... س

. 8۵راننده گی بر علاوه پرداخت مبلغ هشتاد و یک هزار و شش صد و هشت افغانی و هشتاد و پنج پول )

( قانون ۳4ماده ) (۱( فقره )۱مطابق جزء )( قانون جزا به خزینه دولت 6( ماده )2( مطابق فقره )8۱608

( قانون متذکره به تعطیل 8( ماده )۱جرایم عسکری به مدت دو سال حبس که تطبیق تنفیذ آن مطابق فقره )

گذاشته شد محکوم بجزا شد. حق العبدی متضررین قضیه محفوظ است.حکم محکمه قطعی نبوده طرفین 

 ۱«ه تحریرات محکمه بسپارند.ر معیاد معینه قانونی بدعوی میتوانند شکایت و اعتراض خویش را د

                                                           
فقره  8قانون جرایم عسکری و ماده  ۳4ماده  ۱فقره  ۱قانون جزا، جزء  6ماده  2، مطابق فقره 27۵ماده قانون اجراآت جزائی مطابق  - ۱

 همین قانون.



 

73 

 مقایسه فقه اسلامی با قانون:

با در نظر داشت مباحثی که در فقه و قانون انجام شده باید گفت که بر طبق فقه از انجا که عسکر، به کسی 

جمله جرایم  ضرر وارد نموده مورد مجازات  قرار می گیرد و اما در حقوق به دلیل وجود چنین نهادی، از

 نظامیان است و مورد مجازات قرار می گیرد.خاص 
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 فصل سوم

 محاکم عسکری و مجازات در آن

 در محاکم عسکری مجازاتمبحث اول: 

مجازات در محاکم از سه جهت بررسی می گردد که در قدم نخست به بررسی تخفیف مجازات حبس 

پردازیم و در اخیر تبدیل مجازات حبس پنداشته یر مجازات می پرداخته و در قدم دوم تخفیف در مورد سا

 می شود که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرد:

 مطلب اول: تخفیف مجازات حبس در محاکم عسکری

در اصطلاح حقوقی محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی  زندان

، با اصلاح جزابرای مدت معینی یا به طور دایم به منظور تحمل صلاحیت دار قضایی و قانونی   مقامهای

 .و تربیت نگهداری میشوند

هستند لذا برای بدست آوردن دیدگاه دینی در از آنجا که منابع دینی مثل قرآن و احادیث به زبان عربی 

در زبان .شودمورد زندان لازم است کلماتی که در مورد )زندان( به کار رفته مثل )حبس، محبس( بررسی 

عربی، واژه های زیاد و گوناگونی به معنی و مفهوم )زندان( دلالت دارد مثل: حبس، سجن، وقف، ایقاف، 

لکن مشهورترین آنها، همان دو واژه، سجن و حبس میباشند. لذا به بررسی حصر، اثبات، اقرار، امساک و... 

ِ.آن دو می پردازیم

به کار رفته است و کلمه ۱00، 42، 4۱، ۳۹، ۳6، ۳۳ات درسوره مبارکه یوسف کلمه )السجن( در آی

 ۱.استعمال شده است ۳2و )یسجنن( در آیه  2۵و )یسجن( در آیه  ۳۵)یسجننه( در آیه 

 سجن اگربفتح السین باشدمعنی آن حبس است، بکسرالسین باشدمکان حبس است.

 لاجتماعیة.دراصطلاح فقهی: منع الشخص من الخروج الی اشغاله ومهماته الدینیة وا

منع نمودن شخص ازبیرون شدن جهت کارهای دینی واجتماعی است. بناء معنی اصطلاحی سجن منقول 

لغوی که مطلق منع رامیگویند خانه، مسجد ودرخت راشامل می باشد ضرورنیست که برایش است ازمعنی 

                                                           

 - ۱2۱( ص ۱۳8۱عباسعلی محمودی، زیان زندان )تهران: انتشارات حقوقی  -۱

 ابن منطور، ماده حبس-2

 7/۱74ایع، الکاسانی، البدایع الصن -۳
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ا که آنها یک جای مخصوص باشد واین معنی عام است وهمه شمول است بخلاف قوانین وضعی کشوره

 سجن رایک جای مخصوص میداند که همه شمول نیست.

حبس درلغت بمعنی منع)بندی( کردن است ومابین شان درقران وحدیث فرق ذکرنشده است وهردوآن 

یک معنی رامیدهند. امادرقانون مابین شان فرق وجود دارد ازسجن مدت مراداست که ازسه سال کم نباشد، 

 نباشد وازبیت وچهارساعت کم نباشد است.  ازحبس مدت که ازسه سال زیاد

فیف برای همه مجازات غیر عادلانه در طول تاریخ قلمداد شده است که فقط برای حبس در حقیقت تخ

گرفتن حق ازادی مجرم می توانیم انرا مجازات نموده و از انجام عمل غیر قانونی او و دفاع از اجتماع انرا 

اگــر جزای جنایت جاد تخفیف مجازات توسط حبس را می دهد. مجازات نمایم که در اصل مفهوم ای

حبـس دوام یا حبس طویــل باشد، محکــمه مــی تواند جــزای حبــس دوام  را به حبس طویــل و 

  ۱«.جــزای حبس طویــل را به حبــس متوســط تنزیل دهد

ین مجازات حبس تا چهارسال، محکمه می تواند حین تع»به موجب حکم قانون جرایم عسکری افغانستان: 

که مشغول انجام فعالیت محاربوی می باشد. اعزام نماید..در مواردی  منصوب عسکری را به قطعه عسکری

که جزا و جریمه نقدی بالاتر از میعاد مندرج ماده فوق باشد و هیأت قضائی متهم را تخفیف دهد و به 

 2«.تطبیق نمی باشد کمتر از آن محکوم نماید، تعلیق تنفیذ مجازات قابل

 سایر مجازات تخفیفمطلب دوم: 
شخصی کردن قانونگذاری، تخفیف یا تشدید مجازات مقرر در قانون، الزامی می باشد و قاضی حق در 

عدول از حکم قانون راندارد و به محض انطباق مورد و حالات با قانون مکلف به رعایت اعمال آن می 

ص است و یف، تشدید و یا تعلیق مجازات و... دارای اختیارات خادر مواردیکه قاضی برای تخف ۳باشد.

میتواند مجازات مرتکب رابا توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاصی که مقارن با ارتکاب جرم در جرم 

 یا مجرم دیده و... بوده است، تعین نماید، در صورتیکه قاضی مجازات را با توجه به موارد مذکور معین

عضی از موارد، مقنن جزایی به دن قضایی جزا ها تحقق یافته است. به عبارت دیگر در بنماید شخصی کر

 ـرایط خاصـی، تشدید،ـقاضی اختیار میدهد که مجازات مرتکب را با توجه به وجود یا عدم وجود ش

                                                           
 ۱۵۳ده کد جزای افغانستان، ما - ۱
 8قانون جرایم عسکری ماده  - 2
 .24ص (. تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، تهران: دانشور، ۱۳8۱طاهری نسب، سید یزداله.) . ۳

 .6۵(. علل موجه جرم، کابل:نشر مرکزنشراتی فضل، ص ۱۳64رسولی، محمد اشرف.) -2
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تخفیف و یا تعلیق و...نماید. به عبارت دیگــر بالعکس شخصی کردن تقنینی، در شخصی کردن قضایی 

 ۱ه است.یار شخصی کردن مجازات، از طرف مقنن به قاضی تفویض شداخت

کد جزای افغانستان در تخفیف و یا تشدید مجازات، قاضی را در انتخاب یکی از این ۱۵۳چناچه ماده 

،  هرگاه معاذیــر مخففه در جنایتــی موجــود گــردد که جــزای آن ۱”دو موارد صلاحیتـدار میـداند:

 2 دهد.محکمه میتـواند اعــدام را به حبـس دوام تنزیل  اعــدام باشــد،

 مجازات حبس ویااسباب سقوط حبس تبدیلمطلب سوم: 

درفقه اسلامی اسباب تبدیل مجازات چهارذکر شده است مرگ، جنون، عفو ومرورزمان خصیصه ای  

است که پس  قطعیت حکم با ویژگی معین بودن مجازت مرتبط است. مقصود از قطعی بودن مجازات این

 از رسیدگی به دعوی جزای و پیمودن مراحل استناف خواهی و یا گذشتن مهلت های قانونی، هیچ 

 ا ممکن نیست. به عبارت دیگر حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا میننه رسیدگی مجدد قانوگو 

نیست. به این ترتیب کند و جز در موارد تجدید نظر خواهی یعنی رفع اشتباهات موضوعی قابل ابطال 

ست. همین مجازاتی که به حکم محکمه صادر گردیده دیگر تغیر و تبدیل نمی پذیرد و لازم الاجرا ا

 مجازات است که در سجل قضایی محکوم علیه با تمام آثار  تبعات آن ثبت می شود.

تأمینی و تربیتی نسبت  این ویژگی نیز وجه تمایز مجازاتها از اقدامات تأمینی و تربیتی می باشد. اقدامات

مان دارند قابل به اشخاصی که در جامعه حالت خطر ناک دارند اعمال می شود و از آنجایی که جنبه در

تغییر نیز می باشند ولی حکم محکومیت به مجازات پس از آنکه به مرحله نهایی رسید و راهی برای تجدید 

 و تعویض نیست. نظر وجود نداشت به صورت قطعی در می آیدو قابل تبدیل

ستثنایی حکم محکومیت اعتبار قطعی و حکم قضیه ای محکوم بها را پیدا می کند و جز در بعضی موارد ا

 مثل  خطای محکمه یا پیدا شدن مدارک و اسناد قاطع جدید  قابل تبدیل نخواهد بود. در مورد آزادی 

 مجازات فراهم می آید و این امر به مشروط و عفو باز با دخالت مقامات قضایی موجبات تبدیل یا اسقاط

ه خواهیم دید اقدامات تأمینی دستور خود قانون عملی می شود. در مقایسه با مجازات ها، همان گونه ک

 ۳قطعیت نداشته و در همه حال قابل تغییر و تدبیر هستند.

                                                           
 ه بیروت۱42۱ناشردارالفکرابن عابدین،  ، حاشیه6۳، 7الکاسانی: - ۱
 ۱۵۳کد جزای افغانستان، ماده  - 2
 .680(. حقوق جزای عمومی. تهران: طرح نو، ص ۱۳82صانعی، پریز. ). ۳
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 عسکری مقایسه ای محاکممبحث دوم: 

سی قرار می گیرد که در قدم نخست محاکم رجوع به از لحاظ مقایسه محاکم نظامی از دو جهت مورد برر

قضیه می نماید که ذیلا مورد بررسی قرار می عرف می نماید و در قدم دوم محاکم خاص رسیدگی به 

 گیرد.

 مطلب اول: رجوع محاکم  عسکری به عرف

ریان در همه عرصه های محاکم هرگاه قوانین که از قبل انفاذ شده است به حل مورد که در محکمه ج

نداشته باشد به عرف رجوع می گردد و قاضی می تواند با صلاحیت خودش قضیه را ارجاع برای عرف 

 دهد.

 مطلب دوم: محاکم خاص

تشکیل گردید و بر آن یک قانون خاص به نام  ۱۳8۹محاکم خاص در افغانستان به شکل اساسی در سال 

ماده می باشد  22فصل و  4ن قانون دارای )قانون تشکیل و صلاحیت های محاکم خاص( ایجاد گردید. ای

ن محاکم خاص برگرفته شده از ماده بیست که توسط شورای وزیران نیز مورد تصویب قرار گرفت. و قانو

 و هفتم قانون اساسی می باشد که یکی از منابع ایجاد این قانون می باشد.

ست که دارای اهداف ذیل محاکم خاص برای مجازات اشخاص نظامی به شکل اختصاصی تشکیل شده ا

 می باشد:

جرایم وزیر )عضو حکومت( و تحقیق، اقامه دعوی و رسیدگی به تنظیم امور مربوط به کشف،  .۱

 رئیس و عضو ستره محکمه.

تنظیم وظایف و صلاحیت های مراجع و کشف و تحقیق و تشکیل مکمه و طرزالعمل محاکمه  .2

 اشخاص نظامی می باشد.

 ۱تامین محاکمه عادلانه اشخاص نظامی می باشد. رعایت اصل حاکمیت قانون و .۳

 تشکیل وصلاحیت محاکم که چنین مشعر است:مطابق به حکم فقره یک ماده پنجاهم قانون 

                                                           
، ماده سوم. در مورد قابل تطبیق بودن این قانون باید گفت که حکم و یا فرامین ۱۳8۹. قانون تشکیل و صلاحیت های محاکم خاص، ۱

 دلالت کند صادر نشده است.غو این قانون که بر ل
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)ستره محکمه میتواند عندالضرورت دیوان های دیگری را درچوکات محاکم ابتدائیه مراکز و ولایات ایجاد 

رای بررسی ورسیده گی قضایی درقضایای خاص ایجاد نماید( درچوکات ستره محکمه محاکم اختصاصی ب

 .گردیده است که عملا  فعالیت مینماید

 :ن محاکم بطور ذیل معرفی میگردندای

 .محاکم ابتدائیه واستیناف مواد مخدر که بررسیده گی قضایای مواد مخدر میپردازند

 .ظیفوی شان مشخص استمحاکم ابتدائیه و استیناف جرایم علیه امینت داخلی وخارجی که دایره و

 .رزمینه میپردازندمحاکم ابتدائیه ونهایی حل وفصل دعوی ملکیت ها که برسیدگی شکایات د

 .محکمه اختصاصی فامیلی که رسیده گی به قضایای ناشی از منازعات فامیلی درحیطه صلاحیت آن میباشد

 .۱ردسالان میپردازدمحکمه اختصاصی خورد سالان به رسیده گی قضائی دوسیه های مربوط به خو

حیت، طرز رسیدگی وسایر بخاطر حصول آگاهی بیشتر درمورد استقلال، صلاحیت رسیده گی، دایره صلا

صلاحیت قضائی دیوان های ستره محکمه، محاکم استیناف ومحاکم ابتدائیه به قانون تشکیل وصلاحیت 

 .محاکم که دارای معلومات های مفصل درزمینه است رجوع شود

 : صلاحیت های قومندان نظامی در وضع مویدات تادیبیمبحث سوم

باز ندارد که هرآنچه لازم بداند بالای شخص متخلف وضع نماید قوماندان دروضع مویدات تادیبی دست 

بلکه نظربه موقف وظیفوی طبق مقرره تادیب متخلفین عسکری صلاحیت های خویش میتواند شخص 

دنان در وضع مویدان  تآدیبی از قوماندانی تولی الی قدمه ستر متخلف راتادیب نماید. صلاحیت های قومان

 که هرکدام نظربه موقف صلاحیت ویژه خود را دارد:در ستیزباهم متفاوت اند 

 بادرنظر داشت جدول فوق اشخاص ذیصلاح میتوانند منسوبین متخلف خویش را مورد تادیب قرار دهند.

شد ویا در محدوده صلاحیت قوماندان نباشد تجویزآن برای هرنوع تادیبی که در مقرره پیش بینی نشده با

 متخلف، مسئولیت جزایی دارد.

بعضی اوقات دیده شده که مادون مرتکب تخلف شده اماقوماندان، آمر، نوکریوال به هدف جلوگیری از در

 تخلف مرتکب رفتار های جرمی میشوند به طور مثال سربازی دراو قات رسمیات باچپلک در داخل قطع

ت گشت وگذار مینماید، یاشخصی در وقت شروع رسمیات بی موجب در پارگ های تفریحی نشسته اس

                                                           
 .۵0، ماده ۱۳8۹. قانون تشکیل و صلاحیت های محاکم خاص، ۱
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قوماندانی که میحواهد از این عمل جلو گیری کند اتومات منسوب متخلف را دشنام میدهد، سیلی میزند، 

تخلف اما ویابعضی اوقات حتی بیش از یک روز موصوف را توقیف مینماید. درجنین موارد رفتار مادون 

 ۱رفتار آمرمجرمانه است.

ه همان شیوه که قناعت طرف مقابل حاصل شده بناء  اولین صلاحیت قانونی یک قوماندان توصیه است ب

وموجب اصلاح وی شود. هرگاه توصیه نتیجه بخش نباشد مرحله دوم احطار است که این اخطار میتواند 

 زد متخلف تعهدبگیرد.به صورت شفاهی باشد ویا میتواند بصورت کتبی از ن

 حقوق منسوب متخلف:

گی مینماید مکلف است تامنسوب متخلف را از حقوق قوماندان زمانیکه به تخلف منسوب عسکری رسیده 

قانونی وی باخبر بسازد.حقوقی که مطابق مقرره تادیب متخلفین عسکری به شخص متخلف در نظر گرفته 

 ین حق بر منسوب متخلف مساعد گردد.شده حتما رعایت گردد و زمینه استفاده از چن

 این حقوق شامل موارد ذیل میشود:

 نسبت داده شده به وی.آگاهی از تخلف  -

 آگاهی از تآدیب وضع شده به وی -

 حق ارایه مدارک نفی تخلف وتقدیم دفاعیه به آمرمافوق -

 حق اعتراض براجراآت ومویده وضع شده تادیبی،  -

ته باشد ویامدارک برای نفی تخلف ارایه کرده بتواند قوماندان باید از در صورتیکه منسوب متخلف عذر موجه داش

 2تادیب صرف نظر نماید.وضع 

 تخفیف، تعلیق، عفو

قوماندان زمانیکه نوعیت تخلف ارتکابیه را تشخیص نمود میزان خساره وارده را تثبیت کرد و مرتکب 

متخلف وتامین نظم دوسپلین تخلف را در برسی های ابتدای تشخیص کرد به منظور اصلاح شخص 

خویش وضع کرد.باز هم نظربه اوضاع واحوال مویدات تادیبی را طبق مقرره در محددوده صلاحیت 

قوماندان صحلاحیت دارد تادرقسمت مویدات وضع شده تخفیف آورد، یاتطبیق مویدات وضع شده را به 

                                                           
. عادل، جگرن محمد فاضل، صلاحیت های قوماندان در رسیده گی به تخلفات و جرایم، وزارت دفاع  افغانستان، ستر درستیز، ۱

 .26، ص ۱۳۹7دیپارتمنت قوانین عسکری، 
 72همان منبع ص  - 2
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کدام شرایط عملی شده میتواند به  حالت تعلیق در آورد ویامنسوب متخلف را عفونماید. این حالات روی

 ۱آن مختصر ااشاره خواهیم داشت.

 فیف یاعفو:حالات تخ

رفتار نیک واجرای به موقع امورمحوله، عدم تناسب تادیب با تخلف، ودر نهایت ندامت وپشیمانی از 

تخلفت. در صورتیکه منسوب متخلف امورات محوله را به حسن صورت بدون کدام سکتگی وکار شکنی 

ست که اصلا میان جام بدهد ویاقوماندان متوجه شودکه تخلف خفیف است اماتادیب وضع شده شدید اان

ایشان تناسب وجود ندارد ویا منسوب متخلف از تخلف ار تخلف ارتکابیه اظهار پشیمانی وندامت نماید 

دان صلاحیت وقوماندان متیقن شود که این ندامت از روی واقعیت است فریب کاری در میان نیست قومان

 دارد که مویدات وضع شده را تخفیف یا عفونماید.

 تادیب:تعلیق 

قوماندان ویاآمر مافوق میتوانند بامطالعه سوابق متخلف، اجرای وظایف صاد قانه ورعایت نظم و دسپلین 

عسکری مویدات وضع شده را به حالت تعلیق در آورد. هر گاه درمدت تعلیق شخص مرتکب تخلف 

ی گردد مویدات ویده وضع شده ختم میشود. اما اگر در جریان تعلیق مرتکب تخلف دیگردیگری نشود م

در فقه اسلامی این مجازات تنها مختص عساکر نبوده بلکه همه  2قبلی وجدید بالایش قابل تطبیق است.

 افراد عسکر و غیر عسکر قابل تطبیق است.

 نستانمبحث چهارم: انواع مجازات در فقه اسلامی و قانون افغا

 مطلب اول: حدود، قصاص و تعزیرات

 ذیل است: حدود، قصاص و تعزیرات قرار

 الف: حدود

 حد زنا .۱

 حد قذف )تهمت زنا بدون ارائه شاهد( .2

 حد شرب خمر .۳

                                                           
 .27عادل، جگرن محمد فاضل، پیشین، ص . ۱
عادل، جگرن محمد فاضل، صلاحیت های قوماندان در رسیده گی به تخلفات و جرایم، وزارت دفاع  افغانستان، ستر درستیز،  - 2

 28، ص ۱۳۹7دیپارتمنت قوانین عسکری، 
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 حد سرقت .4

 حد محاربه )راهزنی و برهم زدن امنیت(. .۵

 حد ارتداد .6

 ب: قصاص 

 قصاص در قتل عمد .۱

 دیه در قتل غیر عمد .2

 قصاص در جراحات .۳

 اتج: تعزیر

 آنها را تعین می کند.به جزاهای گفته می شود که حد شرعی نداشته و حاکم مقدار 

هـ ق عالیقدر عالیقدر شیخ الحدیث امیرالمومنین الحاج ملا هبت الله  ۱0/8/۱4۳8مورخ  4۹طبق فرمان 

نیز اخذ  آخندزاده )حفظه الله(  در تتفیذ قصاص، حدود و اعدام ها علاوه بر محاکم سه گانه اجازه رهبری

لت و کوب عساکر دشمن منع است، نه گرفته شود می گردد. فلم و عکاسی از قصاص، حدود، اعدام ها و 

 و نه نشر گردد؛ زیرا این امر در شریعت هیچ اصل ندارد.

محاکم نظامی در روشنی احکام شرعی، صلاحیت سمع و تحقیق شکایات، دعاوی و عرایض صورت 

، وزارت امور ین ارگ آنهای سه گانه امنیتی امارت اسلامی )وزارت دفاع ملیگرفته بالای مسئولین و منسوب

داخله و ریاست عمومی استخبارات( و در صورت اثبات، صدور فیصله های شرعی را دارند، که تطبیق 

فیله های آن )حدود، قصاص و اعدام( پس از تائید محاکم سه گانه و رهبری امارت اسلامی به طور عملی 

 ۱اهد شد.انجام خو

 مطلب دوم: حدود و تعزیرات در روشنی فقه

 فقه اسلامی قرار ذیل است: مجازات در

 الف: حدود

 حدود مجازات های هستند که مقداد و نوع آنها در نصوص شرعی )قرآن و حدیث( تعین شده است و

                                                           
 ۱۹همان منبع فرمان شماره  - ۱



 

82 

 ست:در المغنی حدود را چنین تعریف نموده ا ۱قاضی نمی تواند آنها را تغیر دهد، ابن قدامه

 ضربه شلاق برای مجردین، دره برای متأهلین. ۱00حد زنا:  .۱

 ضربه دره. 80حد قذف )تهمت زنا بدون ارائه شاهد(:  .2

 دره. 80ضربه دره و در برخی روایات  40حد شرب خمر:  .۳

 حد سرقت: قطع دست )در صورت تحقق شرایط(. .4

 عید.حد محاربه )راهزنی و برهم زدن امنیت(: قتل، به دار آویختن و یا تب .۵

 حد ارتداد: قتل )اگر توبه نکند(. .6

 ب: قصاص 

 ابن قدامه نیز در المغنی بحث مفصل پیرامون این موضوع دارد: 

 قصاص در قتل عمد: در صورتی که خانواده مرده دم بخواهند، قاتل قصاص می شود )اعدام(. .۱

 گاو و یا مقدار معین طلا و نقره. 200شتر،  ۱00دیه در قتل غیر عمد: پرداخت  .2

 2ا قطع عضو در برابر عضو قطع شده.قصاص در جراحات: امکان مقابله به مثلا بریدن و ی .۳

 ج: تعزیرات

 به جزاهای گفته می شود که حد شرعی نداشته و حاکم مقدار آنها را تعین می کند.

 حبس برای اصلاح مجرم. .۱

 تبعید. .2

 ۳جریمه نقدی. .۳

                                                           
اهل جماعیل است یکی از قریه های نابلس در فلسطین، به همراه کاکای خود در ه از اسمش عبدالله بن احمد بن محمد بن قدام - ۱

زمان جنگ صلبی ها از فلسطین به دمشق امدند و به همراه صلاح الدین ایوبی در جنگ های صلیبی شرکت نموده بود بعد از آن به 

هـ چشم از جهان فانی فرو بست. از  620ر سال جا د خاطر فراگیری علوم دینی به بغداد سفر کرد، سپس به دمشق به گشت در همان

المقنع العمدة "الکافی  "المغنی فی الفقه شرح مختصر الخرقی  "ایشان تالیفات کثری به جا مانده که برخی از آن ها عبارت است از: 

 (۱۳۳طبقات الحنابلة لابن رجب ص  -4/۱۹۱)الاعلام للزرکلی،  "روضة الناظر "
هـ ۵82دامه، الامام شمس الدین أبی الفرج عبدالرحمن بن أبی عمر محمد بن أحمد، المغنی والشرح الکبیر، المتوفی قالمقدسی، بن  - 2

 20۹و  ۳647ص م۱۹7۳هـ ۱۳۹2، دارالکتب العربی بیرویت لبنان. 
 19شماره مسلسل  3971برای معلومات بیشتر بھ مقالھ تحت عنوان تعزیر در شریعت اسلامی و قوانین وضعی افغانستان، عقرب  - 3

 ناشر: وزارت عدلیھ افغانستان.
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هدایات عالیقدر شیخ الحدیث امیرالمومنین مبحث پنجم: مؤیدات و جزاها مطابق با فرامین، احکام و 

 لا هبت الله آخندزاده )حفظه الله(  برای عساکرالحاج م

امیر المومنین الحاج ملا هبت الله آخند زاده )حفظه الله( در حکم خویش پیرامون اسیران جنگی، جلوگیری 

حق مجازات مجرمین  از جزاهای خود سرانه توسط مجاهدین چنین حکم می نماید: هیج از یک مجاهدین

زرگ، حق لت و کوب و تعمیل جزا بدون در جریان قرار دادن محاکم و لو جرم آنان اندک باشد یا ب

ذیصلاح و یا امیرالمومنین ندارند. و اگر شخصی از مجاهدین چنین عمل را مرتکب گردد، عمل وی جرم 

 ۱پنداشته می شود.

به کسی که لمومنین ملا هبت الله آخندزاده )حفظه الله(  عالیقدر شیخ الحدیث امیرا 86نظر به حکم شماره 

از طرف مجاهدین امارت اسلامی افغانستان مطابق اصول شرعی امن داده می شود و وی سند ثبوت این 

امن را نیز داشته باشد، مگر با وجود این، بازهم کسی به وی تکلیف دهد یا وی را به قتل می رساند، این 

ین از چنین کار اشتباه جدا  اجتناب بول نبوده گناه بسیار بزرگ است. شما بعد از اعمل در اسلام مورد ق

نموده و خود را از آن نگهدارید و اگر شخصی این عمل را تکرار نماید، مطابق شریعت با وی محاکمه 

 2خواهد شد و کدام جزای که در شریعت مقدس باشد آن بر وی تطبیق خواهد گردید.

ایت داده می شود اشخاصی که به نام هـ ق به تمام مسئولین هد ۱0/8/۱4۳8مورخ  4۳ه بنا بر فرمان شمار

طالب امارت را بد نام نمایند، شدت بی جا و اجراآت نا مشروع انجام دهند تعقیب کنید، اگر دستوری 

 ۳باشند هرجه زود تر آن را از صف مقدس دور نمائید و طبق حکم محکمه به جزای شرعی برسانید.

هـ  ۱/۹/۱440مورخ  44ن( نظر به فرمان شماره ورد غصب جایداد ها و زمین توسط عساکر )مجاهدیدر م

ق جایدادها و ملکیت شخصی افراد را که خارج از وطن هستند و یا یا داخل کسی نه غصب کرده می 

ه و تواند و نه مجاهدین ویا شخص دیگری آن را تحت تصرف قرار داده می تواند. هر گونه جعل، بهان

ت، به خاطر جلوگیری از غصب و نجات از اتهام به مرتکبین دلیل غیر شرعی در این مورد قابل قبول نیس

 جزای شرعی داده خواهد شد.

                                                           
هـ ش، نمبر مسلسل:  ۱402جوزا سال  ۱هـ ق  ۱444ذوالقعده الحرام سال  2فرامین احکام و هدایات امیرالمومنین حفظه الله، نشر:  -۱

 ۱ج 8۵حکم شماره  ۱4۳2
 2ج 86همان منبع شماره  - 2
 ۱ج  4۳همان منبع ماره  - ۳
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 مبحث ششم: پرداخت دیت عسکر در صورتی که کسی قتل نماید

شود باید در این بحث همان موضوع نظام عاقله مطر می گردد. قبل از اینکه به دیت در این حالت صحبت 

هرکس شخصی را به قصد به قتل برساند، در مقابل قصاص خواهد  یاد آور شد که نظر به آیت کلام الله

شد و هیچگونه تمایزی میان اقشار مختلف جامعه در این رابطه نیست. ولی در قتل شبه عمد بحث عاقله 

م است و در پرداخت دیت مطرح است. اگر شخصی فردی را شبه عمد به قتل برساند، بالای وی دیت لاز

ت دیدگاه وجود دارد: امام شافعی دیه را بطور کامل بر عاقله واجب میداند وی افزوده عاقله میان فقهاء تفاو

است اگر قاتل عصبه نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می گردد. در عین حال نظامی که در حین 

مال عد معلوم شود که مسلمان است دیت آن از بیت الجنگ مسلمانی را به ظن اینکه کافر است بکشد و ب

پرداخت می گردد. دلیل شافعی این است که رسول الله )صلی الله علیه وسلم( دیت یمان پدر حذیفه )رضی 

الله عنه( را که در جنگ احد از سوی مسلمانان کشته شده بود، پرداخت کرد. اما احناف در زمان حاضر 

باشد، باید از بیت المال پرداخت  زم میداند. شافعی می گوید: اگر عاقله نداشتهدیه را از مال شخص جانی لا

 ۱شود.
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 فصل چهارم

 رسیدگی به جرایم عسکری

 طرح مطلب

مراجع برای رسیدگی به جرایم نظامی در افغانستان در قدم نخست محاکم نظامی است که اجراآت آنها 

ل مدافع انجام می شود و از سوی دیگر محاکم نظامی به سه بخش ، قضات نظامی و وکیڅارنوالانتوسط 

که به ترتیب این تقسیم می شود که شامل محاکم نظامی ابتدائیه، استیناف و ستره محکمه تشکیل می گردد 

 موارد را در این فصل به بررسی می گیریم:

 عسکری مبحث اول: حدود و صلاحیت های محاکم 

 چنین تعریف شده است: 2م عسکری افغانستان در فقره پنجم و ششم ماده محکمه نظامی در قانون محاک

 ۱22که مطابق به ماده ی ملی افغانستان( بمفهوم محکمه است )محکمه نظامی( یا )محکمه عسکری قطعه

قانون اساسی افغانستان و این قانون جهت بررسی نقض دسپلین و قوانین نظامی با در نظر داشت قواعد و 

 باید به اساس این قانون وضع گردند، ایجاد میشود. مقررات که

ضایای بمفهوم طرزالعمل های قبل از محکمه، در جریان محاکمه و بعد از محاکمه در ق« محاکمه نظامی»

مربوط به محاکم عسکری افغانستان میباشد، محاکمه نظامی عبارت از بررسی اجرائیوی دسپلینی منحصر 

 باشد.ی ملی افغانستان میبه قطعه

قوماندان زمانیکه از وقوع تخلف توسط منسوب تحت امرخویش مطلع میشود مطابق مقرره تادیب متخلفین 

راکه زمانیکه تخلفات نادیده گرفته شود درحقیقت به وقوع عسکری مکلف به بررسی های ابتدایی است چ

ه بتواند به همان اندازه جرم یک قدم نزدیک ترمیشویم. به هر اندازه قوماندان جلوگیری از تخلفات کرد

 ۱میزان جرایم کاهش می یابد.

اید نحوه رسیده گی به تخلفات طوری است که او را شخص قوماندان باید نوعیت تخلف را تثبیت نم

بعدامرتکب را تشخیص نماید. درقدم سوم میزان خساره وارده راتثبیت نماید درصورتیکه قومانان مؤیدات 

ت قانونی او است باتخلف ارتکابیه متناسب داند، در آن صورت طبق مقرره تادیبی را که در حدود صلاحی

                                                           
. عادل، جگرن محمد فاضل، صلاحیت های قوماندان در رسیده گی به تخلفات و جرایم، وزارت دفاع  افغانستان، ستر درستیز، ۱

 .24، ص ۱۳۹7دیپارتمنت قوانین عسکری، 
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ایجاب مویده شدیدی  تادیب متخلفین عسکری اجراآت نماید. امادر صورتیکه تیکه تخلف شدید باشد

رانماید که قوماندان مربوطه صلاحیت وضع آن را نداشته باشد، قضیه را به قوماندان مافوق محول نماید. 

قوماندانی بنابر مشکلات وظیفوی وقت رسیده گی به بررسی ابتدایی رانداشته باشد قوماندان  درصورتیکه

تواند وشخص مورد اعتماد باشد در خصوص میتواند به یک شخصی که از عهده چنین کاری بر آمده ب

بررسی ابتدایی قضایا به وی تفویض صلاحیت نماید. شخصی که از طرف قوماندان به وی تفویض 

ت رسیده گی به قضایاشد، مکلف است بررسی ابتدایی کرده گزارش قضیه را به قوماندان مربوطه صلاحی

 کتبا ار ایه نماید.

بخش تقسیم می شود که عبارتند از محاکم نظامی ابتدایه، محاکم نظامی  محاکم نظامی در افغانستان به سه

د که طی مراحل خاص خود را در استیناف و در قدم سوم محاکم نظامی ستره محکمه را تشکیل می ده

 افغانستان دارا می باشد که ذیلا تحت این مبحث بحث و بررسی می شود:

 یهمطلب اول: حدود صلاحیت محاکم  عسکری ابتدائ

رسیدگی توسط محاکم ابتدائیه همیشه راجع به ماهیت دعاوی نیست. گاهی راجع به مسائل شکلی است. 

علاوه بر فیصله ی تصمیم به صدور قرار باشد. اصولا  قرار های لذا تصمیمات اتخاذی نیز ممکن است 

قاعده ی عام اشاره  صادره نباید قابل اعتراض باشند که نظام حقوقی ما با آنکه به صراحت به عنوان یک

ق.ت.ص از عنوان اعتراض بر فیصله نام برده و قرار را ذکرنکرده است، درحالی که  7ی ای ندارد و ماده

ق.ا.م.م  407ی ق.ت.ص از عنوان رسیدگی  به فیصله ها و قرارها نام برده است. اما در ماده ۵4ی ماده

ای که در مرحله ابتدایی صادر شده، شکایت آمده است که طرفین قضیه می توانند علیه قرار محکمه 

 ۱واعتراض تقدیم کنند.

ئیه را در مواردی که قطعی  نیستند، بنابراین محاکم استیناف می توانند قرارهای صادره توسط محاکم ابتدا

رسیدگی کنند. از آنجایی که معمولا  قرارها در ارتباط با شکل رسیدگی اند، محکمه ی استیناف وارد ماهیت 

می دهد. اگر قرار در ماهیت  آن ها نمی شود و مجددا   در صورت نقض، به همان محکمه تحتانی رجعت

ق.ا.م.م به این موضوع  40۹ی وسط همان محکمه صادر شود. مادهصادر شده باشد، باید به عنوان فیصله ت

محکمه ی فوقانی بعد از رسیدگی  شکایت و اعتراض  بر قرارهای محکمه ی تحتانی »پرداخته و می گوید: 

                                                           
 .۳0۱ ص ۱۳۹۳ افضل، عبدالواحد، اصول محاکمات مدنی درحقوق افغانستان، کابل: موسسه انتشارات عرفان. ۱
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. قرار را تأیید، شکایت یا اعتراض را ۱اتخاذ می نماید:  که در قانون پیش بینی شده، به ترتیب ذیل تصمیم

. ۳. قرار را نقض، موضوع را جهت رسیدگی مجدد به محکمه ی تحتانی رجعت می دهد. 2د. رد مینمای

« قراری را که رد ماهیت دعوی صادر شده، نقض وجهت صدور فیصله به محکمه ی اولی اعاده می نماید.

انی ور، قرارصادره توسط محکمه ی فوقانی، مبنی بر نقض قرار محکمه ی تحتقانون مذک 4۱0ی مطابق ماده

 این قانون، واجب التعمیل است و دیگر قابلیت اعتراض ندارد. 40۹رد حالات مندرج درماده ی

 ق.ا.م.م این اقدامات را می کند: ۳۹8محکمه ی استینافی بعد از ختم رسیدگی و اعلان حکم، مطابق ماده ی

کمه ی ی ذیصلاح به منظور رسیدگی مجدد درصورت  بطلان فیصله ی محبه محکمهارسال قضیه  .۱

تحتانی. درظاهر به نظر میرسد که این موضوع با ماهیت رسیدگی ماهوی محکمه ی استینافی در تعارض 

باشد؛ چراکه باید وارد ماهیت قضیه شده و مانند رسیدگی ابتدائیه اقدام به تهیه ی اسناد و مدارک یا 

دیگر رسیدگی کند. اما در نات لازمه کند و مجددا  آن رابه محکمه ی مادون ارجاع ندهد تا بار معای

حقیقت قانون گذار در اینجا کمی متفاوت با ماهیت رسیدگی  استینافی برخورد کرده است؛ به این دلیل 

لطی ولغزشی که رسیدگی استینافی نوعی رسیدگی نظارتی است ونظارت در مواردی اتفاق می افتد که غ

 ۳۹۹ی ائیه با توجه به شرایط مذکور در مادهاما در مواردی که اصلا  رسیدگی ابتد ۱صورت گرفته باشد.

ق.ا.م.م باطل باشد، مانند این است که اصلا  رسیدگی ابتدایی صورت نگرفته است و باید ازابتدا رسیدگی 

فی ندارد. یعنی مانند این است که اصلا  شود. بنابر این، چنین اقدامی تعارض با ماهیت رسیدگی استینا

ته است تا بتوان به آن رسیدگی استینافی کرد. با آنکه ممکن است درچنین رسیدگی ابتدائیه صورت نگرف

مواردی وقت زیادی از محکمه اتلاف شود و رسیدگی به دعوی طرفین نیز به درازا بکشد، اما این 

ت بگیرد که کمتر رسیدگی های ابتدایی ابطال شوند. قانون موارد استثنایی هستند و باید اقداماتی صور

محدود ساختن موارد ابطال، سعی کرده است که آن ها را احاطه کرده و مشخص سازد. نیز درجهت 

. عدم صلاحیت 2. فقدان ارکان اساسی قضاء در فیصله؛ ۱ق.ا.م.م در زمینه چنین اشعار دارد: ۳۹۹ی ماده

. صدور فیصله ی قضایی غیر محتمل الثبوت ویا مخالف واقعیت ۳اصمه؛ یکی از طرفین دعوی برای مخ

. صدور فیصله از ۵. صدور فیصله از طرف هیئت فضایی فاقد صلاحیت؛ 4ینی راجع به مدعی بها؛ ع

ملاحظه  می شودکه موارد بطلان تا آن حد مهم هستند که حتی « طرف محکمه ی فاقد صلاحیت.

                                                           
 .۳0۳همان، ص . ۱
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است که باید از ابتدا « بطلان”نمی کند یعنی همان معنای لغوی رسیدگی صورت گرفته، وجود پیدا

ی شود تا وجود خارجی پیدا کند. این موضوع کاملا  صحیح است؛ چرا که وقتی رکنی رسیدگ

وجود ندارد، یعنی رسیدگی توسط غیرقاضی صورت گرفته واین رسیدگی به هیچ وجه « قاضی»مانند

 اعتبار ندارد و امر باطلی است.

ورت ضرورت به صدور فیصله ی جدید در صورت نقض فیصله ی محکمه ی تحتانی یا در صاقدام  .2

ارجاع قضیه به محکمه حاکمه به منظور گرد آوری دلایل و تحقیقات مزید جهت  رسیدگی مجدد. 

این موضوع مطابق اصول است که محکمه ی استینافی رسیدگی  ماهوی میکند و در اثر آن اقدام به 

ر صادر میکند دید بدون توجه به فیصله ی محکمه ی ابتدائیه میکند. یعنی ابتدا قراصدور فیصله ی ج

ی مبنی بر اینکه فیصله ی محکمه ی تحتانی نقض شده است و در این خصوص، موارد لازم در ماده

و سپس باتوجه به قرار صادره اقدام به رسیدگی اعم از  ۱ق.ا.م.م را مورد توجه قرار خواهد داد 402

مربوط به رسیدگی فرجامی ی وشکلی  می کند.اماانچه که در ادامه این فقره آمده  است، اصولا  ماهو

است اما امکان تحقق آن در رسیدگی استینافی نیز دور از انتظار نخواهد بود. به این دلیل که، معمولا  

صی  در این محاکم استینافی کمتر وارد تحقیقات و گرد آوری  دلایل جدید می گردند وچنانچه نق

اما رسیدگی مجدد مذکور، رسیدگی  خصوص وجود داشته باشد، به همان محکمه ارجاع خواهد کرد 

توسط خود محکمه ی استیناف است نه محکمه ی ابتدائیه مگر در موارد یکه مربوط به فرجام خواهی 

حکمه ی موارد نقض فیصله را در رسیدگی م 400ی قانون اصول محاکمات مدنی در ماده 2باشد.

. مدلل نبودن ۱فیصله قرار ذیل است:  موارد نقض“مافوق اعم از استینافی  وفرجامی بیان کرده است: 

. عدم مطابقت  دلایل مندرج ۳. عدم توضیح حالاتی که برای روشن شدن قضیه اهمیت دارد؛ 2فیصله؛ 

                                                           
. تاریخ ومحل ۱تصمیم محکمه فوقانی در مورد نقض به شکل قرار صادر و قرار مذکور شامل مطالب ذیل است: ”ق.ا.م.م: 402ی . ماده۱

ص . شهرت شخ۵. شهرت ثارنوال مدنی وشاملین رسیدگی قضیه؛ 4.ترکیب هیئت قضایی؛ ۳. اسم محکمه صادر کننده؛ 2اصدار قرار؛ 

. توضیحات 8. متن مختصر شکایت  یا اعتراض ارائه شده؛ 7. متن مختصر فیصله محکمه تحتانی؛ 6کننده شکایت یا اعتراض؛  تقدیم

. ۱۱. قانون مورد استناد محکمه؛ و ۱0. عوامل تحریک دعوی مدنی ونتیجه گیری محکمه؛ ۹اشخاص شامل رسیدگی قضیه در محکمه؛ 

 «فیصله. تصمیم هیئت قضایی مبنی بر نقض
. دو پهلو بودن این ققره به این دلیل است که قانون به صورت عام از اعتراض به فیصله های محاکم تحتانی نام برده و معمولا  قواعد 2

 عام و مشترک را بدون تفکیک بیان نموده است.
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صله به ترک خصومت . صدور فی۵. عدم استفاده ی درست از احکام قوانین؛ 4فیصله با حالات قضیه؛ 

 «ونا موجب نقض فیصله شده بتواند.. سایر تخطی هایی که قان6به علت عدم حضور مدعی؛ 

فیصله های محاکم تحتانی عاری از موارد بطلان ونقض و دارای نقایص شکلی یا اشتباهات سهو و  .۳

قصان و خطا در اعداد وارقام از طرف محکمه ی فوقانی نقض و باطل نشده، صرف جهت استدراک ن

ات رسیدگی  مجدد را ایجاب نمی کند اصلاح به محکمه ی تحتانی اعاده  می شود. این نوع از اشتباه

و همان محکمه ی صادر کننده ی فیصله، صالح به اصلاح آن ها خواهد بود و حتی بعد از صدور 

ح داد ودر فیصله فیصله  نیز قادر به اصلاح چنین اشتباهات اعدادی خواهند بود. اما این اصلاح را شر

 قید خواهند کرد.

ورتی که مطابقت آن باقانون  در نتیجه ی غور ظاهر شود. طبیعی تأیید فیصله محکمه ی تحتانی در ص .4

است که محکمه ی استینافی بعد از رسیدگی  خود به این نتیجه برسد که اعتراض صورت گرفته 

اتخاذ شده خواهد کرد. این تأیید بر وجهی ندارد و فیصله صحیح است، اقدام به تأیید تصمیمات  

ل قرار خواهد بود به این دلیل که نوعی رسیدگی شکلی صورت ق.ا.م.م به شک 40۱ی اساس ماده

 گرفته و در ماهیت مقرون به صحت بوده است.

نتیجه ی رسیدگی استینافی، همانند رسیدگی ابتدایی منتهی به صدور فیصله و قرار می شود. رهنمود ساده 

فیصله و قرار را پیش  مصوب ستره محکمه نیز شکل ومحتویات تصمیمات محاکم استینافی، اعم ازسازی 

 بینی کرده است که باید از سوی محاکم رعایت شوند.

رهنمود ساده سازی، فیصله ی  محاکم استینافی به غیر از عنوان محکمه ی حاکمه، درسایر  8مطابق ماده ی

ر اما د ۱د همانند رهنمود راجع به فیصله ی محاکم ابتدائیه صادر شود.موارد یعنی  در شکل ومحتویات بای

موارد ذیل را ذکر کرده است که رعایت آن ها از سوی دیوان ها و محاکم  ۹ی خصوص صدور قرار در ماده

 2استینافی الزامی خواهد بود:

 نمبر و تاریخ قرار، نمبر وتاریخ ابلاغ قرار  وتعداد و اوراق قرار. .۱

                                                           
اف نیز به غیر از عنوان آن، مانند م استینفیصله احوال شخصیه محاک ۱8ی رهنمود مذکور، فیصله حقوق عامه و ماده ۱۳ی .مطابق ماده۱

 .۳فیصله های محکمه ابتدائیه صادر خواهند شد؛ ر.ک: ضمیمه شماره 
قرار احوال شخصیه محاکم استیناف نیز به غیر از عنوان آن، مانند  ۱۹رهنمود مذکور، قرار حقوق عامه و ماده ی ۱4ی . مطابق ماده2

 هد بود.قرارهای حقوق مدنی محاکم استیناف خوا
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 مستأنف )اسم، ولد، سن، شغل  ومحل آن، اقامتگاه(. .2

 سن، شغل  ومحل آن، اقامتگاه(.مستأنف علیه )اسم، ولد،  .۳

 موضوع دعوی. .4

 در صورتی که مستأنف یا مستأنف علیه نایب باشد، نمبر سند نیابت، تاریخ و محل صدورآن. .۵

 معرفی هیئت قضایی. .6

 اجرائات اداری. .7

 بتدائیه.ی اجرائات و حکم محکمه ی اخلاصه .8

 خلاصه ی اعتراض مستأنف علیه. .۹

 ارزیابی ودلایل محکمه. .۱0

 ۱نص قرار. .۱۱

ا این هم موارد شکلی در محاکم ابتدائیه نظامی قرار دارد و فقط با چند موضوع اضافه و به صورت زبان ب

 دیگر که ذیلا بررسی می گردد:

ائیه و استیناف عسکری باید کلیه قانون محاکم عسکری افغانستان در ماده چهارم میپردازد که محاکم ابتد

 سناد نمایند.اقدامات اجرائی خویش را بصورت کتبی ثبت ا

 ( قانون محاکم عسکری افغانستان در فقره نخست خود چنین حکم نموده است:7ماده )

قانون اساسی افغانستان، محاکم عسکری دولت اسلامی افغانستان با تشکیل و وظایف  ۱22به اساس ماده 

 د میگردند.ذیل ایجا

ی تخلفات که توسط منسوبین قطعه ( محاکم ابتدائیه عسکری که در مطابقت با این قانون غرض بررس۱)

 ی ملی افغانستان و یا افراد تابع این قانون ارتکاب میگردند، ایجاد میشود.

 ( قانون محاکم عسکری افغانستان چنین مشعر نموده است:۱۱ماده )

ستردرستیز صلاحیت دارد تا محاکم ابتدائیه عسکری را با تعداد پرسونل و موقعیت رئیس حقوق  -الف

 جوابگوی نیازمندی های قطعه ی ملی باشد، تنظیم نماید.های که 

 محاکم ابتدائیه عسکری باید قرار آتی تنظیم و تشکیل گردد: -ب

                                                           
 .۳04افضل، عبدالواحد، پیشین، ص . ۱
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 ( قاضی بلند رتبه بحیث رئیس محکمه به رتبه دگروال.۱)

 عضو به رتبه دگرمن ویا بلند تر از آن. ( دو نفر قاضی2)

 .جگرن( مدیر تحریرات به رتبه ۳)

فسر که مدیر تحریرات و قضات محکمه را در امور اداری همکاری نموده و هم بحیث منشی ( دو نفر ا4)

 بریدمن(. یړلومقضائی ایفای وظیفه خواهد نمود به رتبه های )تورن و یا 

 ( دو نفری دیگری که منحیث خانه سامان و یا در ایور ایفای وظیفه خواهند نمود )ملکی(.۵)

نل محاکم ابتدائیه عسکری توسط رئیس حقوق ستردرستیز تابع منظوری و تقرر پرسو تشکیل، ساختار -ج

 ۱وزارت دفاع ملی میباشد.

 محاکم عسکری استیناف صلاحیتمطلب دوم: حدود و 

دررسیدگی استینافی، محکمه وارد ماهیت دعوی می شود و به همین دلیل بار دیگر همانند فرایند رسیدگی 

شود. در این مرحله  نیز باید شرایط لازم مورد توجه معترض از  ابتدائیه، باید طی مراحلدر محکمه ی 

لحظه ی اعتراض تا هنگام رسیدگی، قرار بگیرد که در صورت عدم رعایت، حتی ممکن است با عدم 

 رسیدگی مواجه شود.

ه بتواند بعد از فراهم  برای ورود به رسیدگی استینافی مقدماتی نیاز است که صورت گرفته باشد تا محکم

شدن آن موضوعات رسیدگی کند. برای روشن شدن این مقدمات، در این مبحث درقالب چند مطلب به 

 آن ها اشاره خواهد شد.

رسیدگی  استینافی نیز همانند رسیدگی ابتدایی تشریفاتی دارد که برای یک رسیدگی عادلانه معین شده 

 است.

یه رسیدگی کنند. یعنی ممکن است اعتراض از تصمیمات محاکم ابتدائمحاکم استینافی، باید به دونوع 

صورت گرفته نسبت به فیصله های محاکم ابتدائیه باشد یا اعتراض نسبت  به قرار های صادره توسط آن 

محاکم. لذا با آنکه رسیدگی در هر دو مورد تفاوتی ندارد، به دلیل تفاوت در ماهیت شان سعی می شود تا 

 2اگانه ذکر شود.به صورت جد

                                                           
 ۱22قانون اساسی افغانستان، طبق ماده  - ۱
 .۱8، ص۱۳8۹، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، الهام، غلام حسین، حقوق جزای نظامی -2
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یی که نسبت به موضوعات مورد رسیدگی توسط محاکم استینافی قبلا  رسیدگی  صورت گرفته از آنجا

است، باید بررسی کرد که اولا  آن فیصله ها چه وضعیتی را خواهند داشت وثانیا  رسیدگی  مجدد چگونه 

فیصله ر رسیدگی  مجدد نسبت به است و ثالثا  تصمیمات جدید چه وضعیتی خوهند داشت. به عبارتی آثا

های صورت گرفته،  خود رسیدگی استینافی و تصمیمات آن  چیست. در مجموع  می توان این آثار را در 

 بررسی کرد.« اثرانتقالی»و « اثر تعلیقی»دو عنوان 

محاکمه نظامی دارای جایگاه مشخص ذیل در بخش محاکم نظامی استیناف دارد که قرار ذیل تقسیم می 

 ود:ش

 محاکم عسکری افغانستان بررسی می شود:این موارد در قانون 

( محکمه نظامی استیناف توسط این قانون غرض بررسی تمام در خواست های استینافی که در رابطه به 7)

احکام صادره محاکم ابتدائیه نظامی قطعه ی ملی مواصلت میورزد، ایجاد میگردد.در صورتیکه قاضی نظامی 

باشد، و یا نظر به دلایل قوی بنظر برسد که وی بی طرف نبوده  ق قضیه آگاهی شخصی داشتهدر مورد حقای

و یا تضاد منافع داشته باشد، نباید ریاست جلسه قضائی را در محکمه ابتدائیه و با استینافی بعهده بگیرد. 

 مقرر میدارد: ۱2ماده 

 ماید.سکری را ایجاد و تنظیم نرئیس حقوق ستردرستیز صلاحیت دارد تا محکمه استیناف ع -الف

محکمه استیناف عسکری که به اساس این قانون ایجاد میگردد، به نام محکمه استیناف عسکری مسمی 

 میگردد.

 محکمه استیناف عسکری قرار ذیل تنظیم و ایجاد گردیده: -ب

 ( قاضی بلند رتبه بحیث رئیس محکمه به رتبه دگروال و یا بلند تر از آن.۱)

 محکمه به رتبه دگروال.فر قاضی عضو بحیث معاون ( یک ن2)

 ( سه نفر قاضی عضو )دو نفر به رتبه دگروال( و )یک نفر دگرمن و یا بلند تر از آن(.۳)

 ( مدیر تحریرات به رتبه دگرمن.4)

( دو نفر افسر که مدیر تحریرات و قضات محکمه را در امور اداری همکاری نموده و هم بحیث منشی ۵)

 و یا تورن(. جکرنرتبه های ) فای وظیفه می نمایند، بهقضائی ای
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( سه نفر دیگر که منحیث خانه سامان و درایور ایفای وظیفه خواهند نمود )کارمندان ملکی و یا پرسونل 6)

 ۱نظامی به رتبه های خورد ضابط )پرکمشر(.

ستردرستیز تابع منظوری تشکیل، ساختار و تقرر پرسونل محکمه استیناف عسکری توسط رئیس حقوق  -ج

 دفاع میباشد. وزارت

محکمه استیناف عسکری بر هر قضیه که در نتیجه حکم، فیصله یا قرار محکمه ابتدائیه عسکری استیناف  -د

خواهی گردیده باشد، صلاحیت قضائی دارد، مگر اینکه طوری دیگری در قانون تصریح گردیده باشد. 

تیناف ملکی در قضیه مشابه تطبیق تدقیق( را که ممکن محاکم اس محکمه باید عین سطح بررسی )مطالعه و

نماید، بکار ببرد. محکمه باید صلاحیت صدور قرار های مشخص را در ارتباط به قضیه تحت بررسی دارا 

 باشد.

در اصدار فیصله های محکمه استیناف عسکری و در تمام موضوعات که به صورت واضح و روشن  -هـ 

ورت دارد، باید بطور عادلانه در مورد آن تصمیم اتخاذ دیده و به تصمیم استینافی ضردر قضیه تصریح گر

 گردد و تصمیم اتخاذ شده در اسناد محکمه بشکل تحریری درج و نگهداری شود.

در تمام قضایای که در محدوده صلاحیت قضائی محکمه طوریکه در این قانون تصریح شده است  -و

قانون تصریح شده، در محکمه استیناف درج فی باید به ترتیب که در این واقع باشد، درخواست استینا

گردد. در حالاتیکه محکمه استیناف تثبیت نماید که درخواست استینافی موضوعی را در بر دارد که ممکن 

بر آن صلاحیت قضائی نداشته باشد، محکمه باید قرار خود را در رابطه به احاله قضیه به محکمه مناسب 

 -مقرر کرده است که؛ الف ۱۳در رابطه با مکلفیت رئیس محکمه ماده  د استیناف خواهی صادر نماید.ویا ر

رئیس محکمه باید پلان )اوقات کاری( محکمه استیناف را تعیین نماید. البته اجراآت وی در این مورد تابع 

دایات طرز رسیدگی نظارت و هدایت رئیس حقوق ستردرستیز میباشد. رئیس محکمه باید بوسیله صدر ه

 یدگی قضایا را معین سازد.و تاریخ رس

محکمه باید دفاتر اصلی خود را در شهر کابل ایجاد و حفظ نماید. گرچه هر چند هیئت های قضائی  -ب

محکمه، محاکمه را در هر شهر و یا ولایت افغانستان بمنظور بررسی قضایا که در پیشگاه همچو محکمه 

 یر نماید.معطل به بررسی باشند، دا

                                                           
 ۱2قانون محاکم عسکری افغانستان، طبق ماده  - ۱
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قانون جزای عسکری مدیر تحریرات محکمه استیناف را، مسؤول نگهداری و حفظ  ۱4در عین حال ماده 

اسناد محکمه به نحویکه در قانو و یا مقرره تصریح گردیده است، میباشد. و تنظیم، نشر و توزیع قرارها و 

حقوق ستردرستیز صورت خواهد تصامیم محکمه در مطابقت با طرزالعمل های ایجاد شده توسط رئیس 

 ۱.گرفت

 محاکم  عسکری در مرحله تجدید نظر صلاحیتمطلب سوم: حدود و 

برای ورود به هربحثی لازم است که ابتدا مفهوم آن موضوع روشن شود ومبنای آن معلوم باشد تا تحلیل 

 ها در مورد آن دارای پایه و اساس بوده وذهن جستجو گر انسان را قانع بسازد.

و درجه یا مرحله صورت می گیرد و بعد از آن، درجه یا مرحله دگی ماهوی محاکم به دعاوی، در درسی

ق.ت.ص(. لذا فیصله های صادره در رسیدگی دوم)رسیدگی  ۹ی سومی وجود ندارد)فقره ی اول ماده

ف استینافی( در ماهیت قطعی خواهند بود، چرا که رسیدگی نظارتی و تصحیحی توسط محکمه ی استینا

زش وجود داشته، برطرف شده و دیگر دلیلی برای رسیدگی سومی صورت گرفته است و اگر خطا ولغ

باقی نمی ماند.اما با وجود قطعیت فیصله های محاکم استینافی، این امکان هست که محاکم از لحاظ  قواعد 

فیصله ای صادره  رسیدگی و رعایت اصول قانونی تخلف ها یا اشتباهاتی کرده باشند. لذا می توان گفت

یم بی ترتیبی اتخاذ شده است که از طریق آن نظم به هم خورده و در پرتو این بی نظمی  نشده، بلکه تصم

به حقوق افراد و جامعه لطمه وارد شده است. برای برطرف کردن این لطمه ی وارده، باید عالی ترین نهاد 

 کند.حل ابتدایی و استنیافی رابرطرف قضایی کشور وارد و مانع آن شده و تخلفات یا اغلاط مرا

با این حال، این نهاد قضایی نمی تواند وارد ماهیت دعوی شوند، به این دلیل که دو مرحله رسیدگی ماهوی 

صورت گرفته است و دلیلی برای رسیدگی ماهوی سوم وجود ندارد. فقط می توان رسیدگی شکلی یعنی 

و نظارت کند. در نظام رحله ی رسیدگی ماهوی انجام دهد تطبیق صحیح قانون بر رسیدگی را درهر دو م

است که عالی ترین نهاد قضایی کشور است. ” ستره محکمه“حقوقی افغانستان، عهده دار چنین نظارتی 

ق. ت.ص(.  24و  4ی ماده ۱2ستره محکمه از طریق شورای عالی اعما ل صلاحیت می کند )فقره ی

                                                           
 افغانستانهمان قانون جرایم عسکری  ۱4طبق ماده  - ۱
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حاکم استیناف را صرفا  از نگاه ستره محکمه قضایایی حاصله از م ق.ت.ص، ۹ی مطابق فقره ی دوم ماده

 ۱صحت تطبیق قانون رسیدگی می کند.

ستره محکمه هنگامی وارد رسیدگی میشود که نقض قانون اتفاق افتاده باشد و آنچه که قوانین حاکم 

باشد.اما درصورتی  برجریان رسیدگی پیش بینی کرده اند، توسط محاکم تحتانی نقض یا نادیده گرفته شده

صاف رعایت نشده باشد، ستره  محکمه اجازه ی ورود و رسیدگی  پیدا نمی کند، چون که عدالت وان

رعایت عدالت و انصاف تا حدودی که قانو اجازه می داد در اختیار قضات رسیدگی کننده ماهوی است، 

دگی  فرجامی عبارت است از مگر آنکه مربوط به شکلیات شود که کمتر واقع می شوند. بنابراین رسی

ست محکوم علیه از ستره محکمه تا به فیصله ی صادره توسط محکمه ی استیناف، رسیدگی فرجامی درخوا

 کند.

برای روشن شدن مبنای رسیدگی فرجامی ابتدا به منشأ ایجاد آن به صورت خلاصه اشاره می کنیم تا بتواند 

 روشن کننده ی مبنای چنین رسیدگی باشد.

گی فرجامی برخاسته از نظام قضایی فرانسه است که در این بتوان گفت به لحاظ تاریخی، رسیدشاید 

در نظام قدیم آن کشور ناشی شده است. این « شورای پاد شاه»از شعبه ی قضایی « دیوان کشور»کشور، 

دیل به تب« انقلاب کبیر فرانسه»م تأسیس و پس از  ۱7۳8جون سال  28شعبه به موجب فرمان پاد شاهی 

وان کشور ایجاد وحدت درتفسیر قواعد حقوقی است که البته رعایت این شد. نقش دی« دیوان کشور“

تفاسیر نیز همیشه الزامی نیست. دیوان کشور به عوامل موضوعی دعوی توجه نکرده و آن ها را ارزیابی 

یعنی مأموریت دیوان نمی کند، بلکه بررسی انتقادی خود را فقط نسبت به مسائل حکمی اعمال میکند. 

این مطلب است که آیا قانون به معنای وسیع کلمه، به طوری اجرا شده است یاخیر. کشور بررسی 

اگرتشخیص دهد که تجاوزی به قانون شده است، فیصله را می شکند وچون نمی تواند تصمیم خود را 

ه صنف، نوع، درجه و جایگزین تصمیمات قضات محاکم تحتانی کند، دوسیه را به محکمه ی دیگری ک

ی فیصله یکی است، می فرستد. اما اگر ببیند که قانون به طور صحیح محکمه ی صادرکننده موضوع آن با

 2اجرا شده است با ابرام حکم، درخواست فرجام را رد می کند.

                                                           
فلسفه وجودی  چنین نهادی رسیدگی شکلی یعنی نظارت برتطبیق صحیح قوانین درجریان رسیدگی است اما درموارد قانون  . البته۱

 اجازه داده است تا رسیدگی ماهوی نیز داشته باشد که دراین صورت، نوع رسیدگی، فرجامی مورد نظر نخواهد بود.
 .۱8، ص۱۳8۹، تهران، چاپ اول، ، نشر دادگسترجزای نظامیالهام، غلام حسین، حقوق  -2
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ترتیب البته این مأموریت مرحله ی سوم رسیدگی نیست، چرا که در مرحله ی فرجام، دعوی را به همان 

د، بررسی نمی کند، بلکه در محدوده ی مسائل حکمی به آن توجه که محکمه ی تحتانی رسیدگی میکن

می کند نه موضوعی. در حقیقت دیوان کشور تصحیح فیصله های مراجع قضایی تحتانی است در موارد 

ند. لذا فایده ی آن به نادیده گرفتن  قوانین، تا به این طریق تا اندازه ای ثبات رویه ی قضایی را تأمین ک

است. ستره محکمه به عنوان جزئی از دستگاه قضایی، حتی در سطح عالی ترین جزءآن،  خوبی قابل درک

می خواهد مشکلات محاکم تحتانی را اعم از صلاحیت و تفسیر قوانین رفع کرده، اختلاف نظر آن ها را 

بین تن ترتیبی که بتواند اختلافات موجود برطرف کرده و وحدت نظر را برقرار سازد. طبیعی است که یاف

محاکم تحتانی را حل وفصل کند، چندان آسان نیست و همین موضوع باعث می شود که قضاتی در دیوان 

 ۱های ستره محکمه قرار بگیرد که نسبت به سایر قضات، به مراتب تجزیه و تخصص با لاتر دارند.

ابتدایی، ای دعاوی وجود دارند که عبارت اند ازطبق غالب قوانین کشورها، چهارجریان رسیدگی بر

استینافی، فرجامی و تجدیدنظری و از نظرنوع رسیدگی، دو نوع وجود دارند که عبارت اند از رسیدگی 

ماهوی که به ماهیت قضیه می پردازد و شکلی که صحت تطبیق قوانین را بررسی می کند. فقره ی دوم 

صورت عام در محاکم از  ( قضایا به۱»)موضوع اشاره دارد که:  ق.ت.ص به صورت دقیق به این ۹ی ماده

لحاظ ماهیت، کیفیت و محتوا در دو مرحله ی قضایی)ابتدایی و استینافی( مورد رسیدگی قرار داده می 

( ستره محکمه قضایای مندرج فقره 2شود، مگراینکه قانون سه مرحله یا یک مرحله را حکم نموده باشد. )

یح قانون رسیدگی نموده و احکام محاکم تحتانی را صرف به منظور اطمینان از تطبیق صحاین ماده « ۱»ی 

ی همچنین فقره ی اول ماده« را بر حسب احوال مورد ابرام، نقض، بطلان، الغاء یا تعدیل قرار می دهد.

تحتانی را  دیوان مدنی و حقوق عامه ی ستره محکمه احکام نهایی محاکم« ۱»ق. ا.م.م اشاره دارد که: 4۵۱

مانند مورد تصریح « طابقت آ با احکام شریعت اسلامی رسیدگی می نماید.صرف از لحاظ قانونیت  و م

ق.ا.م.م که دعوی راجع به حق فرجام خواهی و یا انقضای میعاد موضوع طرح دعوی  47۵شده درماده ی 

ی  و قابل بررسی دانسته است در مورد تزکیه نشدن شهود را قابل فرجام خواه 474ی باشد، یا آنکه ماده

 ی شکلی خواهد بود.که موضوع

                                                           
 .۳۱6، ص 4، چاپ چهارم، ج ۱۳7۱عبدالکریم بی آزار شیرازی، رساله نوین، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، . ۱
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چنان که معلوم می شود، اصولا  رسیدگی ستره محکمه که ازطریق دیوان های آن صورت می گیرد، شکلی 

است و بررسی می کند که آیا در جریان رسیدگی وصدور فیصله، قوانین حاکم مورد توجه قرار گرفته و 

مورد اعتراض ابرام می شود)تأیید می صورتی که رعایت شده باشند، فیصله ی  تطبیق شده اند یا خیر. در

شود( وقابلیت تطبیق پیدا میکند. اما اگر ثابت شود که رعایت نشده است، فیصله ی مذکور نقض یعنی رد 

می شود. این صلاحیت در واقع مرتبط با مبنای رسیدگی فرجامی است که به این طریق ستره محکمه باعث 

می شودو از نقض قانون ممانعت می کند که خود تضمین  گیری ازقانون شکنی توسط محاکم تحتانیجلو

 ۱کننده ی رسیدگی عادلانه دانسته میشود.

در مباحث قبل ذکرشد که اصولا  جهت رسیدگی عاجل تر، باید یک مرحله برای رسیدگی وجود داشته 

ت که یک ات رسیدگی کننده وجود دارد، ضروری اسباشد. اما به دلیل اینکه احتمال لغزش و خطا نزد قض

مرحله ی دیگر ایجاد شود که نظارت ماهوی بر آن ها داشته باشد تا از این طریق بتواند برای بار دوم 

فیصله های صادره ی آن ها را که مورد اعتراض قرارمیگیرند، رسیدگی کند. لذا رسیدگی ماهوی بقطعهم 

ود داشته باشد. به همین دلیل سوم از این لحاظ، مبنایی ندارد تا وجازجهت احتیاط است و رسیدگی بار

ستره محکمه نمی تواند بر فیصله های محاکم تحتانی، رسیدگی ماهوی انجام دهد و فقط می تواند آن ها 

 را از لحاظ شکلی بررسی کند.

را به ستره محکمه  با وجود اینکه ستره محکمه اصولا  رسیدگی ماهوی نمی کند، گاهی قانون این اجازه

ماهوی ابتدایی و استینافی انجام دهد که دراین صورت می تواند وارد ماهیت دعوی می دهد تا رسیدگی 

مگر اینکه قانون در حالت »... ف.ت.ص سابق آمد بود: 6ی شود. بهمین دلیل در انتهای فقره ی دوم ماده

ی تفویض نموده باشد. بنابراین با رسیدگخاص صلاحیت رسیدگی قضیه را ازلحاظ کیفیت و ماهیت به آن 

ابتدایی و استینافی، صلاحیت ستره محکمه در رسیدگی از شکلی به ماهوی نیز گسترش پیدا می کند. اما 

ق.ا.م صلاحیت  4۳0یقانون تشکیل و صلاحیت فعلی این موضوع را متذکر نشده است. با این حال، ماده

صلاحیت های دیوان » دای، استینافی و فرجامی ذکرکرده است:های دیوانهای ستره محکمه را رسیدگی ابت

. رسیدگی ابتدایی قضایا ۱قضایایی مدنی و حقوق عامه ستره محکمه در قضایای احاله شده قرار ذیل است: 

در تأییدی رسیدگی « . رسیدگی از نظر قانونیت.۳. رسیدگی در مرحله نهایی؛ 2مطابق صراحت قانون؛ 

                                                           
 .۳0۹: ۱۳۹۳ عبدالواحد، اصول محاکمات مدنی درحقوق افغانستان، کابل: موسسه انتشارات عرفان، افضل،. ۱
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( محکوم علیه غیر قانع می تواند علیه ۱»)ید: ق.ا.م.م می گو ۳۵۹ی ستره محکمه مادهابتدایی و استینافی 

ی دیوان های محاکم ولایات که به صورت ابتدای حکم صادرنموده است، به دیوان های احکام صادره

 «مربوط ستره محکمه شکایت و اعتراض تقدیم نماید.

ی مدنی و حقوق دیوان قضایا»سط ستره محکمه می گوید: ق.ا.م.م راجع به رسیدگی ابتدائیه تو 4۳۱ی ماده

عامه ستره محکمه در قضایایی که به غرض رسیدگی ابتدایی مطابق احکام قانون به آن احاله میگردد، 

در دیوان   ۱ق.ا.م.م احکام استینافی که برای بار دوم نقض می شود، 4۳2ی مطابق ماده« رسیدگی می نماید.

ق.ا.م.م( و قابلیت  4۳۳ی نهایی اند)ماده رت ابتدایی رسیدگی می شود. این احکامهای ستره محکمه به صو

اعتراض را ندارند، چرا که خود این نوع رسیدگی استثنایی است و دامنه ی استثنای را قاعدتا  نمی توان 

 زیاد تر از آنچه که هست، گسترش داد.

ی نیز در دایی دارد، باید قواعد رسیدگی ابتدایبه دلیل اینکه رسیدگی مطابق مواد فوق الذکر ماهیت ابت

 4۳4رسیدگی به آن ها مراعات گردد، به غیر از قواعد راجع به اعتراض، چون این احکام نهای اند.ماده ی

اصول محاکمه و قواعدی که در حل وفصل قضایا در مرحله ی “ق.ا.م.م نیز این مطلب را تأیید می کند: 

« ه محکمه نیز قابل رعایت است.سیدگی ابتدایی دیوان قضایای مدنی سترابتدایی مرعی الاجرا ست در ر

در صورت اختلاف نظر در فیصله ای که ابتدا مورد رسیدگی دیوان قرار می گیرد، فیصله ای به اکثریت 

 2ارائه صادر می شوند.

اض، بر فیصله گوید رسیدگی مبنی براعترمی ۳64ی در مورد رسیدگی استینافی یعنی رسیدگی نهایی، ماده

ی معادل آن از صلاحیت  دیوان ی ولایت و محکمهای مربوط ریاست محکمهی دیوان ههای ابتدائیه

 مربوط ستره محکمه است که طبیعتا  نوعی رسیدگی ماهوی است که به شکل استینافی برگزار می شود.

هرا  این نوع از رسیدگی با این وجود، با عدم ذکر رسیدگی ماهوی در قانون تشکیل وصلاحیت فعلی، ظا

ق.ت.ص نیز قوانین  ۱۱0ی وان های ستره محکمه یا شورای عالی سلب شده است که مادهاز صلاحیت دی

 با این حال در قانون محاکم عسکری بابت این موضوع چنین مشعر است:۳معارض را نسخ کرده است.

                                                           
کمه ولایت ولوی ولسوالی در صورتی که بار دوم نقض گردد، در دیوان قضایای مدنی و حقوق عامه احکام مح»ق.ا.م.م:  4۳2ی . ماده۱

 «ستره محکمه به صورت ابتدایی رسیدگی میشود.
 ق.ا.م.م(. 4۳۵ی )ماده - 2
 .۳۱0: ۱۳۹۳افضل، . ۳
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 ه محکه افغانستان بررسی میگردد.( فرجام خواهی پیرامون فیصله های محکمه استیناف نظامی در ستر7)

قانون جزای عسکری فرجام خواهی در مورد تصامیم محکمه استیناف عسکری که توسط  ۱۵بق ماده بر ط

این قانون ایجاد میگردد، باید به ستره محکمه افغانستان به نحوه و ترتیبی که در قانو تشکیل و صلاحیت 

 صورت بگیرد. های محاکم دولت اسلامی افغانستان تصریح شده،

عالیقدر شیخ الحدیث امیرالمومنین الحاج  82های محاکم نظر به حکم شماره پیرامون حدود و صلاحیت 

ملا هبت الله آخندزاده )حفظه الله(  اصول، فرامین و لواحی که که در مورد قضاء )ولو جرایم عسکری 

، نافذ العمل و منظور شده بود، آن اصولباشد( در امارت عالیقدر امیرالمومنین شهید ملا اختر محمد منصور 

فرامین و لوایح از طرف ما نیز نافذ العمل می باشد. از تاریخ امروز تمام قضات و مسئولین کشور به عملی 

 ۱نمودن آن مکلف اند.

هـ ق عالیقدر عالیقدر شیخ الحدیث امیرالمومنین الحاج ملا هبت الله  ۱0/8/۱4۳8مورخ  4۹طبق فرمان 

عدام ها علاوه بر محاکم سه گانه اجازه رهبری نیز اخذ حفظه الله(  در تتفیذ قصاص، حدود و اآخندزاده )

 می گردد.

محاکم نظامی در روشنی احکام شرعی، صلاحیت سمع و تحقیق شکایات، دعاوی و عرایض صورت 

ی، وزارت امور گرفته بالای مسئولین و منسوبین ارگ آنهای سه گانه امنیتی امارت اسلامی )وزارت دفاع مل

ستخبارات( و در صورت اثبات، صدور فیصله های شرعی را دارند، که تطبیق داخله و ریاست عمومی ا

فیله های آن )حدود، قصاص و اعدام( پس از تائید محاکم سه گانه و رهبری امارت اسلامی به طور عملی 

 2انجام خواهد شد.

استثنا وجود ناگفته نماند که محاکم نظامی مانند سایر محاکم در تشکیل ستره محکمه شامل است، البته 

 در تعزیرات حکم این ها قطعی است، مگر در صورت اعدام و حدود محاکم ثلاثه را طی می کند.دارد: 

 عسکری محاکممبحث دوم: فلسفه و احکام 

ل بر مبنای رافت و حمایت از طفل بناء شده بود و اگر محکمه اختصاصی اگر محکمه اختصاصی اطفا

ق تشکیل محکمه اختصاصی مسکرات و مواد مخدر بر مبنای شدت عمل تاسیس شده بود، مبنا و منط

                                                           
هـ ش، نمبر مسلسل:  ۱402جوزا سال  ۱هـ ق  ۱444ذوالقعده الحرام سال  2فرامین احکام و هدایات امیرالمومنین حفظه الله، نشر:  - ۱

 ۱ج 82شماره  ۱4۳2
 ۱۹همان منبع فرمان شماره  - 2
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عسکری، ترکیبی است از شدت عمل بر نظامیان ازیکسو وفنی ومسلکی بودن جرایم عسکری از سوی 

ابتدا به بیان فلسفه وجودی محاکم عسکری می پردازیم و سپس به بیانا دیگر است. لذا در این قسمت 

 حکام محاکم عسکری پرداخته می شود.

محاکم نظامی  میپردازیم که به دو بخش اساسی تقسیم می شود در بخش اول به در این مبحث به شرح 

 ازیم:شرح فلسفه وجود محاکم نظامی و در بخش دوم به شرح احکام محاکم نظامی می پرد

 ه وجودی محاکم عسکریمطلب اول:فلسف

فلسفه وجود محاکم که در حقیقت باعث ایجاد محاکم نظامی شد از سه حصه بررسی می گردد که در 

ظامی، تخصص قضات نظامی و اجراآت جزایی خاص نظامیان نخست به نمایش ماهیت مجازات مجرمین ن

 می باشد که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرد.

 عسکری الف: ماهیت خاص جرایم

و پاداش نیکوکاران و تنبیه و کیفر هنجارشکنان و متخلفان  امنیت و قوام نظام یک جامعه وابسته به تشویق

قی و خودسازی از سویی، و اصلاح از قانون است. مکتب حیات بخش اسلام با برنامه های تربیتی و اخلا

محیط از سوی دیگر، عوامل و زمینه های جرم و گناه را از بین می برد و از وقوع هنجارشکنی و ظلم و 

کند. هرچند عموما افراد در جامعه اسلامی یا از تربیت والای انسانی و اسلامی  جنایات پیش گیری می

ه دینی قرار دارند، ولی در عین حال، همواره هستند عده برخوردارند و یا دست کم تحت تأثیر محیط جامع

انون ای که هنجارهای یک جامعه دینی را برنمی تابند و از هر فرصتی سوء استفاده می کنند و دست به ق

زنند آنها نیز از طریق مشروعیت مجازات تعزیری مورد محاکمه قرار شکنی و تجاوز به حقوق دیگران می

اسلام برای درمان این علف های هرز و افراد نابهنجار جامعه، علاوه بر  ۱وند.گرفته و مجازات می ش

ست تا این عده از بیم مجازات و عقاب شدید اخروی، در همین سرا نیز قوانینی جزایی مقرر داشته ا

مجازات، مرتکب جرایم و جنایات و اعمال خلاف قانون نشوند و در نتیجه، نظم و آرامش و تبعیت از 

و از سوی دیگر اکنون همه کشور ها قوانینی برای کنترول جرایم  2نی و اجتماعی برقرار شود.هنجارهای دی

ول عدالت و نظم اجتماع و ثبات را حفظ نموده و در جامعه ایجاد نموده اند تا از طریق آن بتوانند کنتر

 سبب ترقی و پیشرفت سایر موارد رسید.

                                                           
 .۹۱0، ص 2، چاپ دوم، ج ۱۳7۳محمدصالح ولیدی، حقوق جزای عمومی، تهران، داد، . ۱
 .۳۱6عبدالکریم بی آزار شیرازی، رساله نوین، پیشین، ص . 2
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رعی برای کنترول جرایم نظامی نیز ایجاد شده است تا با با بررسی این موارد قوانین تعزیری و مواضع ش

تصویب قوانین  بررسی و مجازات مجرمین نظامی بتوانند دایره نظام افغانستان را حفظ نمایند و بهترین عمل

جزایی نظامی می باشد که در حقیقت چهارچوب عملکرد نظامیان را مشخص می نماید که افغانستان دارای 

ر این راستا و به شکل فرعی در قوانین نیز اشاره نموده است که مهمترین ماهیت آن دو قانون اساسی د

یس افغان ها، حفظ اقتدار دولت و بررسی همه جانبه عملکرد بخش های نظامی، دفاع از سرحدات و نوام

 شود.دفاع اجتماع در برابر مجرمین پنداشته می

رند، به خصوص حفظ امنیت و تمامیت ارض کشور، رسالتی که نیرو های مسلح در هر کشوری بر عهده دا

 سرعت عمل، ابتکار،دهد. نظم، اطاعت پذیری، ای خاص سازمان میانتظار از نیرو های مسلح را به گونه

ترین شاخص های شخصیتی یک نظامی است. چنانکه آنان به مثابه دژهای نفوذ مقاومت و پایداری، مهم

ز این رو چه بسا، اعمالی که ارتکاب آن بوسیله اشخاص عادم جرم شوتد. اناپذیر یک کشور توصیف می

 ته شوند.گردد، نسبت به نظامیان جرم شناخشود و یا حد اکثر تخلف اداری تلقی میمحسوب نمی

در جهاد یا دفاع اسلامی، هر مسلمانی که در صحنه جهاد حضور دارد، حداقل موظف است در باربر 

 ۱عداد خود مقاومت کند. حکمی که قبل از این، تا ده برابر تعیین شده بود.نیروهای دشمن تا دو برابر ت

قت فرسا تصور شود. ولی ممکن است در حالت عادی چنین انتظار و توقعی از یک فرد، امری سخت و طا

 قصور نسبت به آن از سوی نظامیان جرم محسوب می شود.

دمت عسکری، فرار نظامیان به سوی دشمن، جرایمی چون عدم اطاعت از دستور مافوق، فرار یا ترک خ

 از آن جمله اند.

 عسکر ب: تخصص قضات

نظامی طبع خاص و اهمیت این جرایم موجب پدید آمدن رشته خاصی از حقوق جزا به نام حقوق جزای 

شده است. ارتکاب این جرایم تقریبا  منحصر به نظامیان بوده ورسیدگی به این جرایم مستلزم تخصص در 

تواند ی قادر به درک موضوعات مجرمانه فوق نمیامر سپاهی گری است. قاضی غیر آگاه به امور نظام

                                                           
می فرماید: ای پیامبر! مومنان را به جهاد برانگیز. اگر از شما بیست تن شکیبا باشند  66-6۵. خداوند در قرآن کریم، سوره انفال، آیات ۱

قومی استند که چیزی در نمی یابند. اینک خداوند بر شما آسان گرفت و معلوم شد  بر هزار تن از کافران غلبه می کنند، چرا که اینان

کیبا باشند بر دو صد تن غلبه می کنند و اگر از شما هزارتن باشند به که در شما ضعفی است. در این صورت اگر از شما صدتن ش

 توفیق الهی بر دو هزارتن غلبه می کنند و خداوند با صابران است.
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شود، تشخیص و تفکیک باشد. خصوصا در مواردی که این جرایم با فنون و روش های نظامی آمیخته می 

 ۱بین عمل نظامی وعمل مجرمانه به وسیله قضات غیر نظامی تا حد زیادی دشوار می شود.

 ج: اجراآت جزایی خاص

نگ، با توجه به تحرک و جابجایی نیروهای نظامی که تعقیب این جرایم در زمان صلح وچه در مواقع ج

مقتضی همراهی محکمه یا تعیین صلاحیت محاکم نظامی بر مبنای تقسیمات نظامی است. آگاهی فرماندهان 

ور امریه تتعقیب، رعایت تشریفات خاص سلسله مراتبی در پی گیری جرایم نظامی و سرعت یا صد

 2کند. رسیدگی، اجراآت جزایی خاصی را طلب می

شود، به جرایمی که به اعتبار نظامی بودن شخص مرتکب و در ارتباط با وظایف خاص نظامی انجام می

نظامی توسط غیر نظامیان قابل ارتکاب نیست. اجراآت جزایی خاص نظامی اطلاق می شود. جرایم خاص 

اجرای دستور مقام  مانند ترک محل خدمت یا تمرد از دستور فرمانده. اما جرایمی که ضابط قضایی در

قضایی و یا به عنوان ضابط در جرایم مشهود مرتکب می شود، جرایم نظامی اطلاق نمی شود هر چند که 

ه باشد. بنابراین جرم خاص نظامی، دارای دو ویژگی است: اول در اجرای وظیفه انتظامی خود مرتکب شد

ایف خاص نظامی انجام شده باشد. اینکه باید توسط فرد نظامی صورت گرفته باشد دوم در اجرای وظ

بنابراین حمل مواد مخدر توسط نظامی در خارج از کشور یا محل کار، جرم خاص نظامی محسوب نمی 

فا در قاضی و محاکم نظامی محل وقوع جرم رسیدگی می شود و اجراات شود. به جرایم خاص نظامی، صر

ی محاکم خاص اجراآت جزایی خاص داشت قانون تشکیل و صلاحیت هاجزایی خاص نیز با در نظر

 دارد.

 عسکری کام محاکممطلب دوم: اح

در افغانستان، تشکیل و صلاحیت های محاکم نظامی را قانون محاکم عسکری طی فرمان تقنینی حاکم 

 بیان داشته است. 866، منتشره در جریده رسمی شماره ۳/7/۱۳87مورخه  8۱وقت با شماره وقت 

کم عسکریج.ا.ا با تشکیل و قانون اساسی افغانستان، محا ۱22گوید: به اساس ماده این قانون می 7ماده 

 وظایف ذیل ایجاد می گردند:

                                                           
 .۱8، پیشین، صم، غلام حسین، حقوق جزای نظامی. الها۱
 .20و  ۱۹. همان، صص 2
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تخلفات که توسط منسوبین  محاکم  ابتداییه عسکری که در مطابقت با این قانون غرض بررسی (۱)

 قطعه ی ملی افغانستان و یا افراد تابع این قانون ارتکاب می گردند، ایجاد می شود.

مام در خواست های استینافی که در محکمه نظامی استیناف توسط این قانون غرض بررسی ت (2)

 ی گردد.رابطه به احکام صادره محاکم ابتداییه نظامی قطعه ی ملی مواصلت می ورزد، ایجاد م

محاکم عسکری که توسط این قانون ایجاد می گردند صلاحیت قضایی را طوری که توسط قانون  (۳)

صلاحیت قضایی شان باشد توضیح گردیده است تطبیق نموده و به تمام قضایایی که در محدوده 

به نحوه ای که توسط قانون و یا مقررات مرعی الاجراء عسکری توضیح گردیده است، رسیدگی 

 ایند.می نم

فرجام خواهی پیرامون فیصله های محکمه استیناف نظامی در ستره محکمه افغانستان بررسی می  (4)

 گردد.

 الف: سارنوالان

قشر شریف اند که در حدود قوانین نافذه و شریعت اسلام با مظنون متهم )نظامی( آنها به  سارنوال

نمایند و درین خصومت جز با نمایندگی از اجتماع و ارگان عمده اجتماع که دولت است خصومت می

نظامی مظنون و متهم است که قوانین نظامی کشور  سارنوالجع اساسی برای روند. مرقانون پیش نمی

 افغانستان را شکسته و یا به خیانت از وظیفه که دارد متهم شده باشد دنبال می نماید.

در افغانستان بخش تحقیق جرایم را مدت ها قاضی در محکمه انجام میداد عارض یا شاکی شخصا به 

مودند شاکی از محکمه خواستار عدالت میشد. یعنی قاضی هم مسولیت قاضی یا محکمه مراجعه مین

را به پیش میبرد و هم مسولیت قضاوت را ولی با ترقی نظام حقوقی افغانستان و پیدایش تحقیقات  لڅارنوا

ن وظایف قاضی نیز آسانتر شد و مرحله څارنوالاجرم از لحاظ کریمنولوژی و کریمنالستیک و ایجاد 

و بررسی جرایم نظامی  څارنوالز آسان گردید. و با این وسعت بخش نظامی نیز با پیدایش تصمیم گیری نی

 څارنوالینظامی برای حقوق متهم و مظنون دقت زیاد شده و به اجرای عدالت حکم می کند. اولین قانون 

حقیقی تشکیل گردید که چهارده ماده داشت و این قانون حلاوه بر اشخاص  ۱۳44در افغانستان در سال 

 ۱۳۵8نظامی در سال  څارنوالرت بر بر اشخاص حکمی نیز اشاره نموده بود. و مرحله تحقیق جرایم و نظا

 ۱در قانون اساسی نافذ شد.

                                                           
 .۱4ص  ۱۳86پوهنتون کابل و انجمن وکلای مدافع افغانستان، . احرار، محمد احرار، حارنوال و وکیل مدافع در دعوی جزائی، ۱

file:///C:/Users/qanet.latifi/Desktop/DOC-20251215-WA0000%23_Toc513921214


 

104 

ن څارنوالاتعقیب قضایی تمام قضایا در محاکم عسکری باید توسط افسران قطعه ی ملی که من حیث 

در ستیز باید پروسه تعلیمی و تقرر افسران واجد تقرر حاصل می نمایند، صورت بگیرد. رییس حقوق ستر 

ایی قضایا در محاکم عسکریف تنظیم و فراهم نموده و تصدیق نامه های تثبیت شرایط را جهت تعقیب قض

ن نظامی سارنوالانظامی توزیع نماید. در صورتی که  څارنوالانمسلک را به افسران نظامی من حیث 

، رییس حقوق ستر در ستیز صلاحیت بر کناری او را از تعقیب وظایف محوله را صادقانه انجام ندهد

 دارد.قضایی دعوا 

 عسکری ب:  قضات

قاضی با صلاحیت قضاوت که در همه مرحله اشخاص حکمی و حقیقی دارد. قضات با 

به فیصله نهای حکم می نماید. در بخش نظامی نیز  څارنواللیل عملکرد جرمی و ارایه تح

قضات از جایگاه خاصی برخوردار است و قضات در راس تمامی بخش نظامی قرار دارد 

 قانونی بر تصمیم قاضی نظامی ارتباط دارد. در حقیقت همه مراحل قانونی و اجراات

ون حاکم تابع قانون محل وقوع خود هستند. بنابراین نمی توان با استناد اولا  جرایم و تخلفات از حیث قان

به قوانین یک کشور اعمالی را که در کشور دیگری تحقق می یابد جرم تلقی نمود و آن را قابل تعقیب و 

 مجازات دانست.

تحقق یدگی به جرایم در صلاحیت محاکم دولتی است که جرم ارتکابی در حوزه قضایی آن در ثانی رس

یافته است و صلاحیت قضایی هر کشوری در مرزهای بین المللی آن خاتمه می یابد و نمی تواند به 

ز اتهاماتی رسیدگی کند که ورای مرزهای آن قرار دارد. این تقسیم صلاحیت در قلمرو بین المللی ناشی ا

اکمیت حق حاکمیت کشورها است و تخلف از حدود صلاحیت قضایی سبب بروز تعارض درحق ح

 کشورها می گردد.

در خصوص صلاحیت قوانین کیفری این کشور مقرر می دارد:  ۱۳۵۵قانون جزای افغانستان مصوب 

 .۱«ی گردداحکام این قانون بر اشخاصی که در ساحه دولت دولت افغانستان مرتکب جرم شوند تطبیق م»

از قلمرو قوانین این کشور خارج  بنابراین، اصولا  اشخاصی که خارج از افغانستان مرتکب جرم می شوند

در این مورد می  ۱8هستند. اما قانون مزبور در خصوص اتباع افغانستان استثنایی مقرر داشته است و ماده 

                                                           
 ۱4. ماده ۱۳۵۵قانون جزای افغانستان مصوب  - ۱
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ه موجب احکام این قانون جرم شمرده هر افغان که در خارج افغانستان مرتکب عملی گردد که ب»گوید: 

ام این قانون مجازات می شود مشروط بر اینکه فعل مذکور شود در صورت مراجعت به افغانستان طبق احک

 «به موجب قانون کشور محل ارتکاب قابل مجازات باشد.

حق پیگرد یا در نتیجه هر گاه قانون کشور محل ارتکاب عملی را جرم تلقی ننماید، دادگاههای افغانستان 

 انستان عناوین کیفری داشته باشد.مجازات را نخواهند داشت ولو اینکه اعمال ارتکابی در قوانین افغ

بنابراین، ایراد اتهام از سوی محاکم افغانستان علیه افراد به دلیل اعمالی که در خارج از آن کشور انجام داده 

نبوده اند مبنای قانونی ندارد ولو اینکه اعمال یاد شده بر اند و بر طبق قوانین کشور محل ارتکاب جرم 

 ل مجازات باشد.طبق قوانین افغانستان قاب

 در تحولی دیگر دادگاه عالی افغانستان حکم منع استفاده از شبکه های تلویزیونهای خارجی را صادر نمود.

ضی افراد از برنامه های خلاف دلیل صدور حکم ممنوعیت گزارشاتی ذکر گردید که در آن ادعا شده بود بع

این ممنوعیت چندی بعد با دخالت حکومت  اخلاق حسنه موجود در شبکه های مزبور استفاده می کردند.

 برطرف گردید و مردم توانستند استفاده از رسانه های خارجی را بار دیگر از سر گیرند.

از قلمرو صلاحیت ذاتی ایرادات حقوقی  دستور منع استفاده از رسانه های بین المللی علاوه بر خروج قضا

 دیگری نیز در پی داشت.

ون رسیدگی لازم به ماهیت قضیه و بررسی دلایل و صحت ادعاها مبادرت به صدور اولا ، دادگاه مزبور بد

 حکم نمود.

جی در ثانی، صدور حکم نه تنها علیه متخلفان احتمالی بلکه علیه تمام شهروندانی بود که از رسانه های خار

 استفاده مطلوب می نمودند.

سب اطلاعات از سوی شهروندان و در نتیجه ثالثا ، منع استفاده از رسانه های مزبور موجب سلب حق ک

 نقض آزادی بیان بود که از حقوق اساسی اتباع کشور محسوب و در قانون اساسی تصریح گردیده است.

بر شرعی نیز نداشت زیرا مطابق قواعد فقهی رابعا ، تحریم مطلق رسانه های خارجی دلیل و محمل معت

 مری به صراحت مورد نهی قرار گرفته باشد.اصل بر اطلاق و حلیت امور است مگر اینکه ا

تازه ترین اقدام دادگاه عالی مخالفت با پخش ترانه زنان از تلویزیون دولتی افغانستان بود واکنش اولیه 

ریاست تلویزیون در برابر دادگاه مزبور حاکی از انعطاف و عقب نشینی بود، اما موضع گیری دیگر متصدیان 



 

106 

به رغم مخالفت منسوبین قضا نبار صراحت و قاطعیت بیشتری پیدا نمود و رسمی امور فرهنگی کشور ای

 پخش ترانه زنان از سیمای دولتی افغانستان ادامه پیدا کرد.

سوال اساسی که مطرح می شود این است که قضا در دولت اسلامی افغانستان از چه جایگاهی برخوردار 

 ۱.است و چه موضوعاتی در قلمرو صلاحیت آن قرار دارد

ا رکن مستقل دولت دولت اسلامی افغانستان اعلام و در خصوص قوه قضاییه ر ۱۱6قانون اساسی در ماده 

صلاحیت قوه قضاییه شامل رسیدگی به تمام دعاوی "به صراحت مقرر می دارد  ۱20صلاحیت آن در ماده 

در پیشگاه ای است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت بحیث مدعی یا مدعی علیه 

بنابراین اولا  صلاحیت قضا رسیدگی به دعوا است و مادام که  2"شود محکمه مطابق احکام قانون اقامه

دعوای وجود نداشته باشد قضا صلاحیت ورود به قضیه ای را ندارد. این حکم قانون اساسی با فلسفه 

ع تراقع است و تا وقتی که وجودی قضا و نهاد قضایی مطابقت دارد. زیرا وظیفه قضا فصل خصومت و رف

 عه ایجاد نگردد، مداخله قضا لزومی پیدا نخواهد کرد.منازعه یا مراف

در ثانی، اعمال صلاحیت دادگاه و حدود آن در یک دعوا تابع قواعد اشتغال و فراغ است؛ بدین معنی که 

اه جهت ورود به صرف وجود دعوا جواز ورود محکمه به قضیه متنازع فیها نیست و احراز صلاحیت دادگ

ی یا شاکی است و از این زمان است که دادگاه صالح و موظف به رسیدگی دعوا نیازمند درخواست مدع

می شود. این صلاحیت تا وقتی ادامه می یابد که محکمه حکم قطعی خود را در خصوص دعوا صادر کند 

 تمه می یابد.و به محض صدور حکم، دادگاه از موضوع فراغت حاصل کرده و صلاحیت آن خا

یل خارج از حدود صلاحیت آن موجب نقض اصل تفکیک قوا )که در دخالت تشکیلات قضایی در مسا

قانون اساسی مقرر گردیده( و تجاوز به صلاحیت قوای مجریه و مقننه می گردد. اضافه بر این، ورود قضا 

زیان استقلال قضا  در مسایل فرهنگی )که در صلاحیت وزارت اطلاعات و فرهنگ است( و سیاسی به

 طمه وارد می سازد.بوده و به اعتبار آن ل

قضات نظامی که تمام قضایا را در محاکم ابتداییه و استیناف نظامی رسیدگی می نمایند، باید افسران قطعه 

ی ملی به رتبه دگر من و یا بلند تر از آن باشند. رییس حقوق ستر در ستیز باید پروسه تعلیمی و تقرر 

ضایا د رمحاکم نظامی تنظیم و فراهم نماید. تقرر اجد شرایط را به حیث قاشی، جهات رسیدگی قافسران و
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و تبدل قضات نظامی به اساس پیشنهاد رییس حقوق ستردر ستیز طبق احکام قانون تابع منظوری وزیر 

شدن، افسران  دفاع ملی م یباشد. افسران که به صفت قضات نظامی پیشنهاد می گردند، باید در زمان کاندید

 قطعه ی ملی باشند.

ع ملی مشوره ریاست حقوق وزارت دفاع ار در مورد خواهد خواست لست افسران که به صفت وزیر دفا

 قضات نظامی پیشنهاد م یگردند باید از طریق وزیر دفاع به رییس دولت راجع گردد.

ی حاکم وقتبدست می آورند. قضات نظامی انسلاک قضایی شان را به اساس پیشنهاد وزیر دفاع و منظور

اری او را از رسیدگی دعوا دارد. هیچ کسی نمی تواند به استثنای قانون، قضات نظامی را در صلاحیت برکن

مورد بازپرس و مجازات قرار دهد. قضات نظامی در اجراآت قضایی شان مستقل، صرف تابع احکام قانون 

 می باشند.

دد. رییس جمهور قالی خود یعنی انتخابات ریاست دولت می گرافغانستان اکنون وارد آخرین مرحله انت

منتخب آینده براساس قانون اساسی نقش و مسؤولیت مهمی در قبال بازسازی و اصلاحات نهاد قضایی 

 ۱۱8تعیین قضات را در صلاحیت رییس جمهور قرار داده و بند سوم ماده  64ماده  ۱۳و  ۱2دارد. بند 

صیلات عالی و در نظام قضایی در علوم حقوقی و یا فقهی تح"محکمه باید  مقرر می دارد که قضات ستره

 ۱"افغانستان تخصص و تجربه کافی داشته باشد.

تعیین قضات با تحصیلات عالی و تخصص و تجزیه کافی آغاز بازسازی و اصلاحات نهاد قضایی افغانستان 

 مهور آینده خواهد بود.است و سرنوشت آینده این اصلاحات در گرو حسن انتصابات رییس ج

 ج: وکیل مدافع

متهم یا مدعی و مدعی علیه وکیل مدافع عبارت از شخص حقوقدان و قانون دان است که با مظنون، 

و یا مدعی و مدعی علیه د رمحاکم دفاع  څارنوالیو کالت در برابر ، نیابتا از آنها بطریق مساعدت نموده

 مینماید.

 وکالت بر اساس قواعد گرامری اسم است برای توکیل کسی است که ویرا موکل وکیل گردانیده است.

دفاع از حق، عدالت، قانونیت و مساوات از حقوق و وظایف وکیل مدافع است و کیل مدافع با ارایه صورت 

میحط عدالت رهنمائی می نماید وکیل مدافع باید با زیور علم، تقواء، مطالبه خویش، قاضی را در دفاع و 

                                                           
 ۱۳و  ۱2بند های  64همان قانون ماده  - ۱
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بی غرضی معرفت داشتن به معلومات عرصه حقوق و قوانین پشت کار، شهامت، راز داری، امانت داری، 

 اراسته باشد.

خشیدن ی پدید آمده است. پایان بها رشته حقوق در عرصه ارتباطات ملی و بین المللدر جهان امروز که ده

اختلافات بدون ملاحظه وکلای مدافع و مشاور حقوقی کار آسان شرف و ابروی موکیل خویش بوده به 

مثابه چراغ روشن یا نور افگنی است که بیان و توضیحات او تاریکی های مسایل مختلف دعوی را که 

ت که تجاوز بیگانه د وکیل مدافع فرد اولی اسبرای قضات مبهم، مجهول و لاینحل مانده است روشن میساز

 ۱را در قلمرو حقوق موکل خویش اجازه نداده پاسبان عدالت و رفاع ظلم و ستم است.

وکلای مدافع نظامی که وظیفه دفاع از متهم را در پیشگاه محاکم نظامی به پیش می برند باید افسران قطعه 

راجستر نموده و غرض ایفای همچو صاف خویش را  ی ملی و یا ملکی های واجد شرایط باشند که او

 وظیفه در محاکم ابتداییه و استیناف منظور گردیده باشند.

رییس حقوق سترد در ستیزباید پروسه تعلیمی و تقرر افسران واجد شرایط قطعه ی ملی را به حیث وکلای 

د، رییس حقوق انه انجام ندهمدافع توزیع نماید. در صورتی که وکیل مدافع نظامی وظایف محوله را صادق

ستر در ستیز صلاحیت برکناری او را از وکالت دعوا دارد. هیچ کسی نمی تواند بدون استیذان ریاست 

حقوق ستردر ستیز وکیل مدافع نظامی را مورد مجازات قرار دهد. وکیل مدافع نظامی و یا ملکی واجد 

ستان همچو وظایف را اجراء می ن تر در افغانشرایط که در ستره محکمه افغانستان یا محکمه ملی پایی

 نمایند باید شخص واجد شرایط در محاکم نظامی نیز محسوب گردند.

 صلاحیت قضایی محاکم عسکری به قرار ذیل می باشد: ۹به موجب ماده 

محاکم عسکری ب رتخلفات عسکری که توسط منسوبین قطعه ی ملی افغانستان ارتکاب گریدیده  –الف 

 حیت منحصر دارند.باشند، صلا

محاکم عسکری با محاکم ملکیت بر اشخاص تابع این قانون که اعمالی را مرتکب شده باشند که در  –ب 

 شترک دارند.قوانین جنایی نظامی و ملکی تخلف پنداشته شود، صلاحیت قضایی م

بع این قانون محاکم عسکری که توسط این قانون ایجاد می گردند، بالای تمام اشخاص و تخلفات با –ج 

 صرف نظر از این که همچو تخلفات در کجا واقع گردیده اند، صلاحیت قضایی دارند.

                                                           
 .۱8ص  ۱۳86کابل و انجمن وکلای مدافع افغانستان،  . احرار، محمد احرار، حارنوال و وکیل مدافع در دعوی جزائی، پوهنتون۱
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انستان تابع کارمندان ملکی وزارت دفاع و یا کارمندان ملکی جزوتام های مربوط قطعه ی ملی افغ –د 

باشند، مگر قوانین ملکی و در حوزه قضایی محاکم ملی بوده، تابع صلاحیت قضایی محاکم عسکری نمی 

 ۱این که در قانون طور دیگری تصریح شده باشد،

، در صورتی که قاضی نظامی در مورد حقایق قضیه آگاهی شخصی داشته باشد و یا نظر ۱0بر اساس ماده 

رسد که وی بی طرف نبوده یا تضاد منافع داشته باشد، نباید ریاست جلسه قضایی به دلایل قوی، به نظر ب

 2یه و یا استینافی به عهده بگیرد.را در محکمه ابتدای

 راجع به محاکم ابتداییه عسکری می گوید: ۱۱ماده 

عیت رییس حقوق ستر درستیز صلاحیت دارد تا محاکم ابتداییه عسکری را با تعداد پرسونل و موق –الف 

 های که جوابگوی نیاز مندی های قطعه ی ملی باشد، تنظیم نماید.

 ید قرار آتی تنظیم و تشکیل گردد:محاکم ابتداییه عسکری با –ب 

 قاضی بلند رتبه بحیث رییس محکمه به رتبه دگروال. (۱)

 آن.دو نفر قاضی عضو به رتبه دگرمن و یا بلند تر از (2)

 مدیر تحریرات به رتبه جگرن. (۳)

ر که مدیر تحریرات و قضات محکمه را در امور اداری همکاری نموده و هم بحیث دو نفر افس (4)

 یفه خواهند نمود، به رتبه های تورن یا لومری بریدمن.منشی قضایی ایفای وظ

 ۳دو نفر دیگری که منحیث خانه سامان و درایور ایفای وظیفه خواهند نمود)ملکی(. (۵)

داییه عسکری توسط رییس حقوق ستر در ستیز، تابع تشکیل، ساختار و تقرر پرسونل محاکم ابت –ج 

 منظوری وزارت دفاع ملی می باشد.

                                                           
 ۹قانون جزای ععسکری افغانستان ماده  - ۱
 ۱0همان منبع ماده  - 2
 ۱۱جزای عسکری همان منبع قبلی ماده قانون  - ۳
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 نتیجه گیری

 ایجی که از این تحقیق بدست آمده است قرار ذیل بیان می گردد:نت

جرایم عسکری عبارت است از قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف که به مناسبت  .۱

است.جرائم عسکری به تاسی از احکام مندرج مواد یکصدو بیست و دوم شغل به آنها محول شده 

انستان به منظور تنظیم اجراآت مربوط به کشف تحقیق صدو سی و چهارم قانون اساسی افغو یک

 و رسیدگی جرایم وظیفوی منسوبین نظامی قوای مسلح )قطعه ی ملی( وضع گردیده است.

ح موجب شده است تا از حقوق انضباطی خاصی های خاص نیروهای مسلمأموریت و مسؤولیت .2

حاکمیت دولت، تفاوت اساسی های اعمال پیروی کنند که با حقوق انضباطی و اداری دیگر بخش

دارد. این حقوق انضباطی محافظی، تابع قوانین و مقررات جزایی مخصوصی است که از آن به 

 شود.حقوق جزای نظامی تعبیر می

لیه قابلیت و احضارات محاربوی قوای مسلح نظر، دسپلین و جرایم عسکری شامل جرایم ع .۳

ظامی( یا )محکمه عسکری قطعه ی ملی انضباط در انجام خدمت عسکری می باشد.)محکمه ن

قانون اساسی افغانستان و قانون جرایم  ۱22افغانستان( به مفهوم محکمه است که مطابق به ماده 

ی با در نظر داشت قواعد و مقررات که باید عسکری جهت بررسی نقض دسپلین و قوانین نظام

 به اساس این قانون وضع گردند، ایجاد میشود.

بمفهوم طرزالعمل های قبل از محکمه، در جریان محاکمه و بعد از محاکمه در  «محاکمه نظامی» .4

قضایای مربوط به محاکم عسکری قطعه ی ملی افغانستان میباشد، محاکمه نظامی عبارت از بررسی 

یوی دسپلینی منحصر به قطعه ی ملی افغانستان میباشد. افسران، خورد ضابطان قطعه و مکتبی، اجرائ

تعلیمی نظامی، سربازان و سایر اشخاص که قوای مسلح را در محاربه همراهی طلاب موسسات 

 می کنند.

نان و امنیت و قوام نظام یک جامعه وابسته به تشویق و پاداش نیکوکاران و تنبیه و کیفر هنجارشک .۵

متخلفان از قانون است. مکتب حیات بخش اسلام با برنامه های تربیتی و اخلاقی و خودسازی از 

و اصلاح محیط از سوی دیگر، عوامل و زمینه های جرم و گناه را از بین می برد و از وقوع  سویی،

ا از هنجارشکنی و ظلم و جنایات پیش گیری می کند. هرچند عموما افراد در جامعه اسلامی ی
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تربیت والای انسانی و اسلامی برخوردارند و یا دست کم تحت تأثیر محیط جامعه دینی قرار 

ی در عین حال، همواره هستند عده ای که هنجارهای یک جامعه دینی را برنمی تابند و دارند، ول

از هر فرصتی سوء استفاده می کنند و دست به قانون شکنی و تجاوز به حقوق دیگران می زنند 

آنها نیز از طریق مشروعیت مجازات تعزیری مورد محاکمه قرار گرفته و مجازات می شوند. اسلام 

این علف های هرز و افراد نابهنجار جامعه، علاوه بر مجازات و عقاب شدید اخروی،  برای درمان

 در همین سرا نیز قوانینی جزایی مقرر داشته است تا این عده از بیم مجازات، مرتکب جرایم و

جنایات و اعمال خلاف قانون نشوند و در نتیجه، نظم و آرامش و تبعیت از هنجارهای دینی و 

ار شود.  و از سوی دیگر اکنون همه کشور ها قوانینی برای کنترول جرایم در جامعه اجتماعی برقر

و سبب ایجاد نموده اند تا از طریق آن بتوانند کنترول عدالت و نظم اجتماع و ثبات را حفظ نموده 

 ترقی و پیشرفت سایر موارد رسید.

رایم نظامی نیز ایجاد شده با بررسی این موارد قوانین تعزیری و مواضع شرعی برای کنترول ج .6

است تا با بررسی و مجازات مجرمین نظامی بتوانند دایره نظام افغانستان را حفظ نمایند و بهترین 

یقت چهارچوب عملکرد نظامیان را مشخص عمل تصویب قوانین جزایی نظامی می باشد که در حق

شکل فرعی در قوانین نیز اشاره می نماید که افغانستان دارای دو قانون اساسی در این راستا و به 

نموده است که مهمترین ماهیت آن بررسی همه جانبه عملکرد بخش های نظامی، دفاع از سرحدات 

 در برابر مجرمین پنداشته می شود. و نوامیس افغان ها، حفظ اقتدار دولت و دفاع اجتماع
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 پیشنهادات

 می نمایم:در خصوص این تیزس دوره ماستری پیشنهادات ذیل را مطرح 

قوانین جرایم عسکری در افغانستان محدود بوده و ساحه عظیم نظامی را احتوا نمی کند و تا اکنون  .۱

که از طریق منسب نظامی  نتوانسته به گونه درست به عدالت نظامی و پیگرد جرایم اشخاص مجرم

شوند و با مقایسه جرم انجام میدهند به درستی مجازات نمایند پیشنهاد می گردد این قوانین تفسیر 

به کشور های دیگر یک طرح دقیق و عاری از اشتباه و با تمامی جوانب بررسی شده درج جریده 

 رسمی گردد.

ونی قابل تطبیق نیست پیشنهاد می گردد قوانین جرایم عسکری بسیار قدیمی بوده و به اوضاع کن .2

نظامی انجام می دهند پیگرد این قوانین جدید گردند و نظر به اوضاع کنونی و جرایم که اشخاص 

 و احتوا گردد.

سطح فهم علمی جرایم نظامی در افغانستان و میان اتباع افغانستان پائین است پیشنهاد می گردد از  .۳

 ره موارد فهم اتباع افغانستان را نسبت به جرایم نظامی بلند ببرند.طریق پوهنتون ها، رسانه ها و غی

باشند که از طریق نظامیان در افغانستان انجام می شوند  فساد و قاچاق از بیشترین جرایم می .4

 پیشنهاد می گردد این دو جرم مورد بررسی خاص قرار گیرند.

که از جمله جرایم مشدده نظامی  به جرایم چون جاسوسی، فرار و ترک فرمان آمر در ساحه جنگ .۵

 می باشد باید مجازات مشدده نیز تعین گردد.
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 فهرست آیات قرآنی

 نوت: آیات قرآنی بر اساس صفحات رساله نقل می شود.

 صفحه سوره و نمبر آیه آیات شماره

 ۹ 48سوره قمر: آیه  .﴾إِنِِالِمِجِرِمِينِِفِيِضِلَِلِِ﴿ ۱

 ۱0 8سوره مائده: آیه  ﴾ِأِيِهِاِالِذِينِِآمِنِواِِكِونِواِِقِوِامِينِِلِلِِِِشِهِدِاءِبِالِقِسِطِِويِاِ﴿ 2

 ۱0 ۳۵سورهود: آیه  ﴾يِقِولِونِِافِتِرِاهِِقِلِِآنِافِتِرِيِتِهِِفِعِلِيِِإِجِرِامِيِوِأِنِاِِِأِمِِ﴿ ۳

 ۱0 8۹سوره هود: آیه  ﴾وِيِاِقِوِمِِلِاِيِجِرِمِنِكِمِِشِقِاقِيِآنِيِصِيبِكِمِمِثِلِِمِاِأِصِابِِ﴿ 4

 20 ۱0سوره ممتحنه: آیه  ﴾اتِِمِهِاجِرِاتِِجِاءكِمِِالِمِؤِمِنِِيِاِأِيِهِاِالِذِينِِآمِنِواِإِذِاِ﴿ ۵

6 
يِاِأِيِهِاِالِذِينِِآمِنِواِلاِيِسِخِرِِقِومِِمِنِقِوِمِِعِسِىِآنِ ﴿

 ﴾يِكِونِواِخِيِراِِمِنِهِمِِوِلاِنِسِاء
 ۳0 ۱۱سوره حجرات: آیه 

 40 ۳۳وره اسراء: آیه س ﴾اِللِِّإِلِاِبِالحِقِِوِلِاِتِقِتِلِواِِالنِفِسِِالِتِيِحِرِمِِ﴿ 7

8 
يِاِأِيِهِاِالِذِينِِآمِنِواِِإِذِاِلِقِيتِمِِالِذِينِِكِفِرِواِِزِحِفاِِفِلَِِتِوِلِوهِمِِ﴿

 ﴾الِْدِبِارِِ
 ۵4 ۱6سورة انفال: آیه 

 ۵6 ۱۱۹سوره بقره: آیه  ﴾وِلِاِتِلِقِواِِبِأِيِدِيكِمِِإِلِىِالتِهِلِكِةِِ﴿ ۹

۱0 
رِِفِقِالِِمِاِلِيِِلاِأِرِىِالِهِدِهِدِِأِمِِكِانِِمِنِِوِتِفِقِدِِالطِيِِ﴿

لِْعِذِبِنِهِِعِذِاباِِشِدِيداِِأِوِِلِْذِبِحِنِهِِأِوِِلِيِأِتِيِنِيِِ-ِالِغِائِبِينِِ

 ﴾بِسِلِطِانِِمِبِينِِ
 ۵۹ 2۱-20سوره نمل: آیه 

۱۱ 
إِذِِنِفِشِتِِفِيهِِوِسِلِيِمِانِِإِذِِيِحِكِمِانِِفِيِالِحِرِثِِوِدِاوِودِِ﴿

 ﴾غِنِمِِالِقِوِمِِوِكِنِاِلِحِكِمِهِمِِشِاهِدِينِِ
 67 78سوره انبیاء: آیه 
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 فهرست احادیث

 نوت: احادیث بر اساس صفحات رساله نقل می شود.

 شماره

 صفحه احادیث

«..الِمِسِلِمِِفِسِوقِِوِقِتِالِهِِكِفِرِِسِبِابِِ» 1  0۳  

۲ 
تِبِنِوقِريضِةِعِلِیِحِکمِِرِسِولِِاللِّ)صلیِاللِّعليهِوسلم(ِأرسِلِِإِلِيهِمِرِسِولِِاللِّلِماِنِزِلِِ»

«)صلیِاللِّعليهِوسلم(ِابِالِبابةِبنِعبدالمنذِر  
6۳  

«.يدِِأِصِحابِِالنِبِيِِصِلِىِاِللِّعِلِيِهِِوسِلِمِفِقِالِوا:ِفِلَنِِشِهِِلمِاِكانِيوِمِِخيِبرِِأِقِبلِنِفرِِمِنِِ» ۳  7۳  

4 
نِهِِلِاِيِحِلِِدِمِِامِرِئِِمِسِلِمِِإِلِاِبِإِحِدِىِثِلَِثِ:ِالثِيِبِِالزِانِي،ِوِالنِفِسِِبِالنِفِسِ،ِوِالتِارِكِِلِدِيِِ»

«الِمِفِارِقِِلِلِجِمِاعِةِِ  
04  

5 
نِاِوِالزِبِيِرِِبِعِثِنِيِرِسِولِِاِللِّ)صلىِاللِّعليهِوسلم(،ِأِِ:ِعِلِيِِ)رضيِاللِّعنه(ِقِالِِ»

«وِالِمِقِدِادِِبِنِِالِْسِوِدِِقِالِ:ِانِطِلِقِواِحِتِىِتِأِتِوا  
49 

.«الشِرِيفِِتِرِكِوهِ،ِوِإِذِاِسِرِقِِفِيهِمِِإِنِمِاِأِهِلِكِِالِذِينِِقِبِلِكِمِِأِنِهِمِِكِانِوا،ِإِذِاِسِرِقِِفِيهِمِِ» 6  15  

«الشِرِكِِبِالِِلِ،ِوِالسِحِرِِ»قِالِوا:ِيِاِرِسِولِِاِللِّ،ِوِمِاِهِنِ؟ِقِالِ:ِ«.ِقِاتِِجِتِنِبِواِالسِبِعِِالِمِوبِِا» 7  55  

.«فِيهِمِفِحِاصِِبِعِثِِرِسِولِاللِّ)صلیِاللِّعليهِوسلم(ِسِريهِقِبلِِنِجدِوِِأِنِاِ» 8  65  

9 
بِيِهِرِيِرِةِِ)رضيِاللِّعنه(،ِآنِرِسِولِِاِللِّ)صلىِاللِّعليهِوأ» سلم(،ِقِالِ:ِمِنِِأِطِاعِنِيَِِ

«فِقِدِِأِطِاعِِاللِِّ  
۲6  

«.إِنِمِاِالطِاعِةِِفِيِالِمِعِرِوفِ-لاِطِاعِةِِلِمِخِلِوقِِفِيِِمِعِصِيِةِِالِخِالِقِِ» 10  ۳6  

11 
نِِع» عِلِيِِ)رضيِاللِّعنه(ِقِالِ:ِبِعِثِِالنِبِيِِ)صلىِاللِّعليهِوسلم(ِسِرِيِةِِفِاسِتِعِمِلَِِِ

«..رِجِلَِِمِنِِالْنِصِارِِوِأِمِرِهِمِِ  
۳6  

«.بِعِثِِالنِبِیِ)صلیِاللِّعليهِوسلم(ِخِالداِِإِلِیِبِنِیِجِذِيمِهِفِقِاتِلِهِمِبِعدِِمِاِسِمِعِِالِْذِانِِ» 1۲  46  

عليه«ِالمدعىِعلىِواليمينِالمدعيِعلىِ«فِیِالِْسلَِمِلاضِرِرِِوِِلاضِرار»»البينة 1۳  86  

14 
دامِبِنِسِعدِبِنِمِحِيصِهِآنِنِاقِةِِالِلبِرِاءِبنِعِازِبِ)رضیِاللِّعنه(ِدِخِلِتِحِايطِعِنِحِِ»

 .«رِجِل،ِفِأِفسِدِتِفِيه
86  

15 
عنهما(ِقِالِ:ِقِالِِرِسِولِاللِّ)صلیِاللِّعليهِوسلم(:ِمِنِعِنِنِعمِانِبنِبِشيرِ)رضیِاللِّ»

«....اِوقِفِدِابِهِفِیِسِبِيل  
86  

 
 



 

115 

 فهرست اعلام

 جاء نقل می  گردد.هنوت: اعلام بر اساس حروف 

 شماره اعلام صفحه

  غسانی ۲۳

  ابودرداء )رضی الله عنه( ۲۲

  حسن ابن سهل ۲۳

  کآسانی ۳1

  )رحمه الله(ابن کثیر  ۳6

 1  ابوبکر )رضی الله عنه( 47

  ابن منظور 46

 ۲ ابن قیم الجوزی ۳9-40

 ۳ ابن تیمیه 49

 4 بخاری 49

 5 ابن عقیل 49

  ابن وهب 49

  ابویعلی 49

 7 عایشه بنت ابی بکر)رضی الله عنهما( 51

 9 ابن قدامه 8۲

 

 

 

 



 

116 

 مآخذ

 قرآنکریم (۱

 کتب الف(

و وکیل مدافع در دعوی جزائی، پوهنتون کابل و انجمن وکلای  څارنوالاحرار، محمد احرار،  (2

 .۱۳86مدافع افغانستان، 

 ، چاپ اول،۱۳82عمومی، تهران، نشر میزان، اردبیلی، محمد علی؛ حقوق جزای  (۳

مطالعات راهبردی، اصغر افتخاری، مراحل بنیادین و اندیشه در مطالعات امنیتی، تهران: پژوهشکدة  (4

۱۳8۱. 

افضل، عبدالواحد، اصول محاکمات مدنی درحقوق افغانستان، کابل: موسسه انتشارات عرفان  (۵

۱۳۹۳. 

 شرح قانون العقوبات العسکری.المجالی، قاضی دکتر سمیع عبدالقادر،  (6

، تبصره الحکام فی اصول الاقضیه، مکتبه 7۹۹ابراهیم بن علی بن محمد بن فرحون المالکی،  (7

 کلیات الازهریه القاهره.ال

 .۱۹8۵ ـ۱۹8۳ / ، قمعراقی مجتبی الدینیه، چاپالاحادیث فی العزیزیة اللئالی جمهور، عوالیابن ابی (8

 ، قاهرهو محمود محمد طناحی طاهر احمد زاوی والاثر، چاپ الحدیثغریب فی اثیر، النهایةابن  (۹

 .۱۳8۵ـ ۱۳8۳

 .۱4۳0ابن باز، امام عبدالعزیز، فتوی ابن باز، مکتبه شامله،  (۱0

 امام مالک، موطا: کتاب الاقضیه، باب القضاء. (۱۱

 .۱۳8۹تهران، چاپ اول، ، نشر دادگستر، الهام، غلام حسین، حقوق جزای نظامی (۱2

 هق.۱4۱4ابن منظور، محمد ابن مکرم، لسانالعرب، بیروت، دارالفکر، چسوم، سال  (۱۳

ابوالفرج، عبدالرحمن بن احمد بن رجب الحنبلی، جامع العلوم والحکم، دارالمعرفت البیروت، طبع  (۱4

 اول.

)رحمه الله(، بیروت، ابوعبدالله بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، ناشر: دار ابن کثیر  (۱۵

 پ سوم؛ سنن الترمزی، الباب سوره الممتحنه.چا

 امام محمد شیبانی )رحمه الله(، محمد بن حسن، سیرالکبیر. (۱6



 

117 

 .۱4۱6ابن حنبل، الامام احمد، مسند احمد، ناشر: موسسه الرساله، بی جا،  (۱7

یر معصیه، ابن محمد الشوکانی، محمد بن علی، نیل الاوطار، باب وجوب طاعه الامراء فی غ (۱8

 منیریه.ادارلطباع ال

الکآسانی، علاءالدین، بدایع الصنایع، کتاب الحدود: فصل و اما قدر التعزیر: بدایع فی ترتیب  (۱۹

 .۱۹82دارالکتاب العربی، ”الشرایع، ناشر

بکاریا، سزاره، رساله جرایم و مجازات ها، چاپ دوم، ترجمه: محمدعلی اردیبلی، دانشگاه شهید  (20

 .۱۳74بهشتی، 

 ،۱422حیح البخاری، نشر: دارالطوق النجات، بخاری، محمدبن اسماعیل، ص (2۱

 ،۱۳۹0 پ اول.چازان، میرم، جل پیشگیری از عم، رهنمودهایضارلداعبری، جعف (22

ن، فغانستاایی اجزقحقودر ومی سایش عمو آمنیت ایم برضد اجر، ضامنعلی، حبیبی (2۳

 .۱۳۹۱ان خزپ اول، چادی، مقصوراتنتشاا

، ۱۱2ن، ص فغانستاایی اجزقحقودر مومی سایشعو آمنیت ایمبرضد اجر، ضامنعلی، حبیبی (24

 .۱۳۹۱ان خزپ اول، چادی، مقصوراتنتشاا

 .۱۳8۱پ او  ل، چام، گاھبمگام، قرا، سد داداهنواد؛جر، تباحبیبی (2۵

حکیم ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی این موید نظامی مشهور به نظامی گنجوی: منظومه  (26

سه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، خسرو شیرین،  تصحیح: برات زنجانی، چاپ اول، موس

۱۳76. 

 (.۱۳7۳داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، )تهران: انتشارات مروارید،  (27

 .۱۳68م شناسی چیست، تهران: سازمان انتشارات کیهان، دانش، تاج زمان، مجرم کیست و جر (28

 .۱۳۹6رسولی، محمداشرف، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، کابل: نشر واژه،  (2۹

، ۱۳86د؛ حقوق کیفری نیروهای مسلح، تهران، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ناجا، رضوی، محم (۳0

 چاپ اول.

ه ق  ۱40۹ر، محل نشر: دمشق سوریه،  سال نشر: دارالفکالزهیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته،  (۳۱

 میلادی ۱۹8۹



 

118 

 زیدان، عبدالکریم، الوجیز فی شرح القواعد الفقهیه فی الشریعه اسلامیه.  (۳2

ــاء من العرب والعجم       (۳۳۳۳ ــهر الرجال والنسـ لدین الزرکلی، الاعلام قاموس تراجم اشـ ساء من العرب والعجم زرکلی، خیر ا شهر الرجال والن لدین الزرکلی، الاعلام قاموس تراجم ا زرکلی، خیر ا

  م.م.۱۹84۱۹84الملایین بیروت، لبنان، طبع ششم سال: الملایین بیروت، لبنان، طبع ششم سال: والمستعمریین والمستشرقین،  دارالعلوم والمستعمریین والمستشرقین،  دارالعلوم 

زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی)بخش تعزیرات( جلد اول، چاپ دوم، کاشان، نشر  (۳4

 .1۳74فیض

 .  ۱۹66۱۹66  ––  ۱۳86۱۳86طنی، علی بن عمر أبو الحسن الدارقطنی البغدادی، دار المعرفة  بیروت ، طنی، علی بن عمر أبو الحسن الدارقطنی البغدادی، دار المعرفة  بیروت ، دار قدار ق (۳۵۳۵

 السنه، دارالفکر بیروت.هـ ق، فقه  ۱420سید سابق، متوفی  (۳6

 ۱۳82صانعی، پریز، حقوق جزای عمومی. تهران: طرح نو.  (۳7

 ،بیتاش، تار ھخانپچا، امیظنوقحقو، سیرفءضیا (۳8

 .۱۳8۱ تکرار جرم در حقوق جزا، تهران: دانشور. طاهری نسب، سید یزداله، تعدد و (۳۹

رایم، وزارت عادل، جگرن محمد فاضل، صلاحیت های قوماندان در رسیده گی به تخلفات و ج (40

 .۱۳۹7دفاع دولت اسلامی افغانستان، ستر درستیز، دیپارتمنت قوانین عسکری، 

 ، چاپ چهارم،.۱۳7۱لامی، عبدالکریم بی آزار شیرازی، رساله نوین، تهران، دفتر نشر فرهنگ اس (4۱

، کتاب ۱40۵عبدالله بن احمد بن قدامه المقدسی ابو محمد، المغنی، ناشر: دارالفکر بیروت، طبع اول،  (42

 الجهاد.

 عثمانی، مولانا مفتی محمد تقی، فقهی مقالات،. (4۳

لقاهره، عزالدین عبدالعزیز بن عبدالسلام، قواعد الاحکام فی مصالح الانام، مکتبه الکلیات الازهریه ا (44

 .۱۳8۱عباسعلی محمودی، زیان زندان، تهران: انتشارات حقوقی ، تر جمه: ۱4۱۱

نایی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، بیروت: دارالکتاب العربی، بی عوده، عبدالقادر، التشریع الج (4۵

 تا.

 عرفان زرندی، مقاله محاربه یا قطع الطریق از دیدگاه فقه حنفی، مجله فقه و حقوق، سال (46

 ،۱402،تابستان 28هفتم،شماره 

 .۱۳۹۳حسین زاده، کابل: مطبعه اکبر -استوکز، مقدمه بر امنیت ملی افغانستان، مترجم مصطفی  –فیلیپ  (47

 القریشی الدمشقی، ابوالفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر، تفسیرابن کثیر )رحمه الله(. (48



 

119 

 و النهایه،القریشی الدمشقی، ابوالفدا اسماعیل بن عمر بن کثر، البدایه  (4۹

 بیروت –ن یزید أبوعبدالله، سنن ابن ماجه، ناشر: دار الکفر القزوینی، ابن ماجه محمد ب (۵0

 ، چاپ دوم.۱۳86مالمیر، محمود؛ شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تهران، نشر دادگستر،  (۵۱

 .۱۳7۵،  چاپ دوم، تهران، نشر گنج دانش، ۳محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی  (۵2

 (.۱۳82جزای عمومی)تهران: انتشارات خورشید، حمد صالح ولیدی، بایسته های حقوق م (۵۳

 ،۱۳7۳محمدصالح ولیدی، حقوق جزای عمومی، تهران، داد، چاپ دوم.  (۵4

 ،۱۳8۵ م.ششپچاد اول و دوم، جلزان، میرنش، میوعمزایجوقحق، بیلیاردعلی دمحم (۵۵

 .۱۳46رات کیهان، مهدی، کی نی، جامعه شناسی جنائی، تهران: سازمان انتشا (۵6

 .۱۳80شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات ژوبین، هوشنگ  (۵7

 ، چاپ اول.۱۳8۳یاری، مجتبی؛ حقوق جزای نظامی، تهران، نشر میثاق عدالت،  (۵8

 ب( قوانین

 قانون اساسی. (۵۹

 قانون پولیس. (60

 قانون جرایم عسکری. (6۱

 قانون محاکم عسکری. (62

 قانون اجراآت جزائی. (6۳

 ک د جزا (64

 م خاص.تشکیل و صلاحیت های محاکقانون  (6۵

فرامین احکام و هدایات عالیقدر شیخ الحدیث امیرالمومنین الحاج ملا هبت الله آخندزاده )حفظه  (66

 ۱4۳2هـ ش، نمبر مسلسل:  ۱402جوزا سال  ۱هـ ق  ۱444ذوالقعده الحرام سال  2الله( ، نشر: 

 د( سایت های انترنتی

 http://www.google.com، قابل دسترس در  2، ص ۱۳۹0ن، صدیق الله ساحل، امنیت ملی افغانستا (۱

 توسط سید کریم؛ رک:  ۳۵: ۱6ساعت  ۱۳۹۱نوشته شده در سه شنبه  (2

http://seyedkarim.blogfa.com/post/26 

http://www.google.com/
http://seyedkarim.blogfa.com/post/26


 

120 

اسباب نزول آیات قرانکریم، تحقیق: عبدالرزاق المهدی، ترجمه: عبدالکریم سیوطی، جلال الدین،  (۳

 www.aqeedeh.comراشد، بی تا، بی نا، سایت: 

4( www.anywhere.demon.co.uk/treason.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Summary of the discussion 

Military offenses refer to the failure of military personnel to maintain discipline and the 
violation of duties assigned to them by virtue of their position. These offenses are established 
based on Articles 122 and 134 of the Constitution of Afghanistan to regulate procedures related 
to the investigation, inquiry, and adjudication of professional offenses committed by members 
of the armed forces (National Unit). 
Military offenses include crimes against the combat readiness and mobilization of the armed 
forces, as well as breaches of discipline and order in the performance of military service. These 
offenses are committed within society by a specific group referred to as soldiers or military 
personnel. 
Islamic jurisprudence and Afghan legislation—both in the Military Penal Code and the 2017 
Penal Code—have paid special attention to military offenses. The establishment of a broad 
judicial system and special courts for handling military offenses underscores the importance 
of this issue. 
With the emergence of the transitional and later elected governments, and the country’s 
engagement in various threats and insecurities—especially the wars of recent decades—
authorities were compelled to expand defense and security institutions. The creation of 
multiple armed forces under different names significantly influenced the volume and diversity 
of military offenses. 
The aim of this research is to examine and clarify how military offenses are addressed in 
Islamic jurisprudence and Afghan law. The central question is: How are military offenses 
anticipated in Islamic jurisprudence and Afghan legislation? 
It is hypothesized that Islamic jurisprudence has given considerable attention to this issue, as 
seen in works such as Al-Siyar al-Kabir by Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani and 
the Kuwaiti Fiqh Encyclopedia compiled by the Ministry of Awqaf in Kuwait. Likewise, 
Afghan criminal law has addressed this matter in the 2017 Penal Code and the Military 
Offenses Law. 
The conclusion drawn from this research is that the unique missions and responsibilities of the 
armed forces require them to follow a distinct disciplinary legal framework, which differs 
fundamentally from the administrative and disciplinary laws governing other branches of state 
authority. This special disciplinary framework is governed by specific criminal laws known as 
military criminal law. 



 

 

Military offenses include crimes against the combat readiness and mobilization of the armed 
forces, as well as breaches of discipline in military service. The Military Court (or the Military 
Court of the National Unit of Afghanistan), as defined in Article 122 of the Constitution and 
the Military Offenses Law, is established to address violations of military discipline and laws, 
following the rules and regulations set forth in this law. 
"Military trial" refers to the procedures before, during, and after court proceedings in cases 
related to the Military Courts of the National Unit of Afghanistan. It is an executive 
disciplinary review exclusive to the National Unit. This includes officers, non-commissioned 
officers, cadets of military educational institutions, soldiers, and other individuals who 
accompany the armed forces in combat. 
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